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  باخواننده سخنى

  

در ايـن روش، . شده تفسير قرآن استهای شناختهيكى از روش  تفسير اجتهادى

كوشـد بـا پـردازد و مـىاصول و قواعد علمى به تفسير قرآن مى مفسّر بر اساس

مراد الهى را از آيات قـرآن   روشمند از همه منابع معتبر در فرايند تفسير   استفاده

های مفسـران دربـارۀ هريـك از  نقد و تحليل علمى ديدگاه  كشف كند، سپس با 

كه هيچيـك از  را را تعيين نمايد و نكات جديدی   صحيح ابعاد تفسيری آيه قولِ 

ايـن اثـر بـا بررسـى اجتهـادی .اسـتنباط نمايـد ،انـدمفسران بدان اشاره نكرده

ای كامـل از نمونـه كوشـيدهمشخصات عمومى سوره تحريم و تفسير آيـات آن 

  . به مخاطب بنمايدتفسير اجتهادی 

نخست آنكه در تفسير هـر آيـه بـه   :ن اثر از چند ويژگى برخوردار استاي

هـای مختلـف است و پس از طرح ديـدگاه كردهتوجه سيری آن اكثر عناصر تف

نقــد و را اقــوال مختلــف  ،بــه روش اجتهــادی ،دربــاره هــر عنصــر تفســيری

های  در تفسـير آيـات و نقـد و بررسـى ديـدگاه   دوم آنكه.نموده است  بررسى

،بسيار مختلف از روش تفسير ساختاری كه روش جديدی در تفسير قرآن است

تفسير ساختاری قبل از تفسير هر سوره ابتدا به روش  مفسر در.استبهره گرفته 
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كند و سپس همه عناصر تفسيری مىعلمى، ساختار سوره و غرض آن را كشف 

  . نمايدبر اساس آن ساماندهى مىسوره را 

داند مىآفرين ساز و تمدندينى زندگىرا اسلام  پژوهشكده اسلام تمدنى كه

هـايى در كارهای قرآنى فراوان، گامشمارد،ودمىو معرفى آن را هدف اصلى خ

تفسـیر كتـاب . برداشـته و آثـار درخـوری پديـد آورده اسـت وسوسمتاين 

اين اثر حاصل .يكى از اين آثار است اجتهادی سوره تحریم به روش سـاختاری

ت علمى گـروه ئگر، عضو محترم هيجناب آقای دكتر محمد خامه ها تلاشسال

ايـن  .اسـتنظر صاحب داناتماعى، با اشراف و نظارت اسقرآن و مطالعات اجت

از ايـن كتـاب آسـمانى را فـراهم  طرحى بديع امكان درك بهتری بيانكتاب با 

  . گشايد های جديدی را در درك قرآن مىسازد و افق مى

ارجمند راهنما، ارزيـاب و  استاداندر پايان ضمن تقدير از نويسنده محترم، 

ن محتـرم پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامى سئولابايسته است از م ،داور

و ويژه نشــر پژوهشــگاه كــه در پيــرايش و ويــرايش مــتن ســعى ورزيــد  بــه

اندركاران پژوهشكده اسلام تمدنى و دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسـان  دست

توفيـق همگـان را از  ؛رضوی كه زمينه انتشار اثر را فراهم ساختند تشكر نمايم

  .نمخدای بزرگ خواها

  
  ىواسع رضايدعليدكتر س

  ىپژوهشكده اسلام تمدن سيرئ

  یشعبه خراسان رضو ىاسلام غاتيتبل دفتر

 

 

  

  

  

  

  پيشگفتار

روشى در تفسير قرآن است كه بعد از تفسير نقلى متداول شـد و   تفسير اجتهادى

در اين روش، مفسّر بر اسـاس اصـول و . درواقع نتيجه پيشرفت علم تفسير است

پردازد و افزون بر روايات تفسيری از ساير منـابع  قواعد علمى به تفسير قرآن مى

پژوهان  برخى قرآن. كند معتبر نيز برای تفسير قرآن و كشف مراد الهى استفاده مى

اما بايـد  ١؛اند ر به رأى ممدوح ناميدهيا تفسي» تفسير عقلى«را » تفسير اجتهادى«

رو  عقل فقط يكى از منابع تفسير است و ازاين ،توجه داشت كه در تفسير اجتهادی

تفسير اجتهادی  ،با توجه به اين نكته. ای از تفسير عقلى دانست نبايد آن را شاخه

ف بيان استدلالى مفاد استعمالى آيات قرآن و كشـ«: توان چنين تعريف كرد را مى

 ،ى محاورهيمراد خداوند و مقاصد الهى از آن بر مبناى قواعد علمى و اصول عقلا

  .»های مختلف همراه با نقد ديدگاه

ه در ان به وجود آمد؛ چراكـه در عصر تابعكاى است  دهير پدياجتهاد در تفس

ر گشوده شد و نقد و بررسى در آثـار يآن زمان باب اجتهاد و اظهار نظر در تفس

تر شد و بـا تنـوع  ره آن گستردهيافت و با گذشت زمان دايقول رواج و اخبار من

  ٢.علوم و معارف در جوامع اسلامى رو به گسترش نهاد

                                                            
مشاهى؛  .1

ّ
 .155ـ152ص ؛پژوهى دانشنامه قرآن و قرآنبهاءالدين خر

  .224ص ،2 ج ؛تفسیر و مفسرانمحمدهادی معرفت؛  .2
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نخسـت : شـود م مـىيجاز تقسر مُ يجاز و غلى مُ كر اجتهادى به دو نوع يتفس

يـات شود و در روا گفته مى» ر به رأىيتفس«ه به آن كر مجاز ير اجتهادى غيتفس

تفسيری است كه بر خلاف اصـول و  مراد از آن شدت نهى شده است و از آن به

دوم تفسير اجتهادی مجاز كه مبتنى بر اصول و قواعد علمـى  .قواعد علمى باشد

اين نوع از تفسير اجتهادی به دو قسم تفسير اجتهادی خـاص  ؛باشد فهم متن مى

دارد كـه هاى گوناگونى  شيتفسير اجتهادی خاص گرا. شود م مىيو جامع تقس

را هـر يـز ؛هـاى مفسـران از علـوم و معـارف اسـت برخاسته از تنوع آموخته

ه يـدهـد و از زاو له فهم قرآن قـرار مـىيدانشمندى تخصص علمى خود را وس

ر اجتهـادی را يرو تفاسـ نيـانگـرد؛ از تبحّر دارد، به قرآن مـىه در آن كدانشى 

مـى، فلسـفى، عرفـانى، لاكم به انواع گوناگونى ماننـد ادبـى و لغـوى، يتوان مى

ب در يـه شـخص ادكـست ين بدان معنا نيالبته ا. مينكم يعلمى تقس و اجتماعى

ت يـالقـرآن عنا بـه فقـه ه، صرفاً يا فقيرش تنها به ادب و لغت توجه داشته يتفس

ر خود فقط به علوم تخصصـى يلسوف و عارف در تفاسيلم، فكا متينموده است 

ر آنان صبغه ادبى يا عرفـانى يه در تفاسكست ن ايه منظور اكبل ؛اند خود پرداخته

تفسـيری اسـت كـه از سـه ركـن  ،اما تفسير اجتهادی جامع ؛يا فقهى غلبه دارد

  :تشكيل شده است

تفسير مانند آيات، روايات،  فراينداستفاده روشمند از همه منابع معتبر در . 1

  ؛...عرفان و كلام و  ،لغت، نكات ادبى، دستاوردهای علوم مختلف مانند فقه

های مفسران و ترجيح قول صحيح بر اساس قواعـد  نقد و تحليل ديدگاه . 2

 ؛علمى

 . اند نكردهاستنباط نكات جديد از آيه كه ساير مفسران بدان اشاره . 3

از دو جهت بررسـى آن برای تفسير اجتهادی يك سوره لازم است محتوای 
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سوره و دوم تفسير اجتهـادی  ومىنخست بررسى اجتهادی مشخصات عم :شود

  . تك آيات سوره تك

برای بررسى اجتهادی مشخصات عمـومى يـك سـوره لازم اسـت شـش 

ها و احتمالات مختلف  بررسى شود و در هر مورد ابتدا ديدگاهآن مبحث درباره 

. گزارش شود و سپس با توجه به قواعد مربوطه يكى از اقوال ترجيح داده شود

  : ازاند  عبارت رائه در سبك تفسير اجتهادی جامعاين مباحث به ترتيب ا

  ؛بودن سوره تعيين مكى يا مدنى. 1

 ؛تعيين ترتيب نزول سوره. 2

 ؛تعيين تاريخ نزول سوره. 3

 ؛ن نزول سورهأبررسى روايات ش. 4

  ؛بررسى تحليلى فضای نزول سوره. 5

  .كشف استدلالى ساختار و غرض سوره. 6

برای تفسير اجتهادی آيـات سـوره نيـز لازم اسـت تمـامى آيـات سـوره 

ها و  ابتـدا ديـدگاه ،الامكان از پنج جنبـه بررسـى شـوند و در هـر جنبـه حتى

احتمالات مختلف گزارش شود و سپس با توجه به قواعد مربوطه يكى از اقوال 

  :ازاند  عبارت مباحث تفسير اجتهادی آيات. ترجيح داده شود

  ؛استدلالى قرائت صحيح آيه بررسى. 1

  ؛بررسى استدلالى معنای واژگان آيه. 2

  ؛بررسى استدلالى نكات ادبى آيه. 3

  ؛و بررسى روايات تفسيری مرتبط با آيه نقد. 4

 .مختلف درباره نكات تفسيری آياتهای  بررسى ديدگاه. 5

در اين اثر با بررسى اجتهادی مشخصات عمـومى سـوره تحـريم و تفسـير 



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    22

 

اين اثـر از . ای كامل از تفسير اجتهادی ارائه گردد تا نمونه آن تلاش شده آياتِ 

  :چند ويژگى برخوردار است

در تفسير هر آيه به اكثر عناصر تفسيری آن توجه شده اسـت و پـس از . 1

تـلاش شـده بـه روش  ،های مختلف درباره هـر عنصـر تفسـيری طرح ديدگاه

 .اجتهادی اقوال مختلف نقد و بررسى شود

تنها مواردی كه محل اختلاف مفسران بـوده  ،در بررسى مباحث مختلف. 2

اما مواردی كه مورد اتفاق مفسـران  ؛به روش اجتهادی بررسى شده است ،است

تنها به  ،بودن سوره تحريم يا نكات تفسير برخى از آيات مانند مدنى ،بوده است

 .های مطرح اكتفا شده است گزارش ديدگاه

بسياری از موارد در  ،های مختلف و نقد و بررسى ديدگاهدر تفسير آيات . 3

جديـد در تفسـير قـرآن  ىكـه روشـاستفاده شده است روش تفسير ساختاری 

 ،مراد از تفسير ساختاری آن است كه مفسر قبل از تفسير هر سوره قـرآن. است

ابتدا به روش علمى ساختار سوره و غـرض آن را كشـف كنـد و سـپس همـه 

شـده سـاماندهى  ره را با توجه به ساختار و غـرض كشـفعناصر تفسيری سو

 قواعد علمى مربـوط بـه هـر در تفسير ساختاری ضمن رعايت اصول و. نمايد

يك قرينه متصـل و داخلـى در كه يك از عناصر تفسيری، به ساختار سوره نيز 

های حـل  شـاخصاز شـود و يكـى  توجه مىاست، كشف مراد خداوند از آيه 

 .استيك از عناصر مؤثر در فهم و تفسير آيه  ر هراختلافات تفسيری د

  :باشد در اين نوشتار مراحل تفسير هر يك از آيات به ترتيب زير مى. 4

 ،معنـايى دارنـد مجموعه آياتى كه يك سياق لفظـى و :كيفيت ارتباط )الف

سپس هر يك از آيات آن گفتار مجـزا ذكـر  ؛تحت عنوان گفتار بيان شده است

  .شده و ذيل هر آيه به موارد زير اشاره شده است

 23پيشگفتار    

 

آيـات  كيفيت ارتباط آن بـا ،منظور از ارتباط آيه :ارتباط و تناسب آيه )ب

  .باشد مى كيفيت ارتباط درونى اجزای آيه ،»تناسب«قبل است و مراد از تعبير 

بودن قرائت آيـه در ميـان  اختلافى اين بند در صورت: بررسى قرائت آيه )ج

 قُ 
ّ
رو اين بند فقط در آيه سوم سوره تحريم ذكر شـده  ازاين ؛دوش مىسبعه ذكر  یار

  .اختلاف مهمى در قرائت آيه وجود نداشته است ،زيرا در ساير آيات ؛است

در اين بخش معنـای واژگـان مشـكل و غريـب آيـه : شرح واژگان آيه )د

در مواردی تفاوت معنـای ؛ ى واژه اشاره شده استتشريح شده و به معنای اصل

  .واژه با واژگان مترادف نيز ذكر شده است

كـه دربـاره گزارش شده است در اين بند اختلافات نحوی : نكات ادبى )ـه

عبارات مختلف آيه در ميان نحويون و مفسران وجود داشته و بر اساس قواعـد 

اندكى ذيل ايـن بنـد بـه نكـات در موارد  ؛ادبى يك قول ترجيح داده شده است

  .بلاغى آيه نيز اشاره شده است

بـرای  كه مفسراناشاره شده است ذيل اين بند به نكاتى : نكات تفسيری )و

اند و در مواردی كه ميان مفسران در برداشـت از آيـه  تبيين معنای آيه بيان كرده

موارد اختلافى گزارش شده و با توجه به اصـول و قواعـد  ،اختلاف وجود دارد

  . تفسيری يكى از اقوال ترجيح داده شده است

بـه  7الرضـا كران امام على بن موسى الطاف بى اميد است خداوند در سايه

همه ما توفيق فهم و عمل به آيات پرفروغ الهـى را عنايـت فرمايـد و مـا را در 

  .انداستمرار اين خدمت كوچك ياری رس

  گر دكتر محمد خامه

  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى قم
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  بررسى اجتهادی 
  مشخصات عمومى سوره تحريم



 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  فصل اول
  شناسايى مشخصات نزولى سوره

  

  

پيش از تفسير آيـات يـك سـوره لازم اسـت بـه روش اجتهـادی سـاختار و 

 ترتيـب اين مشخصات بـه. ى و استخراج گرددشناسايمشخصات عمومى سوره 

، بودن سوره، شناسـايى ترتيـب نـزول سـوره تعيين مكى يا مدنى: ازاند  عبارت

ن نزول سـوره، ترسـيم فضـای أبررسى روايات ش، شناسايى تاريخ نزول سوره

شناسايى دقيق مشخصات . نزول سوره، كشف استدلالى ساختار و غرض سوره

زيـرا برخـى از  ؛تفسير آيـات سـوره دارد فرايندؤثر در م ىعمومى سوره نقش

گيـری كلـى سـوره را  د فضای نزول سوره و غرض سوره جهتمشخصات مانن

. اسـتكند و در موارد بسياری معياری برای حل اختلافات تفسـيری  مى ترسيم

اين مجال به بررسى اجتهادی مشخصات عمومى سوره  در ،با توجه به اين نكته

  . ازيمپرد مى تحريم

�شناسه سوره تحريم: مبحث اول

ن دو سـوره يه بـكـب مصحف اسـت ين سوره در ترتياين سوره شصت و ششم

ه و يـآ 12ن سـوره داراى يااست؛ واقع شده  28ان جزء يو در پا كطلاق و مُل
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 ٢.ه نخسـت آن اسـتيـم و برگرفتـه از آينام مشهور آن تحر ١.لمه استك 254

ملمَِ «، »النبىسورة«های  نام
ّ
م«و » تحُر

ّ
ن سـوره اطـلاق شـده يـز بر اين» المتحر

  ٣.است

�سوره تحريم  محل نزول: مبحث دوم

مكـى و مـدنى و روايـات ترتيـب نـزول از  م بـه اجمـاع روايـاتِ يسوره تحر

كه درباره مخالفت برخى از همسـران  محتوای سوره نيز. های مدنى است سوره

زيـرا پيـامبر تـا  ؛دهـد مى گواهىبودن اين سوره  بر مدنى ،پيامبر با ايشان است

حضـرت خديجـه بـود كـه  فقط يك همسر داشت و آن ،زمانى كه در مكه بود

 پيـامبر اكـرم پيـروی یاهاز دستور مخالفت نكرده بود و كاملاً  گاه با پيامبر هيچ

همچنين يادكرد سوره از احكام دينى چون كفارۀ شكسـتن سـوگند در  ؛كرد مى

 ؛كنـد مـى بودن اين سوره دلالت بر مدنى 9و يادكرد موضوع نفاق در آيۀ  2آيۀ 

نظـر  تـوان بـه مـى از جمله ؛اند مفسران اين سوره را مدنى دانسته رو همه ازاين

بـا توجـه بـه . اشاره كرد 4سيوطى و مفسرانى همچون طبری، طبرسى، شوكانى

ادلـه ارائـه ضـرورتى بـرای  ،بودن سـوره تحـريم مدنى مفسران درباره اجماع

  . اجتهادی برای اثبات محل نزول سوره وجود ندارد

                                                            
 . 292 ، ص1 ؛ جالمعجم الاحصائى لالفاظ القرآن الکریم؛ محمود روحانى .1
 .183 ، ص1 ؛ جالقرّاءجمال على بن محمد سخاوی؛  .2
الدين  جلال .43 ، ص8 ج ؛السـور نظم الدرر فی تناسب الآیات والحسن ابراهيم بن عمر بقاعى؛  ابى .3

 .121 ، ص1 ج ؛الإتقان فی علوم القرآنسيوطى؛ عبدالرحمن 
فضل بـن حسـن طبرسـى؛  .198، ص28؛ جالبیان فى تفسیر القرآن  جامعطبرى؛  محمد بن جرير .4

الـدين  جـلال .297، ص5 ؛ جفـتح القـدیرمحمد بن على شـوكانى؛  .468، ص10 ؛ جالبیان  مجمع

 .70ـ61، ص1 ؛ جالإتقان فی علوم القرآنعبدالرحمن سيوطى؛ 
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  نزول سوره تحريم  تاريخ :مبحث سوم
 ،يك از واحدهای نزول قرآن گذاری قرآن تعيين تاريخ نزول هر غرض از تاريخ

گـذاری هـر يـك از  برای تاريخ. اعم از يك سوره يا بخشى از يك سوره است

های قبـل و  محتوای سوره مورد بحث و سـورههای قرآن بايد از سه جنبه  سوره

دار سوره مـورد بحـث  بدين منظور ابتدا بايد آيات تاريخ ؛بعد آن را بررسى نمود

های قبل يا بعد شناسايى  دار سوره در مرحله بعد بايد آيات تاريخ ،شناسايى شوند

شوند و در مرحله سوم بايد ميانگين تاريخ نزول سوره مورد بحث بـا توجـه بـه 

بندی  سپس با جمع ؛های مكى و مدنى شناسايى گردد ايگاه نزولى آن در سورهج

  .تاريخ تقريبى نزول سوره مورد بحث مشخص گردد ،شده های شناسايى تاريخ

د يـمؤ 1.اين سوره در حدود سال هشتم هجرى نازل شده است ،بر قول مشهور بنا

اين سوره به جريان اختلاف پيامبر بـا همسـرانش  5ـ1اين قول آن است كه در آيات 

 2.اشاره شده است كه در منابع تاريخى در حوادث سال هشتم هجری ثبت شده اسـت

سـوره نـازل شـده  28مؤيد دوم اين است كه در دوره ده سال حضور پيامبر در مدينه 

توجـه بـا  ؛طورميانگين در هر سال دو الى سه سوره نازل شده اسـت درنتيجه به ؛است

تـوان نتيجـه  شده در مدينه اسـت مى به اينكه سوره تحريم بيست و سومين سوره نازل

  . گرفت كه اين سوره در حدود سال هشتم هجرت نازل شده است

  ترتيب نزول سوره : مبحث چهارم
برای بررسى اجتهادی ترتيب نزول يك سوره لازم اسـت بـا بررسـى روايـات 

قبل و بعد از سوره مورد بحث نازل شده است  ای كه سورهترتيب نزول، ابتدا در 

                                                            
  .223، ص11 ؛ جتفسیر احسن الحدیثاكبر قرشى بنابى؛  سيدعلى .1

 .393، ص3؛ جالتاریخ الاسلامی ةموسوعمحمدهادی يوسفى غروی؛  .2
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ترتيـب  در صورت اجماع روايـاتِ  .شناسايى شودقول اجماعى يا قول مشهور 

بـاقى نزول بر جايگاه نزولى سوره، ديگر ترديـدی در جايگـاه نزولـى سـوره 

جايگـاه نزولـى اما در صورت اختلاف روايات ترتيب نـزول دربـاره . ماند نمى

ادلـه مؤيـد قـول مشـهور و ادلـه ادن قول مشهور به بررسى دسوره با مبنا قرار

قاطع بـر خـلاف قـول مشـهور ادله پردازيم و در صورت وجود  مىآن مخالف 

، مانند روايات سبب نزول مستند و آيات دال بر يك حادثه تـاريخى مشـخص

با توجه به اين قاعده ابتدا بـه بررسـى . دهيم يكى از اقوال ديگری را ترجيح مى

سپس  ؛كه قبل از سوره تحريم نازل شده استپردازيم  مىای  سورهنزول ترتيب 

  .كه پس از سوره تحريم نازل شده استكنيم  را بررسى مىای  سوره

همۀ روايات ترتيب نزول بر نزول سورۀ تحريم پس از سورۀ حجرات اتفاق 

و  3حسـن بصـری 2عكرمـه، 1چهـار روايـت مقبـول عطـاء خراسـانى،. دارند

داننـد و هفـت  مـى شده بعد از سـورۀ حجـرات نازلسورۀ تحريم را  4كريب ابى

عطـاء از  7،6امام صـادق 5روايت ابن مسيب،يعنى روايت ترتيب نزول ديگر 

 11و زهری 710مقاتل از امام على 9مقاتل، 8عباس، صالح از ابن ابى 7عباس، ابن

                                                            
 .438، ص4؛ جالعیون النكت وردی؛ على ماو .1
 .142، ص7؛ جالنبوة و معرفه احوال صاحب الشریعه دلائل بيهقى؛ بن حسين احمد  .2
 .همان .3
  .13ـ12، ص2؛ جالمنسوخ فی القرآن الکریم الناسخ وعربى؛  ابوبكر ابن .4

 .28؛ صالندیم فهرست ابننديم بغدادی؛  ابن .13؛ صمقدمتان فی علوم القرآنآرتور جفری؛  .5
 .133ـ128، ص1؛ جمفاتیح الاسرار و مصابیح الابرارمحمد بن عبدالكريم شهرستانى؛  .6
 .21؛ صفضائل القرآنضريس؛  بنا .7
 .33، ص2؛ جتاریخ الیعقوبیاحمد بن اسحاق يعقوبى؛  .8
  . 128ص 1ج ؛مفایتح الاسرار و مصابیح الابرارشهرستانى؛  محمد بن عبدالكريم .9

  .همان .10

  .32ـ29ص؛ المنسوخ فی القرآن زهری الناسخ ومحمد بن مسلم زهری؛  .11
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زيـد بـا روايـت جـابر بـن در اين ميـان تنهـا . اند نيز بر اين ترتيب تأكيد كرده

شده بعـد از ايـن  ، از تعيين ترتيب نزول سورۀ نازلانداختن سورۀ حجرات ازقلم

ترديـدی بـاقى  ،با توجه به اجماع روايات ترتيـب نـزول. سوره باز مانده است

كـه  چنان ؛شده بعد از سورۀ حجرات، سورۀ تحريم است سورۀ نازلماند كه  نمى

 4جـزی غرنـاطى، ابـن 3ر،عاشـو ابن 2زمخشری، 1مفسران زيادی چون قرشى،

انـد و  اين ديدگاه را پذيرفته 8و استاد معرفت 7مراغى 6،ةدروز ةعز 5ملاحويش،

  .اند عد از سورۀ حجرات دانستهنزول سورۀ تحريم را ب

ای كه پس از سـورۀ تحـريم نـازل شـده  در روايات ترتيب نزول دربارۀ سوره

شش روايت ترتيب . ديدگاه اول نزول سورۀ جمعه است. سه نظر وجود دارد ،است

انـد  اين روايات عبارت. نزول بر نزول سورۀ جمعه بعد از سورۀ تحريم توافق دارند

جابر بن  12عباس، عطاء از ابن 11مسيب، ابن 10،كريب ابى 9،روايت عطاء خراسانى: از

تحريم نيز اين ديـدگاه را تأييـد  پيوند محتوايى دو سورۀ جمعه و 14.و زهری 13زيد

                                                            
  .227 ص ،11 ؛ جحسن الحدیثاتفسیر  ؛اكبر قرشى سيدعلى .1

  .562 ص ،4 ج ؛الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلبن عمر زمخشری؛  محمود .2

  .307 ص ،28 ج ؛التحریر و التنویرعاشور؛  ابن .3

  .389 ص ،2 ؛ جالتنزیلالتسهیل لعلوم جزی؛  ابن .4

  .231 ص ،6 ؛ جبیان المعانیغاز؛  عبدالقادر ملاحويش آل .5

  .529 ص ،8 ؛ جالتفسیر الحدیث ترتیب السور حسب النزولمحمد عزة دروزه؛ . 6

  .154 ص ،28 ج ؛تفسیر المراغیاحمد بن مصطفى مراغى؛ . 7

  .135 ص ،1 ؛ جالتمهید فی علوم القرآنمحمدهادى معرفت؛  .8

 .438، ص4؛ جالعیون النكت وعلى ماوردی؛  .9
 .13ـ12، ص2؛ جالناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریمعربى؛  ابوبكر ابن .10
 .28؛ صالندیم فهرست ابننديم بغدادی؛  ابن .13؛ صمقدمتان فی علوم القرآنآرتور جفری؛  .11
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های برخى از مسلمانان  خدای سبحان در سوره تحريم با نكوهش مخالفت. كند مى

الايمان با رسول خدا بر جايگـاه والای پيـامبر در راهبـری مؤمنـان تأكيـد  ضعيف

در ادامه در سـورۀ جمعـه بـه . شمرند كنند و اطاعت او را جلوۀ ولايت خدا مى مى

ن و آها از گمراهى آشكار با تلاوت قر كردن انسان يامبر برای خارجنقش پرتلاش پ

گاه ضمن تأكيد بر اسـتمرار ايـن نقـش در  آن ؛شود تعليم كتاب و حكمت اشاره مى

نكـردن از  هبرخى از مؤمنان را به دليل استفاد ،های بعد و مخاطبان غيرمستقيم نسل

ل ميل به متاع دنيا سرزنش كـرده به دلي صرفاً  ،احكام شرعى و تعاليم تربيتى پيامبر

  1.داند و رفتار آنها را مشابه رفتار يهوديان مىاست 

 3،حسـن بصـری 2،چهار روايت عكرمه. ديدگاه دوم نزول سورۀ صف است

شده بعد از  نازلسورۀ صف را  75و مقاتل از امام على 74روايت امام صادق

  .دانند مى سورۀ تحريم

ت ترتيب نزول، تنهـا دو در ميان روايا. استديدگاه سوم نزول سورۀ تغابن 

شده بعـد از سـورۀ  نازلسورۀ تغابن را  7و مقاتل 6عباس صالح از ابن روايت ابى

 10و ملاحـويش 9حبنكـه 8دروزه، ةمفسرانى همچون عز. كنند مى تحريم معرفى

                                                            
 .٤٧٨ ص ؛ن کریمآهای قر شناختنامۀ تنزیلی سورهپور؛  عبدالكريم بهجت. 1
 .142، ص7؛ جة و معرفة احوال صاحب الشریعهالنبو دلائل احمد بن حسين بيهقى؛ . 2
 .همان .3
 .133و  128، صص1؛ جو مصابیح الابرار مفاتیح الاسرارشهرستانى؛ بن عبدالكريم محمد  .4
  .همان .5

 .33، ص2؛ جتاریخ الیعقوبیاحمد بن اسحاق يعقوبى؛  .6
  .128ص ،1ج ؛مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرارشهرستانى؛ بن عبدالكريم محمد  .7

 .529 ص ،8 ج و 20 ص ،1ج ؛ النزولالتفسیر الحدیث ترتیب السور حسب دروزه؛  ةمحمد عز .8
  .553ص 1؛ جو دقائق التدبر معارج التفکرميدانى؛  ةعبدالرحمن حسن حبنك .9

  .231 ص ،6 ج ؛بیان المعانیغاز؛  آلعبدالقادر ملاحويش  .10
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نيز اين قول تأييـد شـده  1در مصحف الازهر. اند نيز ديدگاه سوم را ترجيح داده

  . است

از بين چهارده روايت ترتيب نزول، شـش روايـت  ،چه گذشتا توجه به آنب

های  كـه ديـدگاه ىحـالدر ؛بر نزول سورۀ جمعه بعد از سورۀ تحريم توافق دارند

ه صف و تغابن بعد از سورۀ تحريم، هر كدام تنها بـهای  شاذ مبنى بر نزول سوره

توجه به اينكه هـيچ با  .شوند مى وسيلۀ چهار يا دو روايت ترتيب نزول حمايت

ايـن روايـات را تأييـد  ،دهندۀ روايات ترتيب نزول و شواهد ترجيحادله يك از 

مفسـرانى همچـون  .شود قول مشهور بر دو قول ديگر ترجيح داده مى ،كنند نمى

اسـاس  بـر. انـد نيز اين نظر را پذيرفته 4و طنطاوی 3عاشور ابن 2االلهّٰ معرفت، آيت

شده از  ين سوره نازلهشتم و ه تحريم صدكسوره مبار، ترتيب نزول اين رواياتِ 

  .آسمان وحى است

  فضای نزول سوره: مبحث پنجم

سوره در محدودۀ زندگى مسلمانان، حوادثى رخ داده و  يكدر طى مدت نزول 

ط ين رخدادها و شرايبردارى از ا شف و پردهك. م بوده استكطى خاص حايشرا

م فضاى نـزول آن سـوره خواهـد ي، ترسها از سوره يكن آن در آغاز هر ييو تب

متنى و  برای ترسيم فضای نزول يك سوره لازم است به همه شواهد درون 5.بود

                                                            
  .698؛ صتاریخ قرآنمحمود راميار؛  .1

   .137ص ،1؛ جالتمهید فی علوم القرآن محمدهادى معرفت؛ .2

 .307 ص ،28 ؛ جالتحریر و التنویرر؛ عاشو ابن .3

 .465 ص ،14 ؛ جالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم؛ وهبه زحيلى .4

  .235ص، 1ج؛ تسنیم تفسیرعبدااللهّٰ جوادی آملى؛ . 5
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كـه اسـت هـايى  كه بيانگر شـرايط نـزول و چالشتوجه نمود متنى سوره  برون

به اين منظور لازم است از منـابعى ماننـد  ؛گفتن به آنهاست سوره در صدد پاسخ

هايى كه قبل از سوره مورد بحث نازل  محتوای سوره مورد بحث، محتوای سوره

  . شده، روايات اسباب نزول و منابع تاريخ اسلام استفاده نمود

با فتح مكـه . سوره تحريم در سال هشتم هجرت و پس از فتح مكه نازل شد

گروه وارد ديـن اسـلام  بايل جزيرةالعرب گروهحاكميت اسلام گسترش يافت و ق

در اين شرايط جريـان نفـاق . تدريج اسلام در جزيرةالعرب فراگير شد شدند و به

هـای  گرفتن قدرت پس از پيامبر، فعاليتش را افزايش داد و مخالفت دست برای به

  . يافته تبديل كرد پراكنده را به فعاليتى سازمان

شده از آسمان وحى اسـت و  هشتمين سوره نازل و سوره مباركه تحريم صد

نازل شـده ) 107(و حجرات ) 106(و مجادله ) 105(قبل از آن، سوره منافقون 

بررسى  1.از آسمان وحى فرود آمده است) 109(است و بعد از آن، سوره جمعه 

هايى كه قبل از سوره تحريم يا پس از آن در سال هشـتم هجـرت نـازل  سوره

يافته بـرای مخالفـت بـا پيـامبر در  دهد دو جريان سازمان ىشده است، نشان م

  . گيری بوده است مدينه در حال شكل

سوره منـافقون سـخنى را از . گسترده منافقان استهای  تلاش، جريان اول

اگـر بـه «: نـديگو آنها مـى. كند كه خود گويای ماجراست زبان منافقان نقل مى

ی عزت و قدرت هستيم، مهاجرانى را كه م، ما مردم مدينه كه داراينه بازگرديمد

يقَُولوُنَ لئَِنْ رَجَعْنا إِلىَ المَْدينةَِ ليَخُْرِجَن (» كنيم اند، از شهر بيرون مى از مكه آمده

 مِنهَْا الأْذََل گويد كه به دشمنى با خدا  سوره مجادله از گروهى سخن مى 2.)الأْعََز

                                                            
  .74؛ صعلوم قرآنیمحمدهادی معرفت؛  .1

 .8: منافقون .2
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إِن (كند  به ذلت و عذاب ابدی تهديد مىاند و خداوند آنها را  و رسولش برخاسته

َ وَ رَسُولهَُ كبُِتوُاْ كمََا كبُِتَ الذِينَ مِـن قَـبلِْهِمْ  ونَ االلهّٰ ذِينَ يحُاددر آيـه هشـتم  ١).ال

خـلاف فرمـان خـدا و بـرای  ه بـركـگويد  همين سوره از مسلمانانى سخن مى

ی تشـكيل دادهيپ یاهسرپيچى از دستور
ّ
بـا يكـديگر نجـوا  ،امبر، جلسات سر

ثمُ يعَُودُونَ لِما نهُُوا عَنهُْ وَ يتَنَـاجَوْنَ   أَلمَْ ترََ إِلىَ الذِينَ نهُُوا عَنِ النجْوى(كنند  مى

سُولِ  ثمِْ وَ العُْدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ الر   ).بِالإِْ

های  افزون بر تلاش. شود ايمان مربوط مى جريان دوم به مسلمانان سست

ته منافقان، جريـان خزنـده ديگـری نيـز بـرای تضـعيف جايگـاه ياف سازمان

كه  گونه گيرد و برخى از مسلمانان آن اجتماعى پيامبر در بين مسلمانان شكل مى

زشت بـود  چنان اين حركت آن. كردند بايد، احترام و شأن پيامبر را رعايت نمى

 9پيـامبربه مقـام  احترامى  كه خداوند در سوره حجرات، مسلمانان را از بى

و در سوره جمعه، مسلمانانى كه پيامبر را در حال خواندن خطبه  ٢كند نهى مى

  ٣.نمايد اند، مذمت و نكوهش مى دنبال تجارت رفته  نماز جمعه رها كرده و به

كنـد كـه ارتبـاط  ها اين احتمال را تقويـت مى تقارن زمانى نزول اين سوره

گروهى از مسـلمانان بـه شـأن و توجهى  های منافقان و بى معناداری بين تلاش

ايمان بـه  ه گروهى از مسلمانان سسـتكدهد  ىمقام پيامبر وجود دارد و نشان م

پيامبر سرپيچى كرده و برای تضـعيف جايگـاه  یاهپيروی از منافقان، از دستور

مخالفان موفق شـده  .های متعددی را طراحى كرده بودند اجتماعى پيامبر توطئه

شان را بـا خـود همـراه يدو تن از همسران ا ،ردهكهم نفوذ  امبريبودند به خانه پ

                                                            
  .5: مجادله .1

  .5ـ1 :حجرات .2

  .11: جمعه .3
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در ايـن شـرايط . كنند و توسط آنها از برخى اسرار خانه پيامبر نيز مطلع شـوند

دهـد كـه دسـت از  ىسوره مباركه تحريم نازل شده و به زنان پيـامبر اخطـار م

  .مخالفت با رسول خدا برداشته، از كار خود توبه كنند

  روايات شأن نزول سوره تحريم بررسى: ششم مبحث

شأن نزول سوره تحـريم نقـل برای روايات متعددی در منابع روايى و تفسيری 

ابتـدا بايـد  ،تفسـير سـوره فراينـدبرای استفاده از اين روايـات در . شده است

برای تشـخيص . يك از اين روايات سبب نزول سوره است مشخص شود كدام

م آن بايد سه مرحله را طـى نمـود كـه روايت سبب نزول و تعيين صحت و سق

گذاری روايات شأن نزول، ارزيابى محتـوای روايـات و  ارزش: عبارت است از

ن نزول را بيان أروش بررسى روايات شنخست اين مجال  در. ارزيابى سند آنها

كه برای سوره تحريم در جوامـع كنيم  را ذكر مىهايى  ن نزولأسپس شكنيم؛  مى

 .پردازيم به نقد و بررسى آنها مىاز آن پس  اند؛ روايى ذكر شده

  نقد و بررسى روايات شأن نزول  فرايند: اول گفتار

برای بررسى روايات شأن نزول و تشخيص روايتى كه سبب نـزول واقعـى 

  .سوره است، بايد مراحل زير را طى نمود

  گذاری روايات شأن نزول ارزش: مرحله اول

قبـل از ارزيـابى . گروه تقسـيم كـرد به ششتوان  مىروايات شأن نزول را 

های ذكرشده، بايد نوع روايت شأن نزول  محتوای يك روايت با توجه به ويژگى

 اقسـام روايـات شـأن نـزول. تفسير مشخص شود فرايندو ميزان ارزش آن در 

  :ازاند  عبارت
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جو نزول مربوط به سراسـر قـرآن كـريم اسـت و مـراد از آن، : جو نزول .1

مجمـوع شـرايط سياسـى، . مكانى نـزول سراسـر قـرآن اسـتشرايط زمانى و 

اجتماعى و اعتقادی كه پيش از نزول قرآن بر جامعۀ بشری حاكم بوده و شرايطى 

كه طى ساليان نزول قرآن در حوزۀ اسلامى يا خارج از قلمرو زندگى مسلمانان و 

   1.حكومت اسلامى پديد آمد، جو نزول قرآن است

نزول يك سوره در محدودۀ زندگى مسلمانان، در طى مدت : فضاى نزول .2

بردارى از ايـن  كشف و پرده. حوادثى رخ داده و شرايطى خاص حاكم بوده است

ها، ترسيم فضاى نزول آن  رخدادها و شرايط و تبيين آن در آغاز هر يك از سوره

  2.سوره خواهد بود

نزول آيـه  شأن نزول آيه، بعد ازبرای شده  اگر حادثۀ معرفى: تطبيق نزول .3

اين دسته از روايات بيشتر تطبيـق . گوييم اتفاق افتاده باشد، به آن تطبيق نزول مى

از . نه اينكه سـبب نـزول آيـه باشـند ،محتوای آيه بر حوادثِ مناسبِ آيه هستند

طريق بررسى ترتيب نزول سوره و مقايسۀ محدودۀ زمانى نزولـى آن بـا وقـوع 

گونـه روايـات را  تـوان اين مى ،شده اسـتن نزول سوره شمرده أای كه ش حادثه

تشخيص داد؛ مانند شأن نزول سورۀ عاديات كه جريان هجوم لشـكر اسـلام بـه 

كـه  السلاسل به آن نسبت داده شده است؛ درحـالى لشكر كفر در جريان نبرد ذات

 ؛نزول سوره در اوايل بعثت و در مكه واقع شـده اسـت و اين نبرد در مدينه بوده

  ٣.اند از مفسران، اين روايت را از نوع تطبيق نزول شمرده ه برخىك چنان

های دور اشاره دارد؛  برخى از آيات به حوادثى در گذشته: پيشينه نـزول .4

                                                            
  .236، ص1ج ؛تفسیر تسنیم ؛عبدااللهّٰ جوادی آملى .1

 .همان .2
  .69، ص18ج، همان .3
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ها نيز در  اين داستان. اصحاب اخدود و مثل داستان اصحاب فيل، اصحاب كهف

كه تنها بيـانگر پيشـينۀ  حالى اند، در شأن نزول سوره بيان شدهبرای منابع روايى 

  . نزول آيه هستند

گاهى اتفاقى رخ داده و فردی به مناسبت آن اتفاق به : استشهاد به نـزول .5

گونه روايات را با روايات سبب نـزول  طبعاً نبايد اين. ای استشهاد كرده است آيه

نقـل شـده كـه پـس از آنكـه  7برای نمونه روايتى از امام صادق ؛اشتباه كنيم

: را در غدير خم به خلافت منصوب كرد و فرمـود 7، حضرت على9پيامبر

نعمـان بـن . له در همه جـا منتشـر شـدئ، اين مس»مَنْ كنُتُْ مَولاهُ فعََلى مَولاه«

: گفـت حارث فهرى خدمت پيامبر آمد و اعتراض كرد و در حال برگشـت مـى

ماءِ اللهُم إِنْ كانَ هذا هُوَ الحَْق مِنْ عِندِْكَ فَأَمْطِ « چيزى  1.»رْ عَليَنْا حِجارَةً مِنَ الس

اين آيه حداقل هفت سال قبل  2.نگذشت كه سنگى بر او سقوط كرد و كشته شد

، اسـت رو اين جريان شأن نزول آيه نبوده ازاين ؛غدير نازل شده استرخداد از 

مـا ا د؛كه قبلاً نازل شـده بـواستفاده كرد اى  بلكه نعمان در نفرين بر خود از آيه

  3.اند سوره انفال ذكر كرده 32برخى از تفاسير جريان نعمان را سبب نزول آيه 

» سبب نزول«در اصطلاح مفسران و دانشمندان علوم قرآنى، : سبب نزول .6

از ) اى ا سـورهيـات يا آيه يآ(ه به اقتضاى آن قسمتى كا پرسشى است يداد يرو

  4. ا در پى آن نازل شده باشديم همزمان يركقرآن 

از ارزش تفسـيری » سبب نـزول«از ميان انواع روايات شأن نزول، روايات 

                                                            
 .32: انفال .1
  .151، ص2؛ جالثقلین نور تفسیر عبدعلى حويزی؛ .2

  .70 ص ،9 جترجمه موسوی همدانى؛ ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛  طباطبايى  سيدمحمدحسين .3

 .626 ص ؛تاريخ قرآن محمود راميار؛ .4
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بيشتری برخوردار است؛ چون آيه ناظر به حادثه نازل شده است و توجه به كم 

» جـو نـزول«امـا روايـات  ؛و كيف آن حادثه در فهم دقيـق آيـه مـؤثر اسـت

هـد و د های اصلى زمان نزول و وضعيت جهان را در آن هنگام نشان مى چالش

طورغيرمستقيم در  به ،برای كشف غرض سوره مفيد بوده» فضای نزول«روايات 

نيز به درك فضـای نـزول » پيشينه نزول«روايات . تفسير آيات تأثيرگذار است

تنها در شناخت برخـى از مصـاديق آيـه » تطبيق نزول«روايات . كنند كمك مى

هد كه نزول آيـه بـا او د و مقام و منزلت كسى يا جريانى را نشان مىاست مفيد 

شده از روايات سبب  برای آنكه مشخص شود روايت نقل. تطبيق داده شده است

نزول است يا از ساير اقسام روايات شأن نزول، بايد از چهار جهت با آيۀ مـورد 

  :بحث و سورۀ مربوطه هماهنگ باشد

هماهنگى مضمون روايت سبب نزول و جزئيات آن با سياق و محتـوای . 1

  ؛آيه

ای كه آيـه در  با تاريخ نزول سورهسبب نزول هماهنگى محتوای روايت . 2

  ؛آن قرار دارد

  ؛با ترتيب نزول سورهسبب نزول هماهنگى محتوای روايت . 3

 .با ساختار و غرض سورهسبب نزول هماهنگى محتوای روايت . 4

  ارزيابى محتوای روايات : مرحله دوم

زول محسوب شود، قبل از پذيرش در صورتى كه روايتى از روايات سبب ن

روايت و استفاده از آن در فرايند فهم آيه، بايد محتوای آن با توجه به معيارهای 

: از ترين اين معيارهـا عبارتنـد مهم. الحديث ارزيابى گردد ذكرشده در قواعد فقه

عدم مخالفت با محتوای ساير آيات قرآن، عدم تعارض با سـنت قطعـى، عـدم 
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عقل عرفى و منطقى، هماهنگى بـا سـيره پيـامبر اكـرم، عـدم  تعارض با قواعد

  .تعارض با احكام فقهى اجماعى، عدم مخالفت با وقايع مسلم تاريخى

  ارزيابى سند روايات : مرحله سوم

 ؛ان به صدور روايت، اعتبار سند روايت اسـتنيمهای حصول اط يكى از راه

همانند روايات فقهى بـه  سنجى روايات تفسيری ضرورتى ندارد كهاراما در اعتب

ارزيابى سند روايت بپردازيم و در صورت ضعف رجال سند يـا ضـعف اتصـال 

پيدايش وثاقت نسبى بـرای  ،زيرا در روايات تفسيری ؛آن را كنار بگذاريم ،سند

ح در رو ارزيابى سند روايت تنهـا يـك مـرج  ايناز ؛پذيرش روايت كافى است

  .استن نزول أش ارضِ تعادل و تراجيح روايات متع فرايند

  ن نزول سوره تحريم أروايات ش: گفتار دوم

شأن نزول سوره تحريم نقل برای در منابع روايى و تفسيری، دوازده روايت 

اين روايات بـه دليـل تنـوع و تعـارض درونـى و بيرونـى آنهـا از . شده است

با بررسى روشـمند تمـامى روايـات . ترين روايات سبب نزول هستند چالش پر

شويم كه هيچ يـك از ايـن روايـات، سـبب  شأن نزول سورۀ تحريم متوجه مى

بلكه همۀ آنها بيانگر فضای نـزول سـوره تحـريم در  ؛نزول واقعى سوره نيستند

گيری جريانى مرموز در ميان مسـلمانان  باشند و از شكل  مى یسال هشتم هجر

كند و متأسفانه  دهند كه برای تضعيف جايگاه اجتماعى پيامبر تلاش مى خبر مى

در اين شرايط سورۀ تحريم نازل . اين جريان به منزل پيامبر هم نفوذ كرده است

دهد كه از همكاری بـا جريـان توطئـه دسـت  شده و به زنان پيامبر هشدار مى

  . بردارند
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�خوردن پيامبر نزد زينب  جريان عسل: روايت اول

: اسـت در صحيح بخاری شأن نزول سـوره تحـريم چنـين گـزارش شـده

جريح عن عطـاء عـن  حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن«

شـرب عسـلا ي 9االلهّٰ  شة رضى االلهّٰ عنها قالت كان رسوليعبيد بن عمير عن عا

هـا يتنا دخل عليحفصة عن أ ث عندها فواطأت انا وكمي جحش و ينب ابنةعند ز

نـت اشـرب ك ىنـّكل و ر قـال لايح مغافير كر انى أجد منيلت مغافكفلتقل له أ

   :»أحدا كبذل یقد حلفت لا تخبر نب ابنة جحش فلن أعود له ويعسلا عند ز

نب بنـت جحـش شـربت يرسول خدا نزد ز: گويد شه مىينقل، عا بنا بر اين

من و حفصه با هم هماهنـگ . اد شده بوديد و توقفّ وى نزد او زينوش عسل مى

دهانـت : يكى از ما آمد، به او بگـوييمكرديم كه هرگاه پيامبر از خانه زينب نزد 

دهد تا ديگر بـرای خـوردن عسـل نـزد  بوی مغافير ـ كه گياهى بدبوست ـ مى

پيامبر با شنيدن اين سخن سوگند خورد ديگر نزد زينب نـرود و از . زينب نرود

   1.عايشه خواست اين مطلب را برای كسى بازگو نكند

در بازيگران جريـان، چنـين نقـل اين ماجرا در منابع ديگر با اندكى تفاوت 

سوده در غير نوبتش و اقـدام عايشـه و  هخوردن عسل در خان) الف  :شده است

حفصه و اقدام عايشه، سوده و صفيه   هخوردن عسل در خان) ب ؛حفصه عليه او

  2.سلمه سلمه و اقدام عايشه عليه ام ام هخوردن عسل در خان) ج ؛عليه حفصه

                                                            
  .69ـ68، ص6؛ جصحیح البخاریمحمد بن اسماعيل بخاری؛  .1

الدين احمد بن محمد قسـطلانى؛  شهاب. 239، ص6 ؛ جالدر المنثـورالدين عبدالرحمن سيوطى؛  جلال .2

  .140، ص8؛ جارشاد الساری لشرح صحیح البخاری
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  نقد و بررسى

هـای  عسل، روايت مربوط به زينب بر ديگر نقلخوردن ايات در بين رو. 1

روايـت دال بـر همدسـتى و اقـدام (عبـاس  آن ترجيح دارد؛ زيرا با روايت ابن

ن در بين روايت سوده و زينب، روايت يهمچن ؛سازگارتر است) شه و حفصهيعا

تر و  مليكه سالم ابى بن عمير از طريق ابن زيرا طريق عبيد ؛باشد تر مى زينب قوی

ا عَلَ  وَ «همچنين داستان زينب بـا ظـاهر عبـارت  ؛معتمدتر است
َ
» هِ يْـإِنْ تظََـاهَر

) شـه و حفصـهيعا(بر دو نفر  ،تثنيه بوده» تظاهرا«زيرا  ؛سازگاری بيشتری دارد

اند و  ولى در روايت سوده، گروه مخالف بيش از دو نفر معرفى شده ؛دلالت دارد

  .نفر است سلمه، مخالف فقط يك در روايت ام

با عرضۀ روايت زينب بر آيات مورد بحث و محتوای سـوره تحـريم بـه . 2

 ؛زير با سياق و محتوای سوره هماهنـگ نيسـتادله رسد اين روايت به  نظر مى

در اين روايت آمده است كه شأن . تواند سبب نزول اين سوره باشد رو نمى ازاين

به يكى از همسرانش گفت، مربوط بـه تحـريم عسـل  9نزول رازی كه پيامبر

خواست كه خبر اين تحريم به گوش صاحب عسل برسـد و  بود و حضرت نمى

راز  هكننـد شدن راز به فاش پس از فاش 9اما اينكه پيامبر اكرم ؛ناراحت شود

بدين سبب اين شأن نزول  ؛گفت و چه چيزی را نگفت، مشخص نشده استچه 

فَ بَ «با عبارت  ضَ عَنْ بعَْضٍ عَر
َ
سازگار نيسـت؛ مگـر اينكـه گفتـه » عْضَهُ وَأَعْر

   1.شود اين قسمتى از ماجرا بوده است

قدر مهم بوده كه خداونـد  آيا افشای تحريم عسل بر خود از سوی پيامبر آن

                                                            
  سيدمحمدحسـين. 38؛ صبه گزارش قـرآن و حـدیث 9همسرداری پیامبر هشیواحمد عابدينى؛  .1

  .567، ص19جترجمه موسوی همدانى؛ ؛ فی تفسیر القرآن المیزان؛  طباطبايى
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ترتيب سپاه دهد و فرشتگان و صالح مؤمنان را به صف كند و خود نيز بـا آنهـا 

  1!پشتيبان پيامبر باشد؟ ،عليه آن دو

آيۀ دهم برای هشدار به زنان پيامبر، داستان خيانت زن لوط و نـوح را بيـان 

خيانت همسـر لـوط . كند تا نشان دهد سرانجام خيانت به رسول خدا چيست مى

كرد و اسرار خانـۀ او را بـه دشـمن  اين بود كه با دشمنان آن پيامبر همكارى مى

تناسب اين داستان با داستان افشـاى اسـرار . ن بودهمسر نوح نيز چني. سپرد مى

 ٢؛كند كه خيانت همسران پيامبر نيز از همـين قبيـل باشـد خانه پيامبر ايجاب مى

كه داستان تحريم عسل مسئله را در حد يك حسادت زنانه پايين آورده  درحالى

 .است

اين روايت مشتمل بر نكاتى است كه با عقل سليم و شـأن رسـول خـدا . 3

از جمله اينكه پيامبر تحت تأثير جوسازی حفصه و عايشه قرار  ؛زگار نيستسا

خوردن عسل را  ،بگيرد و باور كند كه با خوردن اندكى عسل بوی مغافير گرفته

 .سازگار نيست 9بر خود حرام كند كه با عقل و درايت پيامبر

در اين روايت پيامبر برای جلب رضايت عايشـه و جلـوگيری از بـوی بـد 

ايـن  هـدخوا مـىخورد كه ديگر نزد زينب نرود و از عايشـه  ن، سوگند مىدها

همسـر بـه  يـكت يرضـابـرای اينكه پيامبر . مطلب را برای كسى بازگو نكند

ند و حقوق همسری او را ناديده بگيرد، امری حرام و خلاف شأن كظلم  یگريد

  !يك مسلمان عادی است، چه رسد به پيامبر خدا

چگونه پيامبر متوجه نبود كه عسل بوی زننده ندارد تا آن را بر خود حـرام 

نكند؟ آيا حس بويايى نداشت و تا اين حد غافل بود كه آن نيرنگ سـاده بـر او 

                                                            
  .93، ص4؛ جاحادیث اسلام شه درینقش عاسيدمرتضى عسكری؛  .1

  .301، ص24 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛  .2
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   1.پذيرد پوشيده بماند؟ اين چيزی است كه هيچ عقل سليمى نمى

و  بيشتر مفسران و محدثان اهل سنت اين روايت را از جهت سند صحيح. 4

روايت زينب بنت جحـش را  شرح صحیح مسلمنووی در . اند قابل قبول دانسته

كند كـه سـند ايـن  ى استناد مىيدر تأييد ادعايش به سخن نسا ،درست پنداشته

همچنين ايشان به نقل بخاری و مسلم اشاره  ؛حديث درست و بسيار عالى است

اه درسـتى آنهـا را تا از ايـن ر 2كرده كه اين روايت در صحيحين ذكر شده است

عربى نيز بر همين نظر بـوده و روايـت  ابن. بدون بررسى سندی به اثبات برساند

های گوناگون، روايت زينـب را بـه جهـت  داند و از بين نقل عسل را صحيح مى

دروزه نيز بر نظر نووی گرايش داشته و روايت زينب  3.داند تر مى سندی صحيح

اما شوكانى روايت عسـل  4؛دانسته است بنت جحش را از نظر قوت سندی برتر

   5.آورد مى) قيل(صورت قول شاذ   را به

های علمای رجال، مفسران و شـارحان  اين روايت بنا بر گزارش بنابراين سندِ 

باشد و چنين روايتى از نظر علمای شـيعه روايـت موثـوق و  اهل سنت صحيح مى

حال راويان حديث مذكور نيز  اين نظر با بررسى شرح. رود قابل اعتماد به شمار مى

و هشام  6اند ى و خليلى ثقه شمردهيابراهيم بن موسى را ابوحاتم، نسا ؛شود تأييد مى

اند و ابوزرعـه  حبان، عجلى، دوری، خليلى و حاكم ثقه خوانده بن يوسف را نيز ابن

                                                            
  .87ـ86، ص4؛ جنقش عایشه در احادیث اسلاممرتضى عسكری؛ سيد .1

  .77، ص10ج ؛شرح صحیح المسلممسلم بن الحجاج قشيری نووی؛  .2

 .294ـ293، ص4؛ جاحکام القرآنعربى؛  ابن  محمد بن عبدااللهّٰ  .3

 .534، ص8؛ جالتفسیر الحدیث ترتیب السور حسب النزول محمد عزة دروزه؛ .4

  .249، ص5؛ جفتح القدیرشوكانى؛  محمد بن على .5

  .149ـ148، ص1؛ جتهذیب التهذیبالدين عسقلانى؛  شهاب .6
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  1.ترين راوی يمن شمرده و او را ثقه اعلام كرده است ترين و متقن او را حافظ

يحيى بن معـين او . جريج ميان رجاليون اهل سنت اختلاف است درباره ابن

دارقطنى او . اند خراش او را صدوق خوانده را ثقه دانسته و يحيى بن سعيد و ابن

حبان نيز وی  ابن. كند را مدلس خوانده كه در احاديث روات مجروح تدليس مى

عجلـى هـم او را ثقـه . تكرده اس را فردی ثقه و متقن دانسته كه تدليس هم مى

جـريج بـه  ذم ابن«: گفته اسـت اهدارقطنى در جمع بين اين نظر 2.خوانده است

  3.»كند مربوط به رواياتى است كه از مجروحين نقل مى ،تدليس

رباح است؛ زيرا از عبيـد بـن عميـر  مراد از عطاء در اين سند، عطاء بن ابى

فقيه، كثيرالحديث، عالم و ثقـه  مدينى استاد بخاری وی را ابن. روايت كرده است

حبان او را در دستۀ ثقات آورده و او را به فضل، علم و ورع سـتوده  ابن. داند مى

حجر او را حجت و امام خوانده و وی را بر جايگاه و مقامى بلند قرار  ابن. است

ترين مرسـلات خوانـده  اما احمد بن حنبـل مرسـلات او را ضـعيف ؛داده است

او فردی ثقه است و تنها اشكالى كه بـر وی آمـده، مربـوط بـه  بنابراين 4؛است

عبيد بن عمير را نيز افرادی ماننـد يحيـى . ، نه روايات متصلشستمرسلات او

  5.اند حبان و عجلى ثقه دانسته بن معين، ابوزرعه، ابن

�داستان ماريه  :روايت دوم

حفصـه شأن نزول ديگر سورۀ تحريم به داستان ماريه و حسادت عايشـه و 

                                                            
  .52ـ51، ص11ج ،همان .1

 .360ـ357، ص6ج ،همان .2
  .359ص ،همان .3

 .183ـ179، ص7ج ،همان .4
  .66ـ65ص ،همان .5
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روزى حفصه بـه خانـه : اين داستان چنين گزارش شده است. گردد مى به او بر

رسول خدا وقتى خانه را از حفصه خالى ديد، فرستاد كنيزش . پدرش عمر رفت

اتفاقاً آن روز، روزى بود كه بايـد رسـول . بيايد و با كنيزش در خانه حفصه بود

با كنيزش در خانه حفصـه عايشه آن جناب را . رفت به خانه عايشه مى 9خدا

 9رسول خـدا. منتظر شد تا بيرون بيايد و سخت دچار غيرت شده بود. يافت

من فهميدم كه چـه كسـى : كنيزش را بيرون كرد و حفصه وارد خانه شد و گفت

بـه خـدا : رسـول خـدا فرمـود. كنى به خدا سوگند تو با من بدى مى. با تو بود

ى  ات مى سوگند راضى
ّ
: پرسـيد. ولى آن را حفظ كن ؛سپارم مىكنم و نزد تو سر

 چيست؟ فرمود
ّ
رضايت تو، ايـن كنيـزم بـر مـن برای آن، اين است كه : آن سر

 . حرام باشد و تو شاهد آن باش
ّ
حفصه چون اين را شنيد، نزد عايشه رفت و سر

را بـر  شكنيز 9اش داد كه رسول خدا را فاش ساخت و مژده 9رسول خدا

صه اين عمل خـلاف را انجـام داد، خـداى تعـالى همين كه حف. خود حرام كرد

مُ «: اش را بر آن واقف ساخت و در آخر فرمود پيامبر گرامى لمَِ تحَُر ِبىهَا النيا أَي

ُ لكََ     1.»ما أَحَل االلهّٰ

حدثنا الحسـين «: كند دارقطنى اين روايت را با اندكى تفاوت چنين بيان مى

سحاق بن محمد، حـدثنا عبـدااللهّٰ اشبيب، حدثنى سماعيل، حدثنا عبدااللهّٰ بن ابن 

، عـن علـى بـن الحسـين، عـن  بن عمر، حدثنى أبوالنصر مولى عمر بن عبيدااللهّٰ

ولـده ماريـة  بأم) مسلّ  صلى االلهّٰ عليه و(االلهّٰ  دخل رسول: عباس، عن عمر قال ابن

تدخلها بيتى، ما صنعت بـى هـذا : فى بيت حفصة، فوجدته حفصة معها فقالت له

شـة، فهـى علـى يلا تذكری هذا لعا: نسائك إلا من هوانى عليك، فقالمن بين 

                                                            
  .241، ص6؛ جالمنثور الدرسيوطى؛ عبدالرحمن الدين  جلال .1
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هى جاريتك، فحلف لهـا لا  كيف تحرم عليك و و: حرام إن قربتها، قالت حفصة

شة، فĤلى لا يلا تذكريه لأحد فذكرته لعا) مسلّ  االلهّٰ عليه و صلى(يقربها، فقال النبى 

 (، فأنزل االلهّٰ وعشرين ليلة تسعاً  يدخل على نسائه شهرا، فاعتزلهنّ 
ّ
م مـا لـم تحـر

  1.»والحديث بطوله طويل: الآية قال) االلهّٰ لك أحلّ 

بود و رسـول  هاين قضيه براى عايشه پيش آمد: گويند مىبعضى از مفسّرين 

خاطر عايشه، ماريه را بر خود حرام كـرده بـود و خداونـد ايـن آيـه را   خدا به

بر خويشتن  ،ستا ز حلال توفرستاد كه چرا به خاطر زنان خود، ماريه را كه كني

   2.اى حرام كرده

ديگر در تفسير قمى، اين جريان در خانۀ خـود ماريـه اتفـاق  ىبنا بر روايت

رسـد، از او از امـام  السـيار مى او در تفسير خود به سندى كه به ابن. افتاده است

مُ م«روايت كرده كه در تفسير آيه  7صادق لمَِ تحَُر ِبىهَا النلـَكَ يا أَي ُ ا أَحَـل االلهّٰ

ضاتَ أَزْواجِكَ 
ْ
عايشـه و حفصـه روزى كـه رسـول : فرموده اسـت »تبَتْغَِى مَر

به گوش نشستند و بعداً به آن جناب اعتراض  ،در خانه ماريه قبطيه بود 9خدا

حضرت سوگند خورد كه وااللهّٰ ديگر نزديـك . كردند كه چرا به خانه ماريه رفتى

در اين آيه آن جناب را عتاب كرد كه چرا حلال خـدا خداى تعالى . شوم او نمى

�3.كفاره قسم را بده و همچنان به همسرت سر بزن ؛را بر خود حرام كردى

  نقد و بررسى

با عرضۀ داستان ماريه بر آيات مورد بحـث و محتـوای سـوره تحـريم، . 1

                                                            
  .28، ص4؛ جسنن الدارقطنیعلى بن عمر دارقطنى؛  .1

اسـباب نـزول ابوالحسن على بن احمد واحدی؛  .375، ص2؛ جقمیالتفسیر على بن ابراهيم قمى؛  .2
  .460؛ ص القرآن

  .375، ص2؛ جقمیالتفسیر على بن ابراهيم قمى؛  .3
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شويم كه اين روايت نيز مانند داستان زينب با سياق و محتوای سـوره  متوجه مى

تواند سبب نزول اين سوره باشد؛ زيرا همانند آن داسـتان  هماهنگ نيست و نمى

ضَ عَنْ بعَْضٍ «نه با عبارت 
َ
فَ بعَْضَهُ وَأَعْر سازگار است، نه بـا لشكركشـى » عَر

 منطبق است 
ّ
و نه تناسبى با داستان خيانت زن لوط و خدا عليه افشاكنندگان سر

 . نوح دارد

اين روايت نيز مشتمل بر نكاتى است كه با عقل سليم و شأن رسول خدا . 2

از جمله اينكه در اين روايت، پيامبر برای جلب رضايت حفصـه  ؛سازگار نيست

 سـبب آيـا پيـامبر بـه. خورد كه ماريه را بر خود حرام كند يا عايشه سوگند مى

مـاه از همـه همسـرانش   كـه يـككند  اه يكى از همسرانش سوگند ياد مىاشتب

از رسول خدا كه بـه رعايـت حقـوق همسـرانش كه  درحالى ،گيری نمايد كناره

كـه همـه ايـن معقول نيسـت؛ چراچنين رفتارهايى اهتمام بسياری داشته است، 

  .شوند موارد مصداق ظلم و ستم محسوب مى

توان به احتمال قوی گفت اين حادثـه  وايت مىالبته با بررسى سند اين ر. 3

. بدون برخى جزئيات آن كه خلاف قرآن و سيره رسول خداست، رخ داده است

و در اسـتدلال بـر ادعـای  دانـد عربى روايت ماريه را سبب نزول آيـه مـى ابن

هـم از جهـت سـند و هـم از جهـت  ،شود كه روايت ماريـه خويش يادآور مى

 صـحیح بخـاریتر اسـت؛ هرچنـد در  ت زينـب قـویسازگاری با متن از رواي

عربى از نقل مرسل،  البته مراد ابن 1؛صورت مرسل گزارش شده است  نيامده و به

  .باشد های اين روايت است، وگرنه نقل دارقطنى متصل و مسند مى ديگر نقل

دهد كه سند داستان ماريـه  بررسى شرح حال روات نقل دارقطنى نشان مى

                                                            
 .293، ص4؛ جاحکام القرآنعربى؛  ابن  محمد بن عبدااللهّٰ . 1

 49بررسي اجتهادي مشخصات عمومي سوره تحريم    

 

جز  باشـند، بـه باشد؛ زيرا همۀ روات آن ثقه و قابل اعتمـاد مىتواند درست  مى

سمعانى حسـين بـن . عبدااللهّٰ بن شبيب كه شرح حال كاملى از وی وجود ندارد

و  1كنـد اسماعيل را شخصى فاضل، ثقه، ديندار، صـادق و صـدوق معرفـى مى

درباره عبدااللهّٰ بن شبيب نيز بايد توجه داشـت كـه ذهبـى او را ضـعيف معرفـى 

يكـى ديگـر از  3.نمايد بودن وی اقرار مى ولى با وجود ضعفش به عالم 2؛كند مى

حبان او را در دستۀ ثقات قرار  راويان اين حديث، اسحاق بن محمد است كه ابن

  4.خواند دهد و ابوحاتم وی را صادق مى مى

در ستايش عبدااللهّٰ  9بخاری در باب مناقب مهاجرين، دو روايت از پيامبر

 5.كنـد ايشان را رجل صالح معرفى مى 9كند و از زبان پيامبر ىنقل م ،بن عمر

 6.خوانـد مى» جيدالحـديث«داند و شـعبى او را  مالك او را از ائمه مسلمين مى

حجر روايات زيادی را در ستايش و بلندی مقـام علمـى و عملـى  همچنين ابن

   7.آورد وی مى

سالم بـن «نام  حجر وی را با آخرين راوی حديث فوق ابونصر است كه ابن

معرفـى كـرده و » أمية التميمى أبوالنضر المدنى مولى عمر بن عبدااللهّٰ التيمـى أبى

احمد بن حنبـل، محمـد بـن سـعد،  :كند گونه بيان مى وضعيت رجالى او را اين

بـودن وی  عبـدالبر بـر ثقـه اند و ابن معين وی را ثقه دانسته ى، عجلى و ابنينسا

                                                            
  .208، ص5؛ جالانسابعبدالكريم بن محمد سمعانى؛  .1

 .53، ص1؛ جتاریخ الاسلاممحمد بن احمد ذهبى؛  .2
 .228، ص1؛ جسیر أعلام النبلاء ،همو .3
  .473ـ470، ص2؛ جتهذیب الکمال فی أسماء الرجالالدين يوسف مزی؛  جمال .4

 .215ـ214، ص4؛ جصحیح البخاریمحمد بن اسماعيل بخاری؛ . 5
 .228، ص3؛ جةاسد الغاباثير؛  ابن .6
  .161ـ155، صص4؛ جبة فی تمییز الصحابهالإصاعسقلانى؛ الحجر  ابن .7
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ست مراد از على بن الحسين در اين روايت، امام گفتنى ا 1؛كند ادعای اجماع مى

  .باشد مى 7سجاد

  داستان خلافت عمر و ابوبكر :روايت سوم

 و ای برای روايـت ماريـه نقـل كـرده برخى منابع تاريخى و تفسيری، تتمه

ی را كه پيامبر به حفصه گفته بود، مربوط به مسـئله خلافـت بـوده : اند گفته
ّ
سر

از ايـن بـه : گويـد اعتراض حفصه، پيامبر به او مى بدين ترتيب كه پس از ؛است

ام و با او خلوت نخواهم كـرد و در عـين حـال  بعد ماريه را بر خود حرام كرده

رازى پنهانى را براى تو خواهم گفت كـه اگـر آن را افشـا كنـى، لعنـت خـدا و 

آن راز پنهـانى چيسـت؟  ،االلهّٰ  يا رسـول: حفصه گفت. فرشتگان و مردم بر تو باد

دست خواهـد گرفـت و بعـد از او   ابوبكر بعد از من خلافت را به: امبر فرمودپي

چـه كسـى ايـن  ،االلهّٰ  يا رسول: حفصه گفت. پدرت عمر به خلافت خواهد رسيد

. خداوند اين خبـر را بـه مـن داده اسـت: خبر را به تو داده است؟ پيامبر فرمود

ه نيز آن را به پـدرش حفصه راز پنهانى را در همان روز به عايشه گفت و عايش

  2.ابوبكر گفت و ابوبكر هم آن را به عمر خبر داد

كنـد كـه  افشای جريان حكومت ابـوبكر و عمـر نقـل مى  هزمخشری دربار

آيا به تو نگفتم كه اين سخن را پوشيده بدار؟ حفصـه : به حفصه گفت  9پيامبر

خبر خوش نگـه سوگند به خدا كه نتوانستم خود را در برابر اين   :در پاسخ گفت

                                                            
  .373، ص3؛ جتهذیب التهذیب ،همو .1

تأویـل الدين على حسينى استرآبادی؛  شرفدسي. 375، ص2؛ جقمیالفسیر ت على بن ابراهيم قمى؛ .2

  .673؛ صهالآیات الظاهر
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   1.دارم كه خداوند چنين جايگاهى را به پدرم اختصاص داده است

  نقد و بررسى

اثيـر،  ابن الکاملمانند تاريخى  های باكتب تفسيری اين روايات را از كت. 1

 فضـائل الصـدیقابـونعيم و  فضـائل الصـحابهعسـاكر،  ابن دمشـق ةتاریخ مدین

. كنيم هـا پيگيـری مـى رو آن را در برخى از ايـن كتاب اند؛ ازاين اعشاری گرفته

  :اثير آمده، چنين است ابن الکاملآنچه در 

ثنا صدقة ثنا عبدااللهّٰ ثنا عمى ثنا سيف بن عمر عن عطية بـن الحـارث 

عباس و عمرو بن محمـد  أيوب عن على وعن الضحاك عن ابن عن أبى

بكـر  عباس قالوا وااللهّٰ إن إمارة أبى عن ابن عن الشعبى و سعيد بن جبير

وقـال  إذ أسر النبّـى إلـى بعـض أزواجـه حـديثاً  و عمر لفى الكتاب و

لسـيف بـن  و: قال الشيخ]. شة واليا الناس بعدیيأبوك وأبوعا[لحفصة 

عامتهـا منكـرة  بعض أحاديثه مشهورة و عمر أحاديث غير ما ذكرت و

 2.قرب منه إلى الصدقهو إلى الضعف أ لم يتابع عليها و

اين حديث را با تمـام اسـنادش  الرجال و الحدیث معجمآقای انصاری در 

بودن آن اسـتناد  كند و به قول جمعى از گذشتگان دربارۀ جعلى جعلى اعلام مى

در  3.كند كه در سند اين روايت اشكالى است كثير نقل مى همچنين از ابن ؛كند مى

ن عمـر اسـت كـه يحيـى بـن معـين او را سند اين روايت كسى مانند سـيف بـ

ى و ينسـا. دانـد الحـديث مى واقـدی وی را متروك. خوانـد الحديث مى ضعيف

                                                            
  .126، ص4؛ جالکشافمحمود بن عمر زمخشری؛  .1

  .436، ص3؛ جالکامل فی التاریخاثير؛  ابن .2

 .11، ص1؛ جالحدیث معجم الرجال وانصاری؛ حيات محمد  .3
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روايـات «گويـد  حبـان دربـارۀ او مى ابن. كننـد دارقطنى او را ضعيف اعلام مى

انـد كـه وی  و همۀ آنها دربـارۀ او گفته» كند موضوع را از زبان افراد ثقه نقل مى

حبـان نيـز وی را بـه زندقـه مـتهم  حـاكم و ابن ؛كرده است روايات را جعل مى

   1.اند ساخته

أخبرنا أبوطالب على بـن عبـدالرحمن انـا «: عساكر نيز چنين است نقل ابن

أبوالحسن على بن الحسن الفقيه أنا أبومحمد بن النحاس أنا أبوسعيد بن الأعرابى 

م البزار كان ينـزل قنطـرة نا الحسن بن سعيد بن عبدااللهّٰ الفارسى نا خالد بن العوا

وإذ أسر النبّى إلـى "بردان نا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال فى قوله 

برخـى از  2.»، قال أسر إليها أن أبابكر خليفتى مـن بعـدی"بعض أزواجه حديثا

   3.شمرند روات شيعه اين روايت را منكر و ناشناخته مى

بكر نيـز از نظـر سـند قابـل اعتمـاد های جريان خلافت عمر و ابو ساير نقل

اسـباب جصـاص،  احکـام القـرآن، جـامع البیـانرو تفاسيری چـون  ازاين ؛نيست

سبب برای عربى در رواياتى كه  ابن احکام القـرآنو  تفسیر ثعالبیواحدی،  النزول

  . آورند كنند، سخنى از جريان خلافت ابوبكر و عمر به ميان نمى نزول آيه ذكر مى

داستان ماريه و اشاره به خلافت ابوبكر و عمر، برخـى از مشـكلات تتمۀ . 2

داستان نخست را از جهت هماهنگى با آيات مورد بحث و محتوای سورۀ تحريم 

 منطبـق اسـت و بـا داسـتان  ؛ندارد
ّ
زيرا با لشكركشى خدا عليه افشاكنندگان سر

ر حياتى بوده له امری بسيائچراكه اين مس ؛خيانت زن لوط و نوح نيز تناسب دارد

توانسـت  فرض پيامبر چنـين سـخنى گفتـه باشـد، افشـای آن مى است و اگر به

                                                            
  .260ـ259، ص4ج ؛تهذیب التهذیبعسقلانى؛ الحجر  ابن .1

  .223ـ222، ص30ج ؛دمشق ةتاریخ مدین ؛عساكر بنا .2

  .115؛ صمعجم الرجال و الحدیثانصاری؛ حيات محمد  .3
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های  گيری توطئه ساز شكل زمينه ،هم زده معادلات سياسى حكومت اسلامى را به

جديد باشد؛ اما باز هم با سياق آيات ناسـازگار اسـت؛ زيـرا در ايـن بخـش از 

فَ «داستان مشخص نشده است كه مراد از  ضَ عَنْ بعَْضٍ عَر
َ
 ؛چيست» بعَْضَهُ وَأَعْر

  .تواند سبب نزول آيات نخست سورۀ تحريم تلقى شود رو اين روايت نمى ازاين

خلافـت  هلئاز جهت محتوايى نيز اين بخش از روايت كه مربوط به مسـ. 3

كند  علامه تستری اين روايت را از قمى نقل مى. با مشكلاتى مواجه است ،است

آورد كه اين روايت مانند ديگر روايات جعلى اسـت كـه از  ىو در توضيح آن م

چنانچه اين حكومت . اميه رسيده است دربارۀ حكومت و خلافت بنى 9پيامبر

سـاخت، نـه اينكـه بـر  بايست آن را آشكار مى مى 9برحق و بجا بود، پيامبر

   1.حفصه يا عايشه شرط كند كه آن را پوشيده بدارند

ل ابوبكر و عمر در جريان سقيفه به اين روايـت، از سوی ديگر، عدم استدلا

بلكه آنچـه  ؛9ای است بر عدم صدور روايت از جانب پيامبر اكرم خود اشاره

بـودن و  حقانيت خلافت اين دو مطـرح شـد، قرشـىبرای ساعده  بنى  هدر سقيف

و بزرگى سن ابـوبكر و همراهـى وی در غـار بـا  9خاندانى آنها با پيامبر هم

 2.استپيامبر بوده 

  داستان هبه  :روايت چهارم

حاتم دربارۀ جريان نزول آيه نخسـت سـوره تحـريم آمـده  ابى در تفسير ابن

حدثنى أبوعبدااللهّٰ الطهرانى عن حفص بن عمر العدنى عن الحكم بن أبـان « :است

                                                            
  .298ـ297، ص12؛ جقاموس الرجالمحمدتقى تستری؛  .1

  .221ـ219، ص3؛ جتاریخ الرسل و الملوک تاریخ الطبریمحمد بن جرير طبری؛  .2
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ّ "عباس قال نزلت هذه الآية  عن عكرمة عن ابن  يا أي
ّ
االلهّٰ  م مـا أحـلّ ها النبى لم تحر

ايـن روايـت  1.»]فلـم يقبلهـا النبـى[ 9فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى "لك

كند كه خودش را به پيامبر هبه كرد، ولى پيـامبر او را  ماجرای زنى را گزارش مى

  .نپذيرفت

  نقد و بررسى

بسياری از مفسران اين داستان را غريـب دانسـته و از ايـن جهـت آن را . 1

حاتم آمده اسـت  ابى ، نخستين بار در تفسير ابنگويى اين روايت ؛اند تضعيف كرده

كثير در تفسيرش آن را از روايـات غريـب  ابن. اند مفسران از او نقل كرده و ساير 

سيوطى نيز اين روايت را غريـب دانسـته و سـند آن را ضـعيف  2.كند قلمداد مى

ترين نقـل  آن را ضـعيف ،همچنين قرطبى داستان هبه را رد كـرده 3؛خوانده است

   4.شمرد مى

عربى نيز روايت هبه را هم از جهت سند و هم از جهت معنـا ضـعيف  ابن. 2

و از جهت معنا نيـز بـا تحـريم اند  كه روات اين روايت ناعادلگويد  مى ،دانسته

ذكرشده در آيه سازگاری ندارد؛ زيرا ردكردن درخواسـت آن زن كـار حرامـى 

كنـد كـه  بيـان مى ،عربى صحه گذاشـته همچنين شوكانى بر نظر ابن 5؛باشد نمى

، دانسـته شـود سـبب نـزول آيـهاگر با جريان هبه » ...و إذ أسر النبى «عبارت 

                                                            
  .413، ص4؛ جتفسیر القرآن العظیم ؛رازی حاتم ابى ابن .1

 .413، ص4؛ جتفسیر القرآن العظیمكثير؛  ابن .2
 .200؛ صفی اسرار النزول لباب النقولسيوطى؛ عبدالرحمن جلال الدين  .3
  .179، ص18؛ جحکام القرآنالجامع لأمحمد بن احمد قرطبى؛  .4

 .293، ص4؛ جالقرآنحکام أعربى؛  محمد بن عبدااللهّٰ ابن .5

 55بررسي اجتهادي مشخصات عمومي سوره تحريم    

 

   2.آورد مى) قيل(صورت قول شاذ   و جريان هبه را به 1سازگاری ندارد

دانشوران رجالى در كتب رجال، سند ايـن روايـت  یاه با توجه به گزارش

و  3سند آن اختلافى بـوده باشد؛ چراكه سه نفر از راويان سلسله قابل اعتماد نمى

گذشته از اين، بنا بر نظر مفسران با آيـات . نظر قاطعى دربارۀ آنها نرسيده است

حـاتم خـود هنگـام نقـل آن بـه  ابـى رو ابن ازايـن ؛باشـد تحريم ناسـازگار مى

   4.كند بودنش اذعان مى ضعيف

  ان تحريم همه زنان پيامبريجر :روايت پنجم

عبـاس  حديث نظير بخارى، مسلم و ترمذى از ابن در برخى از كتب مشهورِ 

من همـواره حـريص بـودم از عمـر جريـان دو نفـر از «: روايت شده كه گفت

ِ فقَدَْ صَـغتَْ قلُوُبكُمُـا"كه آيه بپرسم را  9همسران رسول خدا  "إِنْ تتَوُبا إِلىَ االلهّٰ

تا آنكه سالى عمر به حج رفت، من نيز بـا او حـج . است شدهدربارۀ آنان نازل 

آن دو زن از زنـان رسـول  ،اى اميرالمـؤمنين: در بين راه از عمر پرسيدم. كردم

ِ فقََـدْ صَـغتَْ "شـان فرمـوده  كه خداى تعالى دربـاره 9خدا إِنْ تتَوُبـا إِلـَى االلهّٰ

آن دو زن عايشـه  ،عباس اين از تو عجب است اى ابن: ند؟ گفتا ، كيان"قلُوُبكُمُا

ايـن روايـت . »گاه شروع كرد جريانشان را برايم نقـل كـرد آن. و حفصه بودند

رفتـار نادرسـت  سبب  اش چنين است كه پيامبر به بسيار مفصل است و خلاصه

  5.كرد گيری  اين دو نفر، مدتى از همه زنانش كناره

                                                            
  .252، ص5؛ جفتح القدیر ؛محمد بن على شوكانى .1

  .249ص ،همان .2

  .مراد از اين سه نفر، طهرانى، حفص و حكم هستند .3

  .3362، ص10ج ؛تفسیر القرآن العظیم؛ رازی حاتم ابى ابن .4

  .48، ص5؛ جالترمذیسنن ابوعيسى محمد ترمذی؛ . 36، ص7؛ جصحیح البخاریمحمد بن اسماعيل بخاری؛  .5
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  نقد و بررسى

روايت عمر با داسـتان « :گويد مىعلامه عسكری در بررسى اين روايت . 1

باشد؛ چراكه روايت عمر درباره همه زنان پيـامبر اسـت،  اين آيات سازگار نمى

باشـند و ايـن روايـت  ولى در اين آيات، مخاطب تنها دو تن از زنان پيـامبر مى

  ٢.»باشد مى ١مناسب آيات تخيير

زنـان پيـامبر گذشته از اين در آيۀ تخيير هيچ گونه تهديدی نيست و تنها . 2

انتخاب زندگى دنيا و طـلاق : كند تا يكى از دو راه را انتخاب نمايند ر مىرا مخيّ 

ولى آيات تحـريم  ؛خوب و آبرومندانه يا انتخاب خدا و رسول و زندگى آخرت

همراه با وعيد و تهديد است و در پايان، فشردۀ ايـن تهديـد را بـا مثـال دو زن 

همۀ اينها بيانگر آن است كـه داسـتان . اردد بدبخت و دو زن خوشبخت بيان مى

ای  تخيير غير از داستان مظاهره و همدستى است و هر يـك از آن دو در سـوره

   3.جداگانه آمده است

آن را  ،علامه طباطبايى همچون علامه عسكری ايـن روايـت را نپذيرفتـه. 3

ر كند كه روايت عمر بن خطاب بـه چنـد طريـق نقـل شـده و د گونه نقد مى اين

ی كه رسول خدا هروايات او اسمى از اين ماجرا برده نشده است و دربار
ّ
 9سر

ندارد و نيز در آن نيامده كه آنچـه هيچ سخنى ،  به بعضى از همسرانش سپرده بود

بااينكه مهم،  ؛چه بوده است  چه بوده و آنچه از افشايش اعراض فرمود،  افشا كرد،

  4.آوردن اين معانى است دست به

                                                            
  .29ـ  28: احزاب.  1

  .108، ص4؛ جشه در احادیث اسلامینقش عاسيدمرتضى عسكری؛  .2

  .94ص ،همان .3

  .569، ص19ج ترجمه موسوی همدانى؛ ؛فی تفسیر القرآن المیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛  .4
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آيد كه مراد از تحريم حلال در آيـۀ  مى حال از ظاهر اين روايت بردر عين 

در را بر خود حرام كرده بـود  شتمامى زنان 9اين است كه رسول خدا ،شريفه

بر اين در اين روايت نيامـده افزون   ؛فرمايد شريفه غير اين را مى هآيصورتى كه 

  1.اختصاص دادتوبه را به دو نفر از زنان آن حضرت   هلئكه چرا مساست 

 هسبب نزول آي رسد اين روايت  آمده به نظر مى دست طبق قراين و شواهد به

ذكر (تحريم   هاست كه به جهت تشابه و تناسب معنايى با اسباب نزول آي  2تخيير

همدسـت شـده  9عنوان دو زنى كه عليه پيـامبر  نام عايشه و حفصه در آن به

  . تحريم قلمداد شده است هگاه به اشتباه سبب نزول آي  ،)بودند

  بندی روايات  جمع

شود، روايات شأن نزول سورۀ تحريم بسـيار پراكنـده و  ه مشاهده مىك چنان

های مختلف در مجموع دوازده روايت  گوناگون است و با بيان پنج ماجرا به شكل

اما برای آنكه سبب نزول سوره تحـريم باشـند،  ؛در اين خصوص نقل شده است

با توجه به شواهد و قراينى كه در بند مربوط بـه . ندارندلازم را هيچ يك شرايط 

رسد همه اين روايات بيانگر فضای  فضای نزول سوره تحريم ذكر شد، به نظر مى

دهد كه مخالفان پيامبر موفق شده بودنـد بـه خانـه  نزول سوره است و نشان مى

اه كنند و توسط آنهـا دو تن از همسران ايشان را با خود همر ،پيامبر هم نفوذ كرده

سوره مباركـه تحـريم  ،در اين شرايط. از برخى اسرار خانه پيامبر نيز مطلع شوند

دهد كه دست از مخالفـت بـا رسـول خـدا  نازل شده و به زنان پيامبر اخطار مى

كه اين فضای نزول را بپذيريم، رواياتى  درصورتى. برداشته، از كار خود توبه كنند

                                                            
  .572ـ571 همان، ص. 1

  .29ـ28: احزاب. 2
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هايى از مخالفـت  سوره وارد شده است، تنها بيـانگر نمونـهكه در شأن نزول اين 

پيـامبر  همسران رسول خدا با ايشان و هماهنگى آنان با جريان توطئـه تضـعيفِ 

  . است

در ميان روايات ذكرشده برای سبب نزول اين سوره، روايت مربوط به زينب 

حذف برخـى با . تر بود ساير روايات از جهت سندی قابل قبولنسبت به و ماريه 

تـوان از  از جزئيات روايات فوق كه با شأن و مقام رسول خدا سازگار نبـود، مى

اين روايات به اجمال دريافت كه دو تن از همسران پيامبر يعنى عايشه و حفصـه 

ضعفى از پيامبر بگيرند و سپس با  ريزی، نقطه در صدد بودند با هماهنگى و برنامه

يت و مقـام معنـوی و اجتمـاعى پيـامبر در بازگوكردن آن نزد مسلمانان، شخص

  . قرار دهند سؤالمحل جامعه را 

پيامبر در اين شرايط برای مقابله با آنان و جلوگيری از گمراهى همسـرانش 

توانسـت همسـران  آن حضـرت مى. داد مناسب و مـؤثر انجـام مـى  بايد اقدامى

ع از خروج آنهـا از مان ،ای آنها را محدود كرده گونه خطاكارش را طلاق دهد يا به

اما پيـامبر از روی  ؛محبتش را به آنها كم كند ،خانه شود، يا با آنها مدتى قهر كرده

بزرگواری، راهى ديگر برگزيد و تلاش كرد با جلب رضايت همسـرانش علاقـه 

به اين منظور برای  ؛پذيری آنها را افزايش دهد فرمان ،آنان را به خود بيشتر كرده

، سوگند ياد كرد برخى امور مباح را كـه مـورد علاقـه جلب رضايت همسرانش

كه در زندگى هر زن و شوهری ممكن است  گونه همان ؛همسرانش نبود، ترك كند

يكى از آنها برای جلب رضايت ديگری، از ميل و علاقه خـود بـه خـوراك يـا 

  .پوشاك يا تفريح خاصى صرف نظر نمايد

كنـد روشـى كـه بـرای  پس از اين اقدام، خدای سبحان به پيامبر اعـلام مى

ای، تأثير مطلوب را در آنهـا نخواهـد  اصلاح رفتار و اخلاق همسرانت برگزيده
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رو از سر دلسوزی بـه  ازاين ؛ای گذاشت و فقط خود را به رنج و زحمت انداخته

ايت همسـرانت، چرا برای جلب رضـ ،اى پيامبر بزرگوار«: فرمايد حضرتش مى

  1؟»كنى چيزى را كه خدا بر تو حلال كرده است، برخود حرام مى

ه پيامبر چه چيزی را بر خودش حرام كرد و برای رضايت كـدام كنيدرباره ا

گويـد؛ زيـرا  صراحت سخنى نمى م بهيركهمسرش اين اقدام را انجام داد، قرآن 

نچه مورد نظر است، ندارد و آدانستن اين مطلب برای درك پيام سوره ضرورتى 

منشانه پيامبر با همسرانش و گزارش تخلفات همسـران  دادن رفتار بزرگ نشان

  .است

ازآنجاكه پيامبر برای جلب رضايت همسرانش امور مباح را با سـوگند بـر 

خود حرام كرده بود، خداوند راه گشودن سـوگند را بـه ايشـان يـادآور شـد و 

را براى شما مسلمانان مشخص كرده خدا روش گشودنِ سوگندهايتان «: فرمود

   2.»است

برای آنكه پيامبر و مؤمنان اين حقيقت را باور كنند كه گذشـت و بزرگـواری 

های دو نفـر  االلهّٰ تأثيری در اصلاح همسرانش ندارد، آيه بعد يكى از خيانت رسول

شود تا هم نشان دهد آنها شايسته اين همه گذشت  از همسران پيامبر را يادآور مى

بزرگواری پيامبر نيستند، هم به اين زنـان يـادآور شـود خـدا از پيـامبر خـود و 

توانند رفتارهای نادرست خود را از ايشان مخفى نگاه  كند و آنان نمى حمايت مى

برای آنكه شخصيت برخى از زنـان پيـامبر را : فرمايد رو در ادامه مى ازاين ؛دارند

ببريد، به اين جريان توجه كنيـد كـه  بهتر بشناسيد و به حمايت خدا از پيامبر پى

                                                            
  .1: تحريم .1

  .2: تحريم .2
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خواسـت آنهـا مطلـع  و نمى» پوشاند هاى خود  پيامبر مطلبى را از برخى از زن«

اما يكى از همسران پيامبر از جريان آگاه شد و آن را نـزد ديگـری فـاش  ؛شوند

محض آنكه او راز پيامبر را برای ديگری نقل كرد، خدا خيانت آن همسر   به«. كرد

اين خيانت لازم بود، برای پيـامبر  رهخدا آنچه را دربا«. »امبر آشكار كردرا بر پي

تا موجب تشويش ذهن پيامبر » آشكار كرد و از بيان آنچه لازم نبود اجتناب كرد

طوركامل همسرش را از كاری كه كرده بود خبر داد،  هنگامى كه پيامبر به«. نشود

ين دقت به تو خبر داده اسـت؟ چه كسى اين مطلب را با ا: آن زن با تعجب گفت

  1.»خداى دانا و خبير مرا از آن آگاه ساخته است: پيامبر گفت

افشای اسرار پيامبر توسط يكى از همسرانش نشان داد كه كار آن دسـته از 

همسران پيامبر كه قصد خيانت به ايشان را دارند، از اين گذشـته اسـت كـه بـا 

شتباهشان كرد و بايـد بـه فكـر چـارۀ محبت و بزرگواری بتوان آنها را متوجه ا

ديگری بود و آن، برخورد از موضع قدرت و تهديد آنان بـه طـلاق و مجـازات 

پيمانان آنهـا و سـران جريـان نفـاق و توطئـه  كنند هم است؛ زيرا آنها تصور مى

بدين جهـت  ؛قدر قدرت دارند كه پيامبر مجبور است در برابر آنها كوتاه بيايد آن

رو در ادامـه،  ازاين؛ تواند آنها را مجازات نمايد بكنند، پيامبر نمى  آنان هر اقدامى

خدای سبحان ضمن اعلام حمايت از پيامبر در برابـر تبـانى و همدسـتى زنـان 

خيانتكار پيامبر خطاب به دو زنى كه اسرار ايشان را فاش كـرده و بـه جريـان 

شـما دو نفـر اگـر از «: فرمايد مىبا لحنى تهديدآميز توطئه گرايش يافته بودند، 

 هـای شـما بـه شود دل سوی خدا توبه كنيد كه معلوم مى  بار به اين اقدام خيانت

اگر بـر ضـد «اما  ؛ايد و در برابر حكم خدا تسليم شده» سوی حق گرايش يافته 

                                                            
  .3: تحريم .1
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كند؛ زيرا خداوند مولای  پيامبر همدست شويد، بدانيد كه خداوند او را ياری مى

   1.»شايسته و فرشتگان پشتيبان او هستند يل و مؤمنانِ اوست و بعد از خدا جبرئ

اقدام ديگر برای تنبيه و اصلاح زنان خيانتكار پيامبر اين اسـت كـه بـه آنهـا 

تفهيم شود پيامبر هيچ نيازی به ادامه پيمان زناشويى با آنها ندارد و اگـر آنهـا بـه 

دهـد و  ق مىراحتى آنهـا را طـلا رويۀ نادرست خود ادامه دهند، رسول خدا بـه

كند، بـه او همسـرانى بهتـر از آنـان  خدايى كه در همه حال از پيامبر حمايت مى

به همين دليل آيۀ بعد خطاب به زنـان خيانتكـار پيـامبر و سـاير  ؛كند عنايت مى

دست از اين كار خود برنداريـد و [اگر «: فرمايد زنانى كه به آنان تمايل دارند، مى

سرعت پروردگارش همسرانى بهتر از  ا طلاق دهد، بهپيامبر همه شما ر] لازم شود

  ٢.»دهد شما به او مى
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  فصل دوم
  ساختار و غرض سوره تحريم  كشف استدلالى

  
  

دادن آيات پيرامون يك  های قرآن و تلاش در جهت سامان نگرشى هدفمند به سوره

پژوهان و مفسران قرار گرفته  های اخير مورد توجه خاص قرآن هدف واحد در سال

 های قرآن و تـأثير شـگرف پيامدهای نگرش هدفمند به سورهكاركردها و  .است

است تا  تفسير آن موجب شدهمفاهيم قرآن و ترجمه و اين بحث بر آموزش فعال 

در . های قرآن اقدام نمايند بسياری از مفسران برای استخراج غرض و ساختار سوره

دو  ،سـوره اعتقـاد دارنـد مفسرانى كه به وجود محور واحد يا غرض اصلىميان 

در رويكـرد . رويكرد توصيفى و استدلالى برای شناسايى غرض سوره وجـود دارد

كند با روح حاكم بر سوره ارتباط  توصيفى، مفسر با مطالعه آيات هر سوره تلاش مى

سوره تأكيـد  و جای سوره به آن اشاره شده جایموضوعى را كه در  ،برقرار نموده

محمـدعلى  مـثلاً  ؛نمايـدمعرفـى وره كلى غرض سبا عبارتى  ،بيشتری برآن دارد

كـه در  توجه موضوعات مختلفىبا  قبس من نور القرآن الکـریمتفسير  صابونى در

 :گويد مىسوره اين  است، در خصوص غرضها مطرح  درباره جن» جن«سوره 

  ١.در مورد جن است فهماند كه موضوع سوره سوره به ما مىفضای كلى 
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مفسر موضوع يا مطلبـى را كـه از نظـر او از برجسـتگى و  ،در اين رويكرد

غـرض سـوره معرفـى  ،اهميت بيشتری در مجموع سوره برخوردار بوده است

شده بيش از  نخست آنكه غرض كشف :اين رويكرد دو اشكال مهم دارد. كند مى

مند نيست و بيشتر تـابع  فرايند كشف غرض ضابطهاندازه كلى است و دوم آنكه 

مفسـر  ،اما در رويكرد استدلالى. ر و برداشت كلى او از سوره استگرايش مفس

متنى غرض سـوره را كشـف  متنى و برون كند با تكيه بر شواهد درون ش مىتلا

منـد بيـان  طورمستدل و ضابطه ت راهيابى خود را به غرض سوره بهكيفي ،نموده

سوره دست يـابيم، ن منطقى به غرض يو براهادله ه با استناد به كنيا یبرا .نمايد

ب اعتماد بـه يند و ضرك ىشف غرض را روشمند مكه ك ید از اصول و قواعديبا

به اين منظور بايد با نگاهى جامع از همـه  ؛برد، كمك بگيريم اين كشف را بالا مى

متنى مؤثر در كشف غرض سوره استفاده نمود و به  متنى و برون های درون روش

  .های احتمالى را نقد و ارزيابى كرد روشى كاملاً استدلالى ساير غرض

در روش جامع برای كشف غرض سوره با توجه به دو قاعـده علمـى يعنـى 

ميزان اعتبار عوامل مؤثر در كشف غرض و ميـزان تأثيرگـذاری هـر عامـل در 

هـای اسـتدلالى كشـف غـرض  بندی روش ها به اولويت شناسايى غرض سوره

ها از آنها در فراينـد   تبار هر يك از روشپردازيم و سپس با توجه به ميزان اع مى

در اين رويكرد برای راهيابى به غرض سوره . كنيم كشف غرض سوره استفاده مى

مراحـل  ،با رعايت قواعد و ضوابطى كه بر اصول محاوره عقلايى مبتنى هسـتند

  : كنيم زير را طى مى

 عـد شناسـايى پيوسـتگى آيـات بـهدر گام نخست با توجه به اصول و قوا

در اين گام به همـه عوامـل . پردازيم بندی آيات آن مى بندی سوره و دسته سياق

هر دسته از آيات مـرتبط را در  ،معنايى توجه نموده و پيوستگى نحوی، اسلوبى
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  .دهيم يك گفتار قرار مى

گـذاری آنهـا  گفتارها بـه عنـوان در گام دوم با توجه به ارتباط آيات درونِ 

گـذاری  اين نكته توجه داشت كه روش عنوانه بايد به در اين مرحل. پردازيم مى

 با گفتارهايى كه مشتمل برآيات ،گفتارهايى كه مشتمل بر آيات اصل و فرع است

  . باشد متفاوت مى ،طراز است هم

ه رابطه اصـل و توجه ب بندی عناوين گفتارهای سوره با در گام سوم با جمع

بودن ميان آنها يا مفاهيم مشترك در عناوين گفتارها به كشف غرض سـوره  فرع

  . پردازيم مى

مانند تكـرار  ،در گام چهارم با توجه به مشتركات لفظى و محتوايى گفتارها

لفظى يك عبـارت يـا  تكرار و تكرار معنايى يك مضمون ،معنايى يك موضوع

  .نماييم ن را اصلاح مىدر صورت لزوم آ ،شده را تقويت نموده آيه غرض كشف

در گام پنجم با توجه به همه عوامل معتبر در كشف غرض سوره، غرضـى را 

در  .كنيم ارزيابى مـى ،بندی عناوين گفتارها به دست آمده است كه از طريق جمع

متنى سوره ماننـد آيـات آغـازين و پايـانى  اين مرحله با توجه به عناصر درون

های سـوره و توجـه بـه  حسنى سوره، داسـتانال سوره، سوگندهای سوره، اسماء

ها، فضای نزول  متنى سوره مانند اسم سوره، فضائل و خواص سوره عناصر برون

ها كه اعتبار آنها در كشف غـرض  هسوره و توجه به آن دسته از روابط ميان سور

 سـياق، تناسـب غرضـى های هـم مانند تناسب غرضى سـوره ،ثابت شده است

پايان به بررسى غرض  تناسب غرضى دو سوره همسان و آغاز های همسان سوره

  . سازيم پردازيم و فرايند كشف آن را مستدل مى شده مى كشف

انـد،  كردهكـه مفسـران مطـرح را در گام ششم اغراض و اهـداف ديگـری 

كشـف غـرض بـه ارزيـابى آنهـا  فرايندگزارش نموده و با استفاده از قواعد و 
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  . كنيم مى دفاعشده  و از غرض كشف زيمپردا مى

نخسـت آنكـه بـر  :های ديگـر تـرجيح دارد اين روش از دو جهت بر روش

های ديگر به جای تكيه بر عناصر فرعى و جانبى سوره بر محتوای  خلاف روش

دوم آنكه در اين روش برای كشـف . سياق لفظى و معنايى آن تكيه دارد سوره و

گيری محتوايى آيات  جهتمتنى سوره و  برون و متنى غرض به همه عناصر درون

شود و نه  نه از برخى عوامل مؤثر در كشف غرض سوره غفلت مى ؛شود توجه مى

بـرای كشـف . شـود ها ارزش و اعتبار بيش از انـدازه داده مى  به برخى از روش

  . نماييمترتيب طى مى شش مرحله را بهاين استدلالى غرض سوره تحريم نيز 

  آيات سوره تحريمبندی استدلالى  سياق: مبحث اول

سوره تحريم از سه سياق تشكيل شده است و هر سـياق يـك گفتـار سـوره را 

گفتارسوم آيات  ؛9ـ6گفتار دوم آيات ؛ 5ـ1گفتار نخست آيات : دهد تشكيل مى

  .12ـ10

   5ـ1آيات : اول گفتار

حِيمِ  حْمَنِ الر الر 
ِ مُ مَ × بِسْمِ االلهّٰ لِمَ تحَُر بِىهَا النلـَكَ تبَتْغَِـى ياَ أَي ُ ا أَحَل االلهّٰ

حِـيمٌ  غَفُـورٌ ر ُ ةَ  )1(مَرْضَاتَ أَزْوَاجِـكَ وَااللهّٰ ُ لكَـُمْ تحَِلـ قَـدْ فَـرَضَ االلهّٰ

ُ مَوْلاَكمُْ وَهُوَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ  إِذْ أَسَر النبِى إِلىَ بعَْـضِ  وَ  )2(أَيمَْانِكمُْ وَااللهّٰ

 َفَ بعَْضَهُ وَأَعْرَضَ عَـن أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلم عَليَهِْ عَر ُ ا نبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ االلهّٰ

ا نبَأَهَا بِهِ قَالتَْ مَنْ أَنبأََكَ هَذَا قَالَ نبَأَنِىَ العَْلِـيمُ الخَْبِيـرُ  َإِن  )3(بعَْضٍ فَلم

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبكُمَُا وَإِن تظََاهَرَا  َ هُـوَ مَـوْلاَهُ تتَوُباَ إِلىَ االلهّٰ عَليَهِْ فَـإِن االلهّٰ

هُ إِن  )4(وَجِبرِْيلُ وَصَالِحُ المُْؤْمِنِينَ وَالمَْلاَئِكةَُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  عَسَى رَبـ
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ؤْمِناَتٍ قَانِتـَاتٍ تاَئِبـَاتٍ  مُسْلِمَاتٍ م ُنكن أَن يبُدِْلهَُ أَزْوَاجًا خَيرًْا م ُقَكنطَل

  )5(حَاتٍ ثيَباَتٍ وَأَبكْاَرًاعَابِدَاتٍ سَائِ 

�عوامل پيوستگى لفظى و معنوی آيات سياق  )الف

كـردن خـود از  محـروم سـبب آيه اول خطاب به پيامبر است و از ايشان به

نافيهّ اسـت و از نظـر لفظـى يآيه دوم اسـت. كند برخى از امور حلال دلجويى مى

اما از نظر معنايى بين اين دو آيه رابطه عام و خـاص  1؛ارتباطى با آيه اول ندارد

مُ «، »ى هَا النبِ ي ا أَ يَ «زيرا آيه اول خطاب به پيامبر  ؛وجود دارد و »كَ لـَ«، »لِمَ تحَُر 

» مْ كُ مَـوْلا« و »مْ كُ مَـانِ يْ أَ «، »مْ كُ لَ «منان ؤاست و آيه دوم خطاب به م» كَ أَزْوَاجِ «

  2.خطاب عام آيه دوم داخل است بنابراين خطاب آيه اول در ؛است

رو ايـن  ازايـن ؛نـه عاطفـه 3،اسـتينافيه اسـت 3در ابتدای آيه » واو«حرف 

اما با توجه بـه اينكـه  ؛جديد باشد ىاحتمال وجود دارد كه اين آيه شروع سياق

اند، بين اين آيـه  در اين آيه مانند آيه اول تكرار شده» أَزْوَاج«و » النبىِ«دو واژه 

ظـرف زمـان » اذ«افزون بر اين حـرف  ؛و آيات قبل رابطه اسلوبى برقرار است

در  »النبـى«كه ضمير فاعلى آن به  4است» اذكر«است و متعلق به فعل محذوف 

  . درنتيجه اين آيه شروع سياقى نو نيست ؛گردد آيه نخست باز مى

مرجـع ضـمير در فعـل . در آيه سوم است» بعَْضِ أَزْوَاجِهِ «خطاب به  4آيه 

گردد كـه در  به دو همسر پيامبر باز مى» تظََـاهَرَا« و »قُلوُبكُمَُا«و كلمات » تتوبا«

                                                            
 .294 ص ،28 ج ؛الجدول فى اعراب القرآن و صرفه و بیانهمحمود صافى؛  .1
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 .294، ص28 ج ؛القرآن و صرفه و بیانهالجدول فى اعراب محمود صافى؛  .3
 .132 ص ،10 ؛ جاعراب القرآن الکریم و بیانهدرويش؛  الدين محيى .4
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خـود را بـه او يكى از آنها زنى است كه پيامبر سر  ؛به آنها اشاره شده بود 3آيه 

كـه و دومى همان كسى است ) وَإِذْ أَسَر النبِى إِلىَ بعَْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً(گفته بود 

ا نبَأَتْ بِـهِ . (سر مذكور نزد او فاش شده است َب در يـر مفرد مذكر غايضما). فَلم

  . گردندمى در آيه سوم بر» ىالنبِ «نيز به كلمه » مَوْلاهُ « و »هيْ عَلَ «كلمات 

 ر جمـعيرو ضما ازاين ؛در آيه سوم است» بعَْضِ أَزْوَاجِهِ «نيز خطاب به  5آيه 

نكنُ « و» طَلقَكنُ « در كلمات ر مفـرد يضـما. گردد مى باز» بعَْضِ أَزْوَاجِهِ «به » م

 ه سـوم بـريدر آ» النبِى«نيز به كلمه » أَنْ يبُدِْلهَُ «و » رَبهُ «ب در كلمات يمذكر غا

  . گردند ىم

�ارتباط معنايى آيات سياق اول  )ب

ارتباط معنايى حاكم بر آيات اين سياق از نوع اجزای مختلف يـك داسـتان 

به اين ترتيب كه در اين آيات مطالبى دربـاره داسـتان مخالفـت همسـران  ؛است

با طرح پرسشى به بزرگواری پيامبر در تحريم  1آيه  .شود ايشان بيان مى اپيامبر ب

تحريمى كه با سوگند و به منظور كسـب رضـايت  ؛اشاره كرد) مباح(الهى حلال 

در ادامه همين داستان جواز شكستن سوگند را  2آيه  .همسرانش انجام داده بودند

 .راز پيامبر توسط برخى از همسران ايشـان خبـر داد یاز افشا 3آيه  .مطرح كرد

بانى عليـه ايشـان داشـتند، االلهّٰ كه قصد ت همان زن را همراه زن ديگر رسول 4آيه 

هـم همسـران  5آيـه  .مخاطب قرار داده و به توبه فرا خوانده و تهديد كرده است

دادن ايشـان  رسول اكرم را مخاطب قرار داده و فرموده است كه در صورت طلاق

كردن همسرانى بهتر برای  دست خدای متعال برای جايگزين ،از جانب رسول خدا

  .رسول خدا باز است
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  9ـ6آيات : دوم گفتار

اسُ  ذِينَ آمَنـُوا قُـوا أَنفُسَـكمُْ وَأَهْلِـيكمُْ نـَارًا وَقُودُهَـا النـ ياَ أَيهَا الـ

َ مَـا أَمَـرَهُمْ  وَالحِْجَارَةُ عَليَهَْـا مَلاَئِكـَةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ يعَْصُـونَ االلهّٰ

فَرُوا لاَ تعَْتـَذِرُوا اليْـَوْمَ إِنمَـا ياَ أَيهَا الذِينَ كَ  )6(وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

ِ توَْبـَةً  )7(تجُْزَوْنَ مَا كنُتمُْ تعَْمَلوُنَ  ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلـَى االلهّٰ

نصُوحًا عَسَى رَبكمُْ أَن يكُفَرَ عَنكمُْ سَيئاَتِكمُْ وَيدُْخِلكَمُْ جَناتٍ تجَْرِی 

ُ النبِى وَالذِينَ آمَنوُا مَعَـهُ نـُورُهُمْ مِن تحَْتِهَا الأَْ  نهَْارُ يوَْمَ لاَ يخُْزِی االلهّٰ

يسَْعَى بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَبِأَيمَْانِهِمْ يقَُولوُنَ رَبناَ أَتمِْمْ لنَاَ نوُرَنـَا وَاغْفِـرْ لنَـَا 

 قَدِيرٌ 
ٍ
دِ الكْفُـارَ وَالمُْنـَافِقِينَ ياَ أَيهَا النبِى جَاهِ  )8(إِنكَ عَلىَ كلُ شَىْء

  ).9(وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِئسَْ المَْصِيرُ 

  گسست لفظى و معنايى سياق دوم از سياق اول  )الف

 از نظر محتوايى نيز بـر ؛آيه ششم هيچ گونه ارتباط لفظى با آيات قبل ندارد

ه يـن آيـشـان بـود، ايو همسـران اامبر ياق قبل كه به پيات سيخلاف خطاب آ

تواند بخشى از داستان خيانت همسـران  درنتيجه نمى ؛كندىمؤمنان را خطاب م

  .د استياق جديس یاز آيه ششم به بعد ابتداو باشد   پيامبر

زيرا هم اسـلوب  ؛البته اين سياق با سياق پيشين از نظر اسلوبى ارتباط دارد

ايأَايَ (خطاب با تكرار حرف خطاب  ـا يأَايَ (تكرار شده است و هـم عبـارت ) ه ه

اما به دليل آنكه ارتباط محتـوايى بـين  ؛در هر دو سياق تكرار شده است)  النبى

زيرا ارتباط  ؛توان آن دو را يك سياق به شمار آورد نمى ،دو سياق برقرار نيست

اشـد و اسلوبى در صورتى بيانگر ارتباط سياقى است كه همراه با ارتباط لفظى ب
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  . با انفصال محتوايى تعارض نداشته باشد

�عوامل پيوستگى لفظى و معنوی آيات سياق  )ب

ذِينَ « ات ششم و هفتم از نظر لفظى با اسلوب مشتركيآ آغـاز » يـَا أَيهَـا الـ

ان خطاب مؤمنان و كافران ارتباط تقابـل وجـود يهم م ،اند و از نظر معنايى شده

عذاب جهنم هشدار داده شـده برای مؤمنان و كافران دارد و هم در هر دو آيه به 

زيرا از جهت اسـلوبى  ؛آيه هشت با آيه شش ارتباط لفظى و معنايى دارد. است

و فعل امری كه بعـد از هـر خطـاب  »ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا«هر دو آيه در خطاب 

از جهت معنايى هـم . ندا مشترك »توُبوُا«و  »قُوا أَنفُسَكمُْ «يعنى  ،بيان شده است

  . در هر كدام از اين آيات به يكى از وظايف مؤمنان اشاره شده است

اين آيه با اسلوبى مشـابه سبب آغازشدن با آيات قبل به  9ارتباط لفظى آيه 

يات قبل از آاسلوب آيات قبل يعنى اسلوب ندا است و ارتباط معنايى اين آيه با 

به وظـايف  ،ف مؤمنان اشاره شديبه وظاكه  8و  6اين جهت است كه همانند آيه 

تشابه محتوايى ديگر اين آيه با  .پيامبر در برابر كافران و منافقان اشاره شده است

  . به عذاب دوزخ هشدار داده شده است 7و  6آيات قبل در اين است كه مانند آيه 

�آيات سياق دوم  ارتباط معنايى )ج

زيرا همه  ؛نوع بيان وظايف است حاكم بر آيات اين سياق از ارتباط معنايى

  . عهده دارندر فى است كه مؤمنان يا پيامبر بيآيات درباره وظا

  12ـ10آيات : سوم گفتار

ُ مَثلاًَ للذِينَ كفََرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَاِمْرَأَةَ لوُطٍ كاَنتَاَ تحَْـتَ عَبْـدَينِْ  ضَرَبَ االلهّٰ
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ِ شَـيئْاً وَقِيـلَ ادْخُـلاَ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَينِْ فَخَانتَاَ هُمَا فَلمَْ يغُْنِياَ عَنهُْمَا مِنَ االلهّٰ

اخِلِينَ  ارَ مَعَ الدذِينَ آمَنـُوا اِمْـرَأَةَ فِرْعَـوْنَ إِذْ  )10(النلمَثلاًَ ل ُ وَضَرَبَ االلهّٰ

نِى مِن فِرْعَوْنَ  َةِ وَنجابنِْ لِى عِندَكَ بيَتْاً فِى الجَْن نِى قَالتَْ رَب َوَعَمَلِهِ وَنج

الِمِينَ  تِى أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنـَا  )11(مِنَ القَْوْمِ الظوَمَرْيمََ ابنْتََ عِمْرَانَ ال

قَتْ بِكلَِمَاتِ رَبهَا وَكتُبُِهِ وَكاَنتَْ مِنَ القَْانِتِينَ  وحِناَ وَصَد 12(فِيهِ مِن ر.(  

  از سياق دوم گسست لفظى و معنايى سياق سوم  )الف

رو  ازايـن ؛نه ارتباط معنايى ،ات سياق قبل دارديبا آ ىه دهم نه ارتباط ادبيآ

كدام از عوامـل  آن است كه هيچسبب انفصال ادبى به  .د استيجد ىاقيآغاز س

پيوستگى لفظى مانند حروف ربط، ساختار نحوی و ارتباط اسلوبى بين اين آيه 

از جهت معنايى هم آيات قبل درباره وظايف مؤمنـان . و آيات قبل وجود ندارد

پيـامبران  یاهبرای زنانى كه با دسـتوراست و پيامبر بود و اين آيه بيانگر مثالى 

  . كردند خدا مخالفت مى

�ل پيوستگى لفظى و معنوی آيات سياق عوام )ب

ه يـاز نظـر لفظـى آ. از جهت لفظى و معنايى مرتبط است 10با آيه  11آيه 

زيرا عبارت  ؛دارد ىه دهم عطف شده و با آن اشتراك اسلوبيآ یازدهم به ابتداي

ُ مَثلاَ للِذِ « بَ االلهّٰ َ
ات يان آياز نظر معنايى نيز م. در هر دو تكرار شده است» نَ يضَر

امْرَأَةَ  لِلذِينَ كفََرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَ « زيرا آيه ؛نه تقابل وجود دارديازدهم قريدهم و 

بيـانگر » لِلذِينَ آمَنوُا اِمْرَأَةَ فِرْعَـوْنَ « بيان الگويى برای كافران است و آيه» لوُطٍ 

مـرتبط از جهت لفظـى و معنـايى  11با آيه  12آيه . الگويى برای مؤمنان است

  وَ « از جهت لفظى عبارت. است
ْ
انَ يَ مَر

َ
ه دوازدهـم بـه يآ یدر ابتدا» مَ ابنْتََ عِمْر
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از نظر معنايى هـم آيـه  .ازدهم عطف شده استيه يدر آ» اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ « عبارت

  . ذكر شده بود 11لى است كه در آيه ثَ ادامه مَ  12

�آيات سياق سوم  ارتباط معنايى )ج

حاكم بر آيات سياق سوم سوره از نوع مصاديق يك امر كلى  ارتباط معنايى

به اين ترتيب كه همه آيات اين سياق درباره رابطه ايمانى زنان با پيامبران  ؛است

سـخن از زنـانى اسـت كـه بـه  10با اين تفاوت كه در آيه  ؛زمان خويش است

بـه  سخن از زنـان مـؤمن 12و  11پيامبران زمان خود خيانت كردند و در آيه 

  .اين دو دسته آيه با يكديگر ارتباط تضاد نيز دارند. آيد ميان مىبه پيامبران الهى 

  های سوره تحريم بندی استدلالى سياق عنوان: مبحث دوم

كـه محـور اصـلى را برای انتخاب عنوان هر گفتار مستقل بايد مطلب كـانونى 

با توجه بـه  .ودشناسايى نمود و آن را در يك عبارت كوتاه بيان نم ،گفتار است

عنوان گفتارهای آن به شـرح زيـر  ،گيری معنايى گفتارهای سوره تحريم جهت

  .است

  در برابر همسرانش 9حمايت خدا از پيامبر: گفتار اول

 ؛رابطه آيات گفتار اول با يكديگر از نظر معنايى رابطه اصل و فـرع نيسـت

بلكه همه آيات در يك طراز هسـتند و هـر كـدام از آنهـا قسـمتى از حـوادث 

در ايـن . كننـد امبر را با ايشـان بيـان مىيمربوط به مخالفت دو تن از همسران پ

گيری  جهت آيات به دو مطلب مهم اشاره شده است كه هر كدام از آنها بخشى از

  . گذار هستندن تأثيرگذاری آ در كشف غرض و عنوان ،اين سياق را نشان داده
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با عبارات مختلف بـر آن تأكيـد شـده كه مطلب نخست در آيات اين سياق 

مـورد  :زنان پيامبر و هشدار به آنـان اسـتهای  بيان دو مورد از مخالفت ،است

ـا  وَ (نخست افشای اسرار پيامبر است  َإِلىَ بعَْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلم بِىالن إِذْ أَسَر

 َتظََـاهَرَا (چينى عليه پيامبر  وم تلاش آنان برای تبانى و توطئهو مورد د) أَتْ بِهِ نب

  . باشد مى) عَليَهِْ 

حمايت خـدا از  ،اين آيات مورد تأكيد قرار گرفته است مطلب دومى كه در

در اين آيات حمايت خدا از پيامبر بـا . سران ايشان استمدر برابر ه 9پيامبر

ز خدای سبحان كه بيانگر نوعى از تدبير خدا و حمايـت تكرار افعال و صفاتى ا

 قَـدْ «اين نكته در آيه دوم با عبـارات . نشان داده شده است ،او از رسولش است

ُ لكَمُ  ُ مَوْلاَكمُ «و  »فَرَضَ االلهّٰ  »نبَأَنىَ العَْلِيمُ الخَْبِيرُ «و در آيه سوم با عبارت  »وَ االلهّٰ

َ هُوَ مَوْلئَهُ «و در آيه چهارم با عبارت    عَسـىَ «و در آيه پنجم با عبارت  »فَإِن االلهّٰ

 ُنكن أَن يبُدِْلهَُ أَزْوَاجًا خَيرْا م ُقَكنهُ إِن طَلبه ايـن ترتيـب در . بيان شده است »رَب

جلـب  رایآيه اول توصيه دلسوزانه خداوند به پيامبر مطرح شده است كه چرا ب

برخى از امور حلال را بر خود حـرام كـرده  ،فرضايت برخى از همسران مخال

 .است و به تعبيری حمايت عاطفى و معنوی خدا را از پيـامبر نشـان داده اسـت

دادن بـه رنـج و  آيه دوم با بيان راه حلى شرعى برای بازكردن سـوگند و پايـان

آيـه سـوم . را بيان كرده است 9پيامبراز زحمت پيامبر حمايت دينى خداوند 

د افشای خيانت يكى از همسران پيامبر به واسطه وحى الهى است كه نيز در مور

قَـالَ ( رسـاند حمايت اطلاعاتى و خبررسانى خداوند به پيـامبر خـويش را مى

 العَْليِمُ الخَْبيِر
َ
أَنى رسانى و حمايت اجتمـاعى از پيـامبر  آيه چهارم بيان ياری. )نبَ

آيه پنجم نيز در . ديد به آنهاستدر برابر تبانى همسران خائن پيامبر و هشدار ش

نمـودن همسـرانى بهتـر بـه جـای  مورد حمايت خدا از پيامبر برای جـايگزين
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همسران خائن و مخالف است كه نوعى حمايت خانوادگى از پيـامبر محسـوب 

عنوان مناسب برای ايـن  ،سياق نخست با تركيب اين دو مطلب كانونىِ . شود مى

هـای  در برابـر مخالفت 9خـدا از پيـامبرحمايـت «: گفتار چنين خواهد بود

  .»همسرانش

  منان در برابر جريان توطئه عليه پيامبرؤو م 9وظيفه پيامبر: دوم گفتار

 ؛يك از آنها فرع بر ديگـری نيسـت هيچ ،طراز بوده همآيات اين گفتار نيز 

توجه بـه محتـوای آيـات، محـور  ااين سياق بايد ب برای كشف غرضِ رو  ازاين

  . گذاری نماييم گفتار دوم را عنوان ،مشترك آنها را شناسايى كرده

 أَ «با خطاب  8و  6آيات  دو وظيفه مؤمنـان را در برخـورد  »نَ آمَنوُايهَا الذِ ي

از هـر گونـه كـه وظيفه نخست آن است  :كند با جريان توطئه و خيانت بيان مى

از رهبـران توطئـه  یرويـامبر و پيايشان در مخالفت با په خود و خانواده اقدامِ 

وظيفه  .)7 و 6آيه (شود  شدن آنها مى زيرا اين كار موجب جهنمى ؛اجتناب كنند

از  ،انـد اند و با آنها همكـاری كرده گران افتاده دوم اين است كه اگر به دام توطئه

امرزد و آنـان را بـه اين گناه بزرگ توبه نصوح كنند تا خداوند گناهان آنها را بي

  .)8آيه (بهشت ببرد 

خطـاب  7در آيـه » يا ايهـا الـذين كفـروا«ممكن است تصور شود خطاب 

اما بـا توجـه بـه اينكـه  ؛شمارد ای را برای كافران بر مى جديدی است و وظيفه

نه كفر اعتقـادی و مـراد از آن همـان  ،منظور از كفر در اين آيه كفر عملى است

كننـد و در روز قيامـت فرشـتگان  وز با پيامبر مخالفت مىمؤمنانى است كه امر

امـروز  ،ايـد ه با رسول خدا مخالفت كردهكسانى كاى «: گويند عذاب به آنان مى

در  یزيرا هيچ تأثير ؛ای برای مخالفت با خدا و رسول نياوريد چ عذر و بهانهيه
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تيجه اين ندر ؛»بينيد تخفيف عذاب شما ندارد و شما فقط سزای عمل خود را مى

  .ای نيستآيه ادامه خطاب آيه ششم است و مطلب جداگانه

يد و مبارزه شـد نخست :كند امبر گوشزد مىيفه را برای پيآيه نهم نيز دو وظ

 ؛دوم) جَاهِـدِ الكْفُـارَ وَ المُْنـَافِقِينَ     يا ايهـا النبـىِ (گران  قاطع با مخالفان و توطئه

شود كـه  به اين ترتيب مشخص مى .)مْ هِ عَليَْ  اغْلظُْ وَ (گران  ی بر توطئهريگ سخت

منان در برابر جريان توطئـه ؤمحور مشترك اين چهار آيه بيان وظيفه پيامبر و م

  . و خيانت است

سرانجام زنان خيانتكار به پيامبران درمقايسه با فرجام زنان مؤمن : گفتار سوم

  به پيامبران 

 ىرا بيان كرده تـا عبرتـ) ح و لوطزن نو(آيه دهم فرجام شوم دو زن خائن 

چينـى عليـه  ان پيامبر كه قصد مخالفـت و توطئـهآن دسته از همسر یباشد برا

زن (نيز فرجام دو زن مؤمن يعنى حضرت آسـيه  12و  11ه يآ. پيامبر را داشتند

امبر يه از پكباشد  ىسانك ىه دلگرميكند تا ما م را بيان مىيو حضرت مر) فرعون

  .نندك ی مىرويپ

اما بحث زنـان  ،با آنكه در اين آيات از زنان مؤمن نيز سخن گفته شده است

زن فرعـون و حضـرت ( خائن محور اصلى اين آيات است و بحث زنان مؤمن

مطلبى فرعى و برای تكميل بحث است؛ زيرا فضای كلى سوره و محـور ) مريم

توطئـه و  بحث خيانت دو تن از همسران پيامبر و نفوذ جريان ،گفتار اول و دوم

 ،م دارديخيانت به خانه پيامبر است و آنچه با اين بحث تناسب و ارتبـاط مسـتق

شـدن مثـال زنـان  همچنين مقدم ؛مثال زنانى است كه به پيامبران خيانت كردند

ن يـبودن مثال اول باشـد؛ بـر اتواند مؤيد محور نه مىخيانتكار بر مثال زنان نمو



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    76

 

انتكـار بـه يسرانجام زنـان خ«: ست ازاساس عنوان مناسب اين گفتار عبارت ا

  .»به پيامبران با فرجام زنان مؤمن امبران و مقايسه آنهايپ

های  بندی عنـاوين سـياق كشف غرض سوره از طريق جمع: مبحث سوم
  سوره تحريم

ابتـدا بايـد  ،بنـدی عنـاوين گفتارهـا برای كشف غرض سوره از طريـق جمـع

مشخص شود كه آيا گفتارهای سوره در يك رديف هستند يا آنكه يكى از آنهـا 

شدن اين موضـوع نگـاهى  برای مشخص. باشند ه فرع بر آن مىاصل است و بقي

  :اندازيم ديگر به عناوين گفتارهای سوره مى

  ؛امبر در برابر خيانت همسرانشيت خدا از پيحما: گفتار اول

  ؛ان توطئه عليه پيامبريامبر و مؤمنان در برابر جريپ فهيوظ: گفتار دوم

امبران درمقايسه بـا فرجـام زنـان يانتكار به پيسرانجام زنان خ: گفتار سوم

  .مؤمن به پيامبران

ای در  گفتـار نخسـت اهميـت و جايگـاه ويـژه ،از سه گفتار سـوره تحـريم

جهـت  گيری جهت هدايتى و محتـوايى سـوره دارد و دو گفتـار ديگـر از شكل

گفتار نخست اين سوره درباره حمايت خدا از پيامبر . محتوايى فرع بر آن هستند

تبانى و توطئه آنان عليه ايشان است؛ گفتـار و مقابل دو نفر از همسران پيامبر  در

كه به كند  بيان مىوظيفه مؤمنان و پيامبر اكرم را در برابر اين جريان توطئه نيز دوم 

در گفتار سوم بار ديگر به سرمنشأ توطئه وتبانى . ده استخانه پيامبر هم نفوذ كر

 هشداربرای االلهّٰ بازگشته و تمثيلى از خيانت همسران انبيا را  يعنى همسران رسول

و تمثيلى از زنان پارسا را به منظـور الگـودهى بـه ايشـان  9همسران پيامبر به

بحث جريان توطئه و خيانت  ،آنچه در اين سه گفتار اشتراك دارد. كند مطرح مى
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با محوريت خيانت زنان پيامبر اكرم است كه در گفتار اول  9عليه رسالت پيامبر

بنـدی  بنابراين با محوريت عنـوان گفتـار اول و جمـع ؛و سوم پررنگ شده است

گران و  هشدار شديد به توطئه«: شود مى عناوين ساير گفتارها عنوان سوره چنين

  .»زنان پيامبر

سـياق، سـاختار سـوره  بندی آيات هر بندی سوره و دسته ه به سياقبا توج

  : های آنها به شرح زير است ها و دسته تحريم و غرض سوره و عنوان سياق

  ميترسيم ساختار سوره تحر: مبحث چهارم
  9امبريپ هشدار شديد به مخالفان و زنان خيانتكار: غرض سوره

  همسرانشامبر در برابر يت خدا از پيحما: گفتار اول

�ت خدا از پيامبر در گشودن سوگندشيحما. 1مطلب 

ُ لـَكَ تبَتْغَِـى  مُ مَا أَحَـل االلهّٰ لِمَ تحَُر بِىهَا النحِيمِ ياَ أَي حْمَنِ الر الر 
ِ بِسْمِ االلهّٰ

حِـيمٌ  غَفُـورٌ ر ُ ةَ  )1(مَرْضَاتَ أَزْوَاجِـكَ وَااللهّٰ ُ لكَـُمْ تحَِلـ قَـدْ فَـرَضَ االلهّٰ

ُ مَوْلاَكمُْ وَهُوَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ    )2(أَيمَْانِكمُْ وَااللهّٰ

  افشای خيانت همسران پيامبر توسط خدا . 2مطلب 

 ُ ا نبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ االلهّٰ َإِلىَ بعَْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلم بِىالن عَليَْـهِ وَإِذْ أَسَر

ا نبَأَهَا بِهِ قَالتَْ مَنْ أَنبأََكَ هَـذَا قَـالَ  َفَ بعَْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بعَْضٍ فَلم عَر

   )3(نبَأَنِىَ العَْلِيمُ الخَْبِيرُ 

  امبريت خدا و لشكريانش از پيحما. 3مطلب 

ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبكُمَُا وَإِن تظََاهَرَا  َ هُوَ مَـوْلاَهُ إِن تتَوُباَ إِلىَ االلهّٰ عَليَهِْ فَإِن االلهّٰ
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   )4(صَالِحُ المُْؤْمِنِينَ وَالمَْلاَئِكةَُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  وَجِبرِْيلُ وَ 

  دادن همسرانش صورت طلاقحمايت خدا از پيامبر در . 4مطلب 

نكنُ مُسْـلِ  أَن يبُدِْلهَُ أَزْوَاجًا خَيرًْا م ُقَكنهُ إِن طَلؤْمِنـَاتٍ عَسَى رَب مَاتٍ م

  )5(قَانِتاَتٍ تاَئِباَتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَباَتٍ وَأَبكْاَرًا

  ان توطئه عليه پيامبر يامبر و مؤمنان در برابر جريفه پيوظ: گفتار دوم

  ف مؤمنانيوظا. 1مطلب 

�گونه همكاری با مخالفان پيامبر  اجتناب از هر: وظيفه اول

آمَنوُا قُوا أَنفُسَكمُْ وَأَهْلِيكمُْ ناَرًا وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَـارَةُ ياَ أَيهَا الذِينَ 

َ مَـا أَمَـرَهُمْ وَيفَْعَلـُونَ مَـا  عَليَهَْا مَلاَئِكـَةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ يعَْصُـونَ االلهّٰ

تجُْزَوْنَ مَـا كنُـتمُْ  ياَ أَيهَا الذِينَ كفََرُوا لاَ تعَْتذَِرُوا اليْوَْمَ إِنمَا )6(يؤُْمَرُونَ 

  )7(تعَْمَلوُنَ 

  كردن از همكاری با مخالفان پيامبر  توبه: وظيفه دوم

ِ توَْبةًَ نصُـوحًا عَسَـى رَبكـُمْ أَن يكُفَـرَ  ياَ أَيهَا الذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ االلهّٰ

هَا الأْنَهَْارُ يوَْمَ لاَ يخُْـزِی عَنكمُْ سَيئاَتِكمُْ وَيدُْخِلكَمُْ جَناتٍ تجَْرِی مِن تحَْتِ 

ُ النبِى وَالذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعَى بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَبِأَيمَْانِهِمْ يقَُولوُنَ  االلهّٰ

 قَدِيرٌ 
ٍ
   )8(رَبناَ أَتمِْمْ لنَاَ نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنَاَ إِنكَ عَلىَ كلُ شَىْء

  امبريفه پيوظ. 2مطلب 

  ياَ أَيهَا النبِى جَاهِدِ الكْفُارَ وَالمُْناَفِقِينَ   مبارزه قاطع با مخالفان : وظيفه اول

   )9(وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ وَمَأْوَاهمُْ جَهَنمُ وَبِئسَْ المَْصِيرُ سختگيری به مخالفان : وظيفه دوم
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فرجام زنان مؤمن سرانجام زنان خيانتكار به پيامبران درمقايسه با : گفتار سوم

  به پيامبران 

�سرانجام خيانت همسر نوح و لوط . 1مطلب 

ُ مَثلاًَ للذِينَ كفََرُوا اِمْرَأَةَ نوُحٍ وَ  اِمْرَأَةَ لوُطٍ كاَنتَاَ تحَْتَ عَبدَْينِْ  ضَرَبَ االلهّٰ

 ِ  شَيئْاً وَقِيـلَ ادْخُـلاَ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَينِْ فَخَانتَاَهُمَا فَلمَْ يغُْنِياَ عَنهُْمَا مِنَ االلهّٰ

اخِلِينَ  ارَ مَعَ الد10(الن(   

�سرانجام بندگى آسيه و مريم . 2مطلب 

  پايداری آسيه در مسير بندگى خدا 

ُ مَثلاًَ للذِينَ آمَنوُا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالتَْ رَب ابْ  لِى عِنـدَكَ  نِ وَضَرَبَ االلهّٰ

ــةِ  ــا فِــى الجَْن ــهِ وَ بيَتًْ ــوْنَ وَعَمَلِ نِــى مِــن فِرْعَ َــوْمِ  وَنج ــنَ القَْ نِــى مِ َنج

الِمِينَ  11(الظ(   

  اطاعت كامل حضرت مريم از فرمان خدا

وحِنـَا  تِـى أَحْصَـنتَْ فَرْجَهَـا فَنفََخْنـَا فِيـهِ مِـن روَمَرْيمََ ابنْتََ عِمْـرَانَ ال

قَتْ بِكلَِمَاتِ رَبهَا وَكتُبُِهِ وَكاَ 12(نتَْ مِنَ القَْانِتِينَ وَصَد(   

  شده با مشتركات گفتارهای سوره تحريم مقايسه غرض كشف: مبحث پنجم

برای كسب اطمينان از صحت غرضى كه با توجه بـه عنـاوين گفتارهـا بدسـت 

بايد مشـتركات لفظـى و محتـوايى عبـارات و مطالـب موجـود در  ،آمده است

در اين مرحله به بررسى مشتركات لفظى و رو  ازاين ؛گفتارها را نيز بررسى نمود

  : اين مشتركات به شرح زير است. پردازيم معنايى گفتارهای سوره تحريم مى
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 تكرار معنايى موضوع خيانت به پيامبران .1

نحوی موضوع توطئه و تبانى عليـه  در همه گفتارهای سوره تحريم به

ری توطئـه گيگفتار نخست از اصل شكل. رسول مكرم اسلام مطرح است

. دهـد و تبانى در خانه رسول خدا توسط برخى از همسران ايشان خبر مى

مؤمنان  دارد و را از افتادن در دام اين توطئه بر حذر مىمؤمنان  گفتار دوم

خواند و پيامبر را بـه مقابلـه بـا  فرا مىبه توبه اين توطئه از غفلت برای را 

 .دهـد و منافقان فرمان مـى عوامل توسعه و تثبيت اين توطئه يعنى كافران

هشدار به دو همسر خـائن  ،به انبيا با ذكر مثالى از دو زن خائنِ  گفتار سوم

 .كند پيامبر را تشديد مى

�تكرار مفهوم مخالفت با پيامبر با الفاظ متفاوت .2

در هـر يـك از متفاوت  ىمفهوم مخالفت با پيامبر مكرم اسلام با عبارات

وَ إِن «در گفتـار اول از عبـارت . بيـان شـده اسـتسه گفتار سوره تحريم 

چينى همسـران پيـامبر  استفاده شده كه درباره تبانى و توطئه »تظََاهَرَا عَليَـْهِ 

ُ النبـىِ «در گفتار دوم عبارت  .عليه ايشان است بيـانگر  »يوَْمَ لاَ يخْـزِى االلهّٰ

سـوم خوارنشدن پيامبر و طرفداران ايشـان در قيامـت اسـت و در گفتـار 

صراحت از خيانت دو زن به پيامبران زمان خودشان  به »فخََانتَاَهُمَا«عبارت 

 . گويد سخن مى

 » النبى«لفظى واژه  تكرار .3

اين . است» النبىِ«يكى از مشتركات گفتار اول و دوم سوره تحريم كاربرد واژه 

 81بررسي اجتهادي مشخصات عمومي سوره تحريم    

 

 1.يسـتماده در اصل به معنای رفعت و بلندی در جايى است كه توقع اين رفعـت ن

بزرگواری و كمالات معنوی پيامبر اكـرم اشـاره  هصفت مشبهه است و ب» نبى«واژه 

گفتـار دوم بـرای توصـيف  9و  8گفتـار اول و آيـه  3و  1اين واژه در آيـه . دارد

گفتار سوم سوره نيز همين معنا درباره  10در آيه . كار رفته استه شخصيت پيامبر ب

تأكيد . كار رفته استه ب »عَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَينِْ «حضرت نوح و لوط با عبارت 

بيـانگر ايـن  ،سـوره بر مقام معنوی و بزرگواری پيامبر اسلام در دو گفتار نخسـتِ 

تا های پيامبر اكرم وجود ندارد  ضعفى در رفتار و خصلت حقيقت است كه هيچ نقطه

بنابراين اين تعبيـر  ؛ا پيامبر بپردازندمخالفان ايشان به بهانه مقابله با آن به مخالفت ب

بـودن مخالفـان ايشـان اسـت و  نشانه حقانيت پيامبر و مستحق كيفر و عذاب الهى

 . نمايد تشديد مىاست،  را كه در غرض سوره مطرح به مخالفان هشدار

متنى  شده با عوامل درون بررسى ميزان هماهنگى غرض كشف: مبحث ششم
  متنى سوره تحريم و برون

ن داخلـى و خـارجى يبايد با قـرا ،درستى انتخاب شده باشد ر غرض سوره بهاگ

ن يبرخى از اين قرا. نيز هماهنگ باشد ،سوره كه با پيام اصلى سوره ارتباط دارند

به شـرح زيـر  ،كند ييد مىأكه درستى انتخاب غرض فوق را برای سوره تحريم ت

  : است

  آيات آغازين و پايانى سوره  .1

آيات آغازين سوره تحريم درباره هشدار به گروهى از زنان پيامبر است كه 

                                                            
  .16 ص ،12 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1
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آيات پايانى سـوره نيـز دربـاره  .با افشای اسرار پيامبر به ايشان خيانت كردند

پندگرفتن از فرجام شوم و عـذاب اخـروی زنـان لـوط و نـوح اسـت كـه بـه 

آيـات آغـازين و  بنابراين ؛خيانت كردند ،شان كه از پيامبران خدا بودندانهمسر

ار كـانتيگران و زنـان خ هشدار شديد به توطئه« يعنىپايانى سوره با غرض آن 

  . هماهنگ است» امبريپ

  امبر يف شخصيت موافقان و مخالفان پيكيفيت توص .2

كيفيــت توصــيف موافقــان و مخالفــان پيــامبر در ايــن ســوره نيــز مؤيــد 

در آيـه نهـم كـه وظيفـه . مسئله توطئه خيانت در اين سوره است بودن پررنگ

بـه كـار » كفار و منافقين«تعبير  ،گران مطرح است يد و قاطع با توطئهمبارزه شد

ا النبىِ جَاهِدِ الكْفُارَ وَ المُْنـَافِقِينَ « :رفته است واژه نفـاق و منـافق بيـانگر  .»يأََيه

فـر ك ،نيز در كنـار منـافقين» كفر«منظور از . ستچينى در خفا ى و توطئهيدورو

نه كفر عقيدتى كه بـه معنـای انكـار خـدا و  ،عملى يعنى مخالفت با پيامبر است

  .قيامت است

مـراد از . اند شـدهتعبير  »وَ الذِينَ آمَنوُا مَعَهُ «به در اين سوره موافقان پيامبر 

برخـى  كـه نـه چنان ،اسـت 9معيت مؤمنان با پيامبر اطاعت محض از پيامبر

 ؛آوردن به پيامبر كافى نيسـت رف ايمانيعنى صِ  ١؛مصاحبت با پيامبر ،اند پنداشته

بـا ايشـان مخالفـت  ،به تمام معناى كلمه اطاعـت كـرده 9بلكه بايد از پيامبر

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ «با مراجعه به كاربرد عبارت  2.نداشته باشند در قـرآن كـريم  »وَ ال

و مصاحبت ظاهری به كار نرفته  گاه اين واژه در معيت شويم كه هيچ متوجه مى
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است و نشان از تبعيت  »آمَنوُا به«ای بالاتر از  است و درحقيقت اين تعبير مرحله

  . ط دارديترين شرا محض از پيامبر در سخت

  حجم مطالب مربوط به خيانت زنان پيامبران در سوره  .3

يامبر است آيه نخست درباره زنان پ 5از اين تعداد  .آيه دارد 12سوره تحريم 

چينـى آنهـا  طورصريح و مستقيم به خيانت زنان پيامبران و توطئه نيز به 10آيه  و

محتوای سوره با غـرض سـوره ارتبـاط دارد و % 50به اين ترتيب  ؛مرتبط است

  . درستى انتخاب شده است مؤيد آن است كه غرض سوره به

  هماهنگى غرض سوره با فضای نزول آن .4

هايى كه قبـل و بعـد از   با ملاحظه سوره ،اين گفته شد كه پيش از گونه همان 

ايمان  ه گروهى از مسـلمانان سسـتكشود  مشخص مى ،سوره تحريم نازل شده

پيامبر سرپيچى كرده و برای تضعيف جايگاه  یاهبه پيروی از منافقان از دستور

ان موفق شـده مخالف .های متعددی را طراحى كرده بودند اجتماعى پيامبر توطئه

شان را بـا خـود همـراه يدو تن از همسران ا ،ردهكامبر هم نفوذ يبودند به خانه پ

در ايـن شـرايط . كنند و توسط آنها از برخى اسرار خانه پيامبر نيز مطلع شـوند

دهد كه دست از خيانت  ىبه زنان پيامبر اخطار م ،سوره مباركه تحريم نازل شده

شده ارتبـاط  بنابراين غرض كشف ؛دبه رسول خدا برداشته، از كار خود توبه كنن

  .فضای نزول سوره دارد امعناداری ب

  نقد و بررسى غرض سوره تحريم از ديدگاه مفسران: مبحث هفتم

خوردن  ويژه دو داستان عسل بهن نزول أبرخى از مفسران با استناد به روايات ش
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، داستان ماريه و حسادت عايشه و حفصه بـه اونب بنت جحش و يپيامبر نزد ز

غرض اصلى سوره تحريم را به مسائل خانوادگى پيامبر يا تنظـيم روابـط زن و 

  : های اين مفسران به شرح زير است ديدگاه .اند شوهر در اسلام ربط داده

: گويد درباره غرض سوره تحريم مى التفاسـیر ة صفوالصابونى در تفسير  )الف

اين سوره به بررسى برخى از مسائل مربوط به خانه پيـامبر و همسـران ايشـان 

   1.پردازد تا الگوی كاملى از خانواده سعادتمند را ارائه دهد مى

: گويـد درباره غرض سوره تحريم مى تفسیر هدایتااللهّٰ مدرسى در  آيت )ب

كند كه موافق  اى گردش مى گونه همسرش به سوره تحريم بر محور علاقه مرد به

پس روا نيست كه كسى زن را بر اساس شوهرش  ؛هاى الهى بوده باشد با مقياس

كه همسـران لـوط و نـوح خـائن  چنان ؛به صورت مثبت يا منفى ارزشيابى كند

پس زن، هر كس بوده باشـد، حـقّ آن  ؛بودند و آسيه همسر فرعون صالحه بود

اش را به بيرون آن انتقال دهد و پراكنده سازد و بدين گونـه  هندارد كه اسرار خان

هاى آيات سوره طلاق در مراعـات تقـوا  آيات سوره تحريم براى تكميل بينش

   2 .رود در ديگر ابعاد زندگى زناشويى به پيش مى

احمد بن مصطفى مراغى در تفسير خود با اشاره بـه ارتبـاط محتـوايى  )ج

سوره : كند گونه تبيين مى غرض سوره تحريم را اين سوره تحريم با سوره طلاق

باره رفتار نيكو با زنان و ادای حقوق آنان بود و اين سوره درباره ايـن طلاق در

است كه مؤمنان به پيروی از رسول خدا بايد با زنانشـان بـه نرمـى و ملاطفـت 

   3.آنان را نصيحت كنند ،رفتار نمايند و اگر خطايى از آنان سر زد

                                                            
 .381 ص ،3 ؛ جالتفاسیر ةصفوالصابونى؛  محمدعلى .1
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  و بررسىنقد 

گيری سـوره را از حـد يـك مسـئله  جهت ،اغراض ذكرشده برای اين سوره

چنين  .اجتماعى و سياسى به حد يك مسئله خانوادگى و شخصى تنزل داده است

 ،ن داخلى و خارجى آن كه پيش از ايـن ذكـر شـديمحوری با سياق سوره و قرا

ای فراتـر از  هدهد چالش اصلى سوره مسـئل ن نشان مىيسازگار نيست و اين قرا

تنظيم روابط زن و شوهر و روش تعامل پيامبر با آن دسته از همسرانش است كه 

ن به شرح زيـر اسـت كـه يبرخى از اين قرا .اند حقوق همسری را رعايت نكرده

  .ن نزول سوره تحريم بيان شدأش تفصيل آنها در نقد و بررسى رواياتِ 

: فرمايـد مى 9ل خـداخداوند در آيه چهارم خطاب به دو همسر رسـو. 1

يكديگر را ياری كنيد، بدانيد كه خـدا مـولای اوسـت و  ،اگر عليه او تبانى كرده

 :و ملائكه يار و ياور او هسـتند 7جبرئيل و مؤمنان صالح مانند حضرت على

َ هُوَ مَوْلئَهُ وَ جِبرِيلُ وَ صَالِحُ المُْـؤْمِنِينَ وَ  المَْلئَكـَةُ بعَْـدَ وَ إِن تظََاهَرَا عَليَهِْ فَإِن االلهّٰ

صراحت بر وجود تبانى و توطئه  به »تظاهرا عليه«در اين آيه تعبير  .ذَالِكَ ظَهِيرٌ 

افـزون بـر  ؛تقوايى دو زن در برابر همسرشـان كند و نه بى عليه پيامبر دلالت مى

اين اگر مسئله مورد بحث در ايـن سـوره در حـد مخالفـت و سركشـى دو زن 

ای مانند افشای سر تحريم خوردن عسل يا ماننـد آن،  دهپيامبر بود يا مسئله سا

لازم نبود خداوند با همه لشكريانش بـه حمايـت پيـامبر و سـركوب مخالفـان 

  .شدت تهديد نمايد ايشان برخيزد و مخالفان را به

د يار شـديشده در اين سوره برای مخالفت با پيـامبر بسـهای ذكر عذاب. 3

غيرت زنانه و حسادت در برابـر همسـر سـازگار ای مانند  است و با گناه ساده

 .»ناَراً وَقُودُهَا الناسُ وَ الحْجَارَةُ عَليَهْا مَلئَكةٌَ غِلاَظٌ شِدَاد«مانند  ؛نيست
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دادن به زنان پيامبر، داسـتان خيانـت زن آيۀ دهم اين سوره برای هشدار. 4

. كند تا نشان دهد سرانجام خيانت به رسول خدا چيسـت لوط و نوح را بيان مى

 ؛گفـت نـوح ديوانـه اسـت در روايتى صحيح آمده است كه زن نوح به مردم مى

آورد، به دشـمنان خبـر  دانم و هر كس به وى ايمان مى حالات او را من بهتر مى

همچنين درباره زن لوط آمده اسـت  ؛كشتند گرفتند و مى او را مى داد تا آنكه مى

 ١.كه با جريان انحرافى ارتباط داشت و حضور ملائكه را در منزل لوط خبر داد

ه كـنـد ك جـاب مـىيامبر ايـن داستان با داستان افشاى اسرار خانـه پيتناسب ا

ان تحـريم داسـتكـه  درحالى 2؛ن قبيل باشـديمخالفت همسران پيامبر نيز از هم

  .ن آورده استييحسادت زنانه پا يكرا در حد مسئله  عسل

كشف غرض سوره كارايى دارد كه  فرايندشأن نزول سوره درصورتى در . 5

نه تطبيق نزول و ثانياً از اعتبـار محتـوايى و سـندی لازم  ،اولاً سبب نزول باشد

يـك از ايـن اما هيچ  ؛با محتوای آيات مربوطه هماهنگ باشند ،برخوردار بوده

 ؛های فوق شايستگى آن را ندارند كه سبب نزول سوره تحريم باشـند شأن نزول

  . شخيص دادتتوان به استناد آنها غرض سوره را  نمىرو  ازاين

خوردن پيامبر نزد زينب بنت جحش و حسادت عايشه و حفصه  جريان عسل

از جهـات مختلـف دارای  ،گـزارش شـده اسـت صحيح بخاریبه ايشان كه در 

؛ اولاً اين روايت با سياق و محتوای سوره هماهنگ نيست :مشكل محتوايى است

بـه يكـى از  9زيرا در اين روايت آمده است كه شأن نـزول رازی كـه پيـامبر

خواسـت خبـر ايـن  همسرانش گفت، مربوط به تحريم عسل بود و حضرت نمى
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 9اما اينكـه پيـامبر اكـرم ؛تحريم به گوش صاحب عسل برسد و ناراحت شود

راز گفت و چه چيزی را نگفت،   ۀكنند شدن راز چه چيزی را به فاش پس از فاش

ضَ «بدين سبب اين شأن نزول با عبارت  ؛مشخص نشده است
َ
فَ بعَْضَهُ وَأَعْـر عَر

 1؛سازگار نيست؛ مگر اينكه گفته شود اين قسمتى از ماجرا بوده است» عَنْ بعَْضٍ 

وايت مشتمل بر نكاتى است كه با عقل سليم و شأن رسول خدا سازگار ثانياً اين ر

از جمله اينكه پيامبر تحت تأثير جوسازی حفصه و عايشه قرار بگيـرد و  ؛نيست

خوردن عسل را بـر خـود  ،باور كند كه با خوردن اندكى عسل بوی مغافير گرفته

وايت پيامبر برای در اين ر. سازگار نيست 9حرام كند كه با عقل و درايت پيامبر

خورد كه ديگر نزد  جلب رضايت عايشه و جلوگيری از بوی بد دهان، سوگند مى

اينكه پيامبر . زينب نرود و از عايشه خواست اين مطلب را برای كسى بازگو نكند

رضايت يك همسر به ديگری ظلم كند و حقوق همسری او را ناديده بگيرد، برای 

 .ن عادی است، چه رسـد بـه پيـامبر خـداامری حرام و خلاف شأن يك مسلما

چگونه پيامبر متوجه نبود كه عسل بوی زننده ندارد تا آن را بر خود حرام نكند؟ 

آيا حس بويايى نداشت و تا اين حد غافل بود كه آن نيرنگ ساده بر او پوشـيده 

   2.پذيرد بماند؟ اين چيزی است كه هيچ عقل سليمى نمى

حسادت عايشه و حفصه به او نيز ماننـد داسـتان داستان ماريه كنيز پيامبر و 

تواند سبب نزول اين سوره  زينب با سياق و محتوای سوره هماهنگ نيست و نمى

ضَ عَـنْ بعَْـضٍ «باشد؛ زيرا همانند آن داستان نه با عبارت 
َ
فَ بعَْضَـهُ وَأَعْـر عَر «

 منطبـق اسـت و 
ّ
نـه سازگار است، نه با لشكركشى خدا عليه افشـاكنندگان سـر

                                                            
  .567، ص19جترجمه موسوی همدانى؛ ؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛  طباطبايى  سيدمحمدحسين .1

  .87ـ86، ص4؛ جشه در احادیث اسلامینقش عامرتضى عسكری؛ سيد .2
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افزون بر ايـن روايـت ماريـه نيـز  ؛تناسبى با داستان خيانت زن لوط و نوح دارد

از  ؛مشتمل بر نكاتى است كه با عقل سليم و شأن رسـول خـدا سـازگار نيسـت

جمله اينكه در اين روايت، پيامبر برای جلب رضايت حفصه يا عايشـه سـوگند 

اشتباه يكى از همسرانش ای برآيا پيامبر . خورد كه ماريه را بر خود حرام كند مى

كـه  گيری نمايـد؟ درحالى ماه از همه همسرانش كناره  كند كه يك سوگند ياد مى

چنين رفتارهايى از رسول خدا كه به رعايت حقوق همسرانش اهتمـام بسـياری 

داشته است، معقول نيست؛ چراكه همه اين موارد مصداق ظلم و سـتم محسـوب 

  .شوند مى

ن نزول سوره تحـريم أاستناد به روايات ش ،ن فوقيرابا توجه به شواهد و ق

كردن غرض اصلى سوره تحريم با مسائل خانوادگى پيامبر يا تنظيم  برای مرتبط

افزون بر آنكه اين  ؛روابط زن و شوهر در اسلام از اعتبار كافى برخوردار نيست

شـده از  نى كه مؤيد غـرض كشـفيو قراكشف استدلالى سوره  فرايندغرض با 

 ، ومانند فضای نزول سـوره، آيـات آغـازين و پايـانى سـوره ،اين طريق است

بنـابراين  ؛امبر سـازگار نيسـتيـف شخصيت موافقان و مخالفان پيكيفيت توص

بـاره هشـداردادن بـه اند كه غرض سوره مباركه تحـريم درم ترديدی باقى نمى

ايشـان ويژه همسران ايشان اسـت كـه دسـت از مخالفـت بـا  خالفان پيامبر بهم

  .توطئه عليه پيامبر اجتناب كنند نفاق وهای  بردارند و از همكاری با جريان
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  تفسير اجتهادی آيات سوره تحريم



 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  فصل اول
  امبر در برابر همسرانشيت خدا از پيحما

  
  

پنج آيه نخست سوره تحريم با اشاره به گرايش دو تن از زنان پيامبر به جريـان 

شود كه خداوند رسول خود  توطئه و افشای اسرار خانه پيامبر به آنها يادآور مى

توانيـد موقعيـت دينـى و  ها نمى گذارد و شما با انجـام ايـن توطئـه را تنها نمى

كامل از پيـامبر خـود حمايـت طور و را تضعيف كنيد؛ زيرا خداوند بهاجتماعى ا

ت دينـى يحما 2 و 1آيات  :شود مى در اين راستا به چهار مطلب اشاره. كند مى

حمايـت  امبريـانت همسـران پيخ یافشا با 3آيه  .كند مى خدا از پيامبر را بيان

ت خدا و لشكريانش از يحما 4آيه . نمايد مى اطلاعاتى خدا را از پيامبر تشريح

نمايـد و در آيـه  مـى امبر را در صورت تبانى همسران پيامبر عليه ايشان ذكريپ

  . شود مى دادن همسرانش بيان مايت خدا از پيامبر در صورت طلاقح پنجم

  اول سوره تحريم  تفسير اجتهادی آيه: مبحث اول

حِيمِ  حْمَنِ الر الر 
ِ ا *  بِسْمِ االلهّٰ لـَكَ تبَتْغَِـى يأََيه ُ مُ مَا أَحَل االلهّٰ بى لِمَ تحَُرالن

حِيمٌ  غَفُورٌ ر ُ   : )1(مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ االلهّٰ
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خواهى رضايت كامل همسرانت  كه مى اى پيامبر والا مقام، چرا درحالى

بر خود منـع  ،چيزى را كه خدا به تو اجازه داده است ،را به دست آوری

  .كنى و خدا آمرزنده و مهربان است مى

  2و  1ارتباط و تناسب آيات : گفتار اول

نخستين حمايت خـدا از پيـامبر در برابـر  آيات اول و دوم سوره تحريم به

به گزارش اين آيات پس از آنكه برخـى از همسـران  .كند مى همسرانش اشاره

ر تـلاش كـرد بـا جلـب رضـايت پيامبر به جريان توطئه گرايش يافتند، پيـامب

. پذيری آنها را افزايش دهد همسرانش، علاقه آنان را به خود بيشتر كند و فرمان

به اين منظور سوگند ياد كرد برخى امور مباح را كـه مـورد علاقـه همسـرانش 

به ايشان اعـلام  ،نبود، ترك كند؛ اما خدای سبحان به حمايت از پيامبر پرداخته

ای، تـأثير  ی اصلاح رفتـار و اخـلاق همسـرانت برگزيـدهكند روشى كه برا مى

 ؛ای مطلوب را در آنها نخواهد گذاشت و فقط خود را به رنج و زحمت انداختـه

چرا بـرای  ،ای پيامبر بزرگوار«: فرمايد رو از سر دلسوزی به حضرتش مى ازاين

رده است، بر خود حرام كه خدا بر تو حلال كزی را يجلب رضايت همسرانت چ

نى؟ اكنون رفتار خود را تغيير بده و بدان خداوند آثار گناهان و اشـتباهات ك مى

ا النبى( آنها مهربان است اكند و ب بندگانش را پاك مى ياَ أَيه   ُ مُ مَا أَحَل االلهّٰ لِمَ تحُر

حِيمٌ  غَفُورٌ ر ُ   .)1) (لكََ تبَتْغَِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ االلهّٰ

نكردن  مسرانش سوگند ياد كرده بود و عملی جلب رضايت هاما پيامبر برا

اكنون برای تغيير روش خود بـا سـوگندی . به سوگند نيز حرام و نادرست است

خـدا روش گشـودنِ : فرمايـد كند؟ آيـه بعـد در پاسـخ مىچه كه خورده بايد 

ون انجام آنچه بـر تان را برای شما مسلمانان مشخص كرده است و چيسوگندها
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توانى بـر خـلاف سـوگند خـود  مى ،ای ديگر پسنديده نيست د خوردهآن سوگن

خدا سرپرست شماست و شـما را  ،آری. عمل كنى و دادن كفاره هم لازم نيست

كند و او عليم و حكيم است و بر همه امور احاطـه دارد و  به حال خود رها نمى

ُ قَـدْ (گيرد  دهد، نفع و مصلحت بندگان را در نظر مى هر حكمى كه مى فَـرَضَ االلهّٰ

ُ مَوْلاَكمُ    .)2) (وَ هُوَ العَْلِيمُ الحْكِيمُ   لكَمُ تحَلةَ أَيمَْانِكمُْ وَ االلهّٰ

  شرح واژگان: گفتار دوم

اين ماده در اصـل بـه معنـای رفعـت و  .)ن ب و( والامقام، بزرگوار :النبـى

صـفت مشـبهه بـر » نبى«واژه . بلندی در جايى است كه توقع اين رفعت نيست

اقتضای اوليه طبيعت هر انسانى اين است كـه فاقـد كمـالات  1.وزن فعيل است

برخى از لغويـون  .گويند مى» نبى«های والامقام  رو به انسان ازاين ؛معنوی باشد

يـا » آور پيـام«را بـه » نبى«اند و  معناى خبر دانستهه ب» نبأ« هدّ واژه نبى را از ما

نخسـت  :اما اين برداشت از دو جهـت اشـتباه اسـت ؛اند معنا كرده» خبردهنده«

يـا اسـم » نبـوت«آنكه بررسى اشتقاقات صرفى اين واژه مانند مصـدر جعلـى 

م دو ؛اسـت» ن ب و«دهد كه حروف اصلى ايـن واژه  نشان مى» نبوی«منسوب 

در قرآن كـريم  .با كاربرد قرآنى واژه سازگار نيست» نبأ«از » نبى«آنكه اشتقاق 

اگـر  .شـود يـاد مى» رسول«با تعبير  ،رساند از كسى كه پيام الهى را به مردم مى

زيـرا مسـتلزم  ؛كـار روده نبايد همراه با رسول ب ،آور باشد به معنای پيام» نبى«

ه يات متعددی اين دو واژه در كنار هم بـكه در آ درحالى ؛حاصل است تكرار بى

سُولَ «مانند آيه  ؛اند كار رفته بِعُونَ الرَذينَ يتبِىَ   الذی يجَِدُونهَُ مَكتْوُبـاً   النال ى ُالأْم

                                                            
  .16 ص ،12 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛  .1
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نجْيل ِ وَ رَسُولِهِ «و آيه  1» عِندَْهُمْ فِى التوْراةِ وَ الإِْ ـى   النبِـىِ   فĤَمِنوُا بِااللهّٰ ُذی  الأْم الـ

ِ وَ كلَِماتِهِ  صفت رسول است و بـه معنـای آن » نبى«در اين آيات   2.»يؤُْمِنُ بِااللهّٰ

و » نبـى«فـرق بـين . است كه رسول الهى از مقام بسيار والايى برخوردار است

دارای رفعت و بلندی اسـت و يـك مقـام شخصِ در اين است كه نبى » رسول«

ن مقام باعث اعطای منصـب رسـالت بـه روحانى بالاتر از سايرين دارد كه همي

دارای  ای الزامـاً  ولـى هـر نبـى ،بنابراين هر رسولى بايد نبى باشد ؛شود وی مى

  3.منصب رسالت نيست

مُ  ی منع از چيزی قبل از ااين ماده در اصل به معن). ح ر م ( كنى منع مى :تحَُر

يك امر بعد از خلاف ماده منع كه ناظر به جلوگيری از  بر ؛وجوديافتن آن است

قبـيح گفتـه  ىدر اصطلاح فقهـى نيـز بـه فعلـ» حرام«فعل  4.ايجاد شىء است

  5.شود كه با نهى الهى ممنوع شده است مى

 اين ماده به معنای رفع گـره و ممنوعيـت اسـت). ح ل ل ( حلال كرد :أَحَل .

ای كه به معنـ» حرم«قابل ماده اين ماده در م شاهد اين معنا اين است كه معمولاً 

ايـن اسـت » جواز«و » اباحه«تفاوت اين ماده با . رود كار مىه ب ،كردن است منع

بودن وجود ندارد و فقط به معنای مجـاز كه در اين كلمات معنای رفع ممنوعيت

رود كه قبلاً آن كـار ممنـوع بـوده و  كار مىه در جايى ب» حلل«اما  ؛كار هستند

  6.سپس با رفع ممنوعيت انجام آن مجاز شده است

                                                            
  .157 :اعراف .1

  .158: اعراف .2

  .131 ص ،4 ج ؛التحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛  .3

 .204 ص ،2 جهمان،  .4
 .469 ص ،10 ؛ جمجمع البیانفضل بن حسن طبرسى؛  .5
 .272، ص2 ج؛  التحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛  .6
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اين ماده در اصل به معنای طلب و اراده شديد است و بار ). ب غ ی( :تبتغى

اسِ مَـنْ يشَْـری نفَْسَـهُ ابتِْغـاءَ «مثـل  ؛منفى در اين ماده وجود ندارد وَ مِـنَ النـ

ُ رَؤُفٌ بِالعِْبادِ  ِ وَ االلهّٰ زمانى كه در مـوارد منـع و تحـريم اسـتعمال  1؛»مَرْضاتِ االلهّٰ

يا با حرف على متعدی  2»عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ وَ البْغَْىِ   وَ ينَهْى«مثل آيه  ،شود

  3 .شود به معنای تعدی و تجاوز است

اين ماده در اصـل بـه معنـای موافقـت و ). رض ی( كردن راضى :مَرْضاتَ  

) مرضـى( بر وزن مفعل  مصدر ميمى» مرضات«واژه . بودن به چيزی است مايل

در اين است كـه » رضا«تفاوت آن با  .ه آن ملحق شده استاست كه حرف تاء ب

   4.كند مرضات بر استمرار و دوام رضايت دلالت مى

اين ماده در اصل به معنای چيزی اسـت كـه دارای ). زوج(ها  جفت :أَزْواج

 5؛ديگر باشـد یكننده موجود كه مقارن و تكميل ای گونه هب ،ويژگى خاصى باشد

يـك از دو موجـود  در زبـان عربـى بـه هـر. و مردمانند دو لنگه در يا زن 

بنابراين به دو همسـر از آن جهـت  ؛شود هماهنگ به تنهايى زوج گفته مى

ای بـه  گويند كه با هم هماهنگ بوده و به كمك يكديگر مجموعه زوج مى

  .دهند نام خانواده را تشكيل مى

اه و اين ماده در اصـل بـه معنـای محـو اثـر گنـ). غ ف ر(آمرزنده  :غفـور

   6.معصيت است و معنای ستر و پوشاندن از لوازم محو اثر است

                                                            
  .207 :هبقر .1

  .90 :نحل .2

  .310 ص ،1 ج ؛كلمات القرآن الکریم التحقیق فیحسن مصطفوی؛  .3

 .152 ص ،4 جهمان،  .4
  .ماده بغى ؛مقاییس اللغهمعجم فارس؛  ابن .5

 . 241 ص ،7 ج ؛التحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛  .6
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كردن و محبت به ديگـری بـا  اين ماده به معنای انعام). ر ح م(مهربان  :رحيم

خـلاف  بـر 1؛هرچند باعث رنج و اذيـت او شـود ؛رعايت خير و صلاح اوست

رأفت كه به معنای محبت و مهرورزی خالص است و در آن شخصى كـه بـه او 

   2.كند مىهيچ امر ناپسندی را تحمل ن ،شود محبت مى

  نكات ادبى: گفتار سوم

   »كَ تَبتَْغِى مَرْضَاتَ أزَْوَاجِ «جايگاه نحوی جمله  .1

دو » تبَتْغَِـى مَرْضَـاتَ أَزْوَاجِـكَ «مفسران و ادبا درباره جايگاه نحوی جمله 

م دانستهرا حال از فاعل ت هاكثر ادبا اين جمل: اند احتمال مطرح كرده
ّ
در اين  ؛اند حر

خـود حـرام  حلال را بـر یچرا امر ،ای پيامبر: شود صورت معنای آيه چنين مى

برخى  3.خواستى با اين كار رضايت همسرانت را جلب كنى كه مى درحالى ،كردی

 4؛اند كه اين جمله مستأنفه بوده و جواب از سؤال مقـدر باشـد از ادبا احتمال داده

مباح را برخود منع  یچرا امر ،ای پيامبر: شود در اين صورت معنای آيه چنين مى

                                                            
  .91 ص ،4 جهمان،  .1

  .6 همان، ص .2
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. 357ص ،3 ج ؛اعـراب القـرآن الکـریمد دعاس؛ ياحمد عب. 254ص ،8 ؛ جاعراب القرآنكرباسى؛ 

الاعـراب بهجت عبدالواحد صالح؛ . 2487ص ،4 ؛ جاعراب القرآن الکریم عبدااللهّٰ بن ناصح علوان؛

 ،2 ؛ جنالبیـان فـى غریـب اعـراب القـرآانبـارى؛  ابـن .67ص ،12 ؛ جالمفصل لکتاب الله المرتـل

احمد بن محمـد نحـاس؛ . 373؛ صالتبیان فی إعراب القرآن عبدااللهّٰ بن حسين عكبرى؛. 446ص

 .13ص ،10 ؛ جاعراب القرآن الکریم و بیانه الدين درويش؛ محى. 302ص ،4 ؛ جاعراب القرآن
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زيرا با اين : پاسخ او اين است، كردی؟ اگر كسى بپرسد چرا اين كار را انجام دادی

از دو احتمـال فـوق ديـدگاه  .خواستى رضايت همسرانت را جلب كنـى كار مى

عـدم تقـدير  ،ندارد و اصل در كـلامنياز به تقدير  زيرا اولاً  ؛نخست ترجيح دارد

  . اند اكثر مفسران و ادبا احتمال نخست را ترجيح داده است و ثانياً 

حِ «جايگاه نحوی جمله  .2 غَفُورٌ ر ُ   »مٌ يوَ االلهّٰ

حِـيمٌ «مفسران و ادبا درباره جايگـاه نحـوی جملـه  غَفُـورٌ ر ُ نيـز دو » وَ االلهّٰ

در  1؛حاليه باشـد هن است كه اين جملاحتمال نخست اي: اند احتمال مطرح كرده

حلال را بـر  یچرا استفاده از امر ،ای پيامبر: اين صورت معنای آيه چنين است

تواند بدون آنكـه  كه خداوند غفور و رحيم است و مى درحالى ،كنى خود منع مى

احتمال دوم ايـن اسـت كـه  .مشكلت را حل كندبه زحمت بيندازی تو خود را 

ال مقـدر اسـت و ؤاين صورت اين جمله پاسخ به سـ در 2؛باشدجمله استينافيه 

عمـل  ،ای اگر برخلاف سوگندی كـه خـورده ،ای پيامبر: معنای آيه چنين است

 ؛نگران عواقـب احتمـالى آن نبـاش ،كردی و به دستور خدا آن را نقض كردی

كند و هم  زيرا خدا غفور و رحيم است و هم پيامدهای منفى عمل تو را محو مى

  .تو لطف و رحمت داردبه 

بـودن ايـن  هنافييزيرا اولاً اسـت ؛از دو احتمال فوق ديدگاه دوم ترجيح دارد

 ،نـه تـوبيخ ايشـان ،عبارت با سياق آيه كه در صدد حمايـت از پيـامبر اسـت

حِيمٌ «ثانياً جمله  ؛سازگارتر است غَفُورٌ ر ُ كـار رفتـه ه بار در قرآن بـ 13» وَ االلهّٰ
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ثالثاً اكثر قريب به اتفاق مفسـران و  ؛در همه موارد استينافيه است است و تقريباً 

 . اند ادبا اين جمله را استينافيه دانسته

  تفسيری نكات: گفتار چهارم

مُ  ى هَا النبِ ي اأَ ي«هدف از خطاب  .1 لمَِ تُحَر«  

لِمَ ياأَيهَا النبِى «در ابتدای آيه نخست سوره تحريم خدای سبحان با عبارت 

مُ  كنـد كـه چـرا  پيامبر اكرم را مورد خطاب قرار داده و از ايشان سوال مى» تحَُر

 بـارهای؟ در د ممنوع كـردهجلب رضايت همسرانت بر خوبرای حلال را  یامر

  :اند هدف از اين خطاب و پرسش مفسران سه نظر مختلف ارائه كرده

 1؛پيـامبر اسـتخطاب در اين آيه آميخته با عتاب و سـرزنش : ديدگاه اول

  .ه استدها ترك اولايى را مرتكب ش زيرا پيامبر با تحريم حلال

مثل اينكه بـه كسـى كـه  ؛خطاب برای دلسوزی و شفقت است: ديدگاه دوم

گيـرد،  كشد و خود از آن بهره چندانى نمى مىزياد زحمت براى تحصيل درآمد 

مـا أَنزَْلنْـا * هطـ«يا مانند آيـه  2دهى قدر به خود زحمت مى گوئيم چرا اين مى

ن را آگويـد مـا قـر كه خداوند با دلسوزی به پيـامبر مى 3»عَليَكَْ القُْرْآنَ لِتشَْقى

  .قدر خود را به زحمت بيندازی برتو نازل نكرديم كه اين

البتـه  ؛خطاب در اين آيه برای ارشاد و راهنمايى پيامبر اسـت: ديدگاه سوم

بـا ايـن  ؛وی عتاب و سرزنشى باشدهمراه با اظهار دلسوزی بدون اينكه آيه حا

                                                            
  .  552 ص ،19 ج؛ ترجمه موسوی همدانى؛ المیزان فی تفسیر القرآنحسين طباطبايى؛ محمدسيد. 1

مخـزن العرفـان در تفسـیر نصرت امـين؛  سيده .273، ص24 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 2

  .382 ص ،12 ؛ جقرآن

 .2ـ1: طه .3

 99تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

چـرا راه دشـوار را  ،تری برای حل اين مشكل وجود داشـت بيان كه راه راحت

   ١ای؟ برگزيده

  : قول سوم به چند دليل بهتر است

 ،نخست آنكه سياق آيات اين بخش از سوره در جهت حمايت از پيامبر است

بـودن  به معنای رفعـت و والامقـام» يا ايها النبى«ديگر آنكه تعبير . نه سرزنش او

 دهنده است و به عظمت وجودی پيامبر اشاره دارد و اين معنا با عتاب كـه نشـان

 .سازگار نيست ،كردن در انجام وظايف است كوتاهى

ا رسـول خـد ،كار رفتـه اسـته يك از آياتى كه لفظ يا ايها النبى ب در هيچ

بلكه يا به رفتار بزرگورانه پيامبر اشاره شده است  ؛عتاب و سرزنش نشده است

در آيـاتى كـه دربـاره سـرزنش . يا نكته خاصى به پيامبر تعليم داده شده است

ماننـد  ؛كار نرفته اسـته ب» النبى«گاه لفظ  دلسوزانه خدا به پيامبر است نيز هيچ

ُ عَنْـكَ لِـمَ أَذِنْـتَ «آيه  ذينَ صَـدَقُوا وَ تعَْلـَمَ عَفَا االلهّٰ ى يتَبَـَينَ لـَكَ الـ لهَُـمْ حَتـ

  ٢.»الكْاذِبينَ 

�خطاب شده است» نبى«چرا پيامبر اكرم با تعبير  .2

برای خطاب قـراردادن پيـامبر اكـرم » يا ايها النبى«چرا در اين آيه از تعبير 

تعبيـر  آنكـه قول اول :دو قول وجود دارداست؟ در اين خصوص استفاده شده 

اين حقيقت است كه اين عمـل ناشـى از بزرگـواری  دهنده نشان» يا ايها النبى«

 9دهد كه عمل پيامبر درحقيقت خداوند با اين تعبير نشان مى. است 9پيامبر
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به مقتضای بزرگواری و گذشت و فداكاری ايشان بوده و كار نادرستى مرتكـب 

بـا ايـن  ،از پيـامبر اسـتافزون بر اين سياق آيات كه در حمايـت  ؛نشده است

در » نبـى«اند واژه  برخى از مفسران گفته آنكه قول دوم. خطاب سازگارتر است

در مسـائل مربـوط بـه » رسـول«رود و واژه  مسائل شخصى پيامبر به كار مـى

اما اين سخن از چند جهت درسـت  1؛كاربرد دارد 9رسالت و حكومت پيامبر

  :نيست

زيـرا  ؛ست با اين احتمال سازگار نيسـتآيه نخ سياقِ  محتوای آيات هم. 1

زنان پيامبر عليه ايشان و افشای اسـرار همدستى سوره سخن از  5ـ1در آيات 

پيامبر است و در ادامه از لشكركشى خداوند عليه زنان پيامبر سـخن بـه ميـان 

چنين اقـدامى از سـوی  ،كه اگر مسئله يك امر شخصى بود درحالى ؛آمده است

 .خدا لازم نبود

ای  دهد، مسئله كاررفته در آن نشان مىه ساختار و سياق سوره و تعابير ب. 2

جنبه سياسى و اعتقادی داشـته و  ،وجود آمده بوده كه بين پيامبر و همسرانش ب

زيرا در آيات ميـانى سـوره سـخن از عـذاب  ؛امری صرفاً شخصى نبوده است

انى اين سـوره نيـز اخروی كسانى است كه با پيامبر همراه نيستند و در آيات پاي

  .سخن از خيانت همسران لوط و نوح به رسالت ايشان است

در مسائل حكـومتى » نبى«شود كه تعبير  در قرآن موارد زيادی يافت مى. 3

يا أَيهَا النبِـى جاهِـدِ الكْفُـارَ وَ المُْنـافِقينَ وَ «: مانند ؛كار رفته استه و رسالتى ب

ضِ المُْؤْمِنينَ عَلىَ القِْتالِ يا « ٢،»اغْلظُْ عَليَهِْمْ  حَر بِىهَا النا «و  ٣»أَي يا أَيهَا النبِى إِنـ
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راً وَ نذَيراً  َ1.»أَرْسَلنْاكَ شاهِداً وَ مُبش  

ن كريم آياتى وجود دارد كه در آنها رسول و نبى با هم به كار برده آدر قر. 4

دهـد  اين امر نشـان مى .استشده است و نبى صفت برای رسول قرار داده شده 

گونه نيست كه يكى مخصـوص  كه اين دو عنوان رابطه تقابل با هم ندارند و اين

از جملـه ايـن  ؛مسائل خانوادگى و ديگری مربوط به مسـائل حكـومتى باشـد

ـى «: اشاره كردذيل توان به آيات  موارد مى ُالأْم بِـىسُـولَ الن بِعُـونَ الرَذينَ يت الـ

 نجْيـلِ ال وَ اذْكـُرْ فِـى الكِْتـابِ «و  2»ذی يجَِدُونهَُ مَكتْوُباً عِندَْهُمْ فِى التوْراةِ وَ الإِْ

   3»إِنهُ كانَ مُخْلصَاً وَ كانَ رَسُولاً نبَِيا  مُوسى

مُ «منظور از تحريم در جمله  .3 لمَِ تُحَر«  

ُ « مراد از تحريم در جمله مُ ما أَحَل االلهّٰ معنای لغـوی آن اسـت »لكََ  لِمَ تحَُر، 

نه به معنای تغييـر حكـم  ،خود به وسيله نذر و سوگند ازكردن چيزی  منعيعنى 

 ،مانند اينكـه كسـى بگويـد خـوردن سـيب حـرام اسـت ،شرعى يك موضوع

اگر مراد از تحريم در اين آيه تحريم . كه خداوند آن را حلال كرده است درحالى

. نه بيان راه حل بـازكردن قسـم ،آمد عذاب مىبايد بعد از آن وعده  ،شرعى بود

ةَ أَيمْـانِكمُْ (در آيه بعد نيز سخن از سوگند است  ُ لكَمُْ تحَِلـ معلـوم ؛ )قَدْ فَرَضَ االلهّٰ

حلال را بر خـود ممنـوع كـرده  یشود آن حضرت با سوگند، استفاده از امر مى

امبر اسـت و حلال الهى خارج از اختيار پي از سوی ديگر تحريم شرعىِ  4.است
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ذينَ آمَنـُوا لا «: فرمايـد زيرا خداونـد مى ؛رود معصيت به شمار مى يـا أَيهَـا الـ

َ لا يحُِب المُْعْتدَينَ  ُ لكَمُْ وَ لا تعَْتدَُوا إِن االلهّٰ مُوا طَيباتِ ما أَحَل االلهّٰ 1.»تحَُر 

  »تبتغى مرضات ازواجك«علت ذكر قيد  .4

نكته تأكيد شده است كه پيامبر برای جلب رضـايت در اين آيه شريفه بر اين 

قيد ای كه  نكتهدرباره مفسران . حلال را بر خود حرام كرده است یهمسرانش امر

احتمال : اند كردهچند احتمال مطرح  ،اشاره داردآن به  »تبتغى مرضات ازواجك«

بـا  دهد كـه پيـامبر مىاند اين جمله نشان  برخى از مفسران گفته آن است كه اول

نشده اسـت و سـوگند او   خلاف و حرام یكردن يك امر حلال مرتكب كار حرام

 احتمال دوم 2.ترجيح شرعى داشته است و آن جلب رضايت همسران بوده است

اند اين جملـه در مقـام بيـان ايـن مطلـب بـه  برخى از مفسران گفته آن است كه

اهميـت و مهـم قدر پر است كه رضايت همسران و جلب نظر آنان، آن 9پيامبر

  3.آنان به زحمت بيندازیبرای چنين خودت را  نيست كه اين

ولـى سـياق آيـات  ؛توان پذيرفت و جمع كرد هر دو احتمال را مى: بررسى

  .ديگر است یدهد كه هدف اصلى از ذكر اين قيد امر نشان مى

راه  9جريان توطئه به خانه پيـامبر ،طوركه در مقدمه سوره گفته شد همان

يافته بود و پيامبر برای مقابله با آن و جلـوگيری از گمراهـى همسـرانش بايـد 

توانست همسران خطاكار خويش را طـلاق  آن حضرت مى. داد كاری انجام مى

مانع از خروج آنها از خانـه شـود يـا بـا  ،ای آنها را محدود كرده گونه دهد يا به

                                                            
  .87: همائد. 1

 .472 ص ،10 ؛ جمجمع البیان فی تفسیر القرآن؛  طبرسى  فضل بن حسن. 2
  .310ص ،28 ؛ جالتحریر و التنویر عاشور؛ ابن .3

 103تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

ميان همـه در ر از روی بزرگواری اما پيامب ؛حالت قهر محبتش را به آنها كم كند

كاری كند كه محبت همسـرانش بـه او بيشـتر تا ها اين روش را برگزيد  راه حل

پـذيری  علاقه آنها را به خود بيشتر كند و فرمان ،با جلب رضايت همسران ،شده

نكردن از  انداختن خود و استفاده زحمت هرچند به قيمت بهآنها را افزايش دهد؛ 

بـا : فرمايد اما خدای سبحان با دلسوزی به ايشان مى ؛لال باشدبرخى از امور ح

ده يـانـداختن خـودت فا زحمت ت اين راه حل جز بهانتوجه به روحيات همسر

در آيـه . ت بيشتر همسران خطاكار نيز بشـودئبسا باعث جر ديگری ندارد و چه

رار بعد خداوند با يادآوری جريان خيانت يكى از همسران پيامبر در افشای اسـ

دهد اين همسر ارزش فداكاری را ندارد و برای كنتـرل  ايشان به پيامبر نشان مى

  .شود او راه حل بهتری وجود دارد كه در آيات بعد به آن اشاره مى

پيامبر چه چيزی را بر خودش منع كرد و برای رضايت كدام همسـرش  .5
�اين اقدام را انجام داد

ويـژه حفصـه و  همسـران پيـامبر بـهنام برخى از به ن نزول أش در رواياتِ 

يم ركـامـا قـرآن  ؛عايشه و علت تحريم امر حلال بر خود اشـاره شـده اسـت

ه پيامبر چه چيـزی را بـر خـودش حـرام كـرد و بـرای كنيصراحت درباره ا به

ن يبنـابرا ؛ده استكرچيزی ذكر ن ،رضايت كدام همسرش اين اقدام را انجام داد

. زنـد ىام سوره نمـيبه پ یا ندانستن آن لطمهيست و ن یته ضروركن نيدانستن ا

  :ن سخن دو مبنا دارديا

ن يمبنای اول اين است كه قرآن در دلالت خود مستقل است و نيازی به قـرا

لنْـا «فرمايـد  ن مىآزيرا خداونـد دربـاره قـر ؛خارجى از جمله حديث ندارد َنز

 وَ هُدىً وَ  عَليَكَْ الكِْتابَ تِبيْاناً لِكلُ شَىْ 
ٍ
و ايـن   1»لِلمُْسْـلِمينَ   رَحْمَةً وَ بشُْـرى ء

                                                            
 .89: نحل .1
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نه با حـديث و نقـل تـاريخى و  ،تنهايى تبيان است ن بهآدهد كه قر آيه نشان مى

به اين معناسـت كـه  ،بنابراين اگر قرآن مطلبى را ذكر ننمود ؛ن منفصليساير قرا

  .توان به پيام آيه و سوره دست يافت بدون آگاهى از آن نيز مى

ت مخاطـب و يهـدا یه بـراكـرا  ىاين است كه قرآن همه مطالب مبنای دوم

 ه امـوركـن اسـت يـروش قـرآن ا. رده استكان يب ،رساندن مقصود لازم باشد

ماننـد  ؛باشند ىئار جزيچند بسهربيان نمايد؛ برای انتقال پيام سوره را  ضروری

م يمان حضرت مريا داستان زايم ينك مى و خضر مشاهده ىآنچه در داستان موس

ه در مسـئله كـ چنـان ؛ن اسـتيام هم چنكدر اح ىو حت ىسيو تولد حضرت ع

ن كـريم آدر مـواردی كـه قـربنابراين . ندك مى انيات را بيئاز جز یاريارث بس

اگـر  ،كنـد يـات آن اجتنـاب مىئكند و از ذكـر جز يان مىجريانى را با اجمال ب

ه از يـع اجمال آرف یبرا ،ح و نقل قابل اعتمادی وجود داشته باشديت صحيروا

ات يـنبايـد بـا روا ،ن روايتى وجود نداشته باشدياما اگر چن ؛نيمك ىآن استفاده م

  . ميل دهكف فهم خود را از قرآن شينده و ضعكپرا

  مراد از غفران و رحمت خدا و رابطه آنها با يكديگر .6

هر كار نادرستى علاوه بر اثر اخروی در روح انسان و جامعـه نيـز آثـاری 

آثـار  ،های خـود معناست كه خداوند بر اساس سـنتاين دارد و غفران الهى به 

مثلاً اگر انجام اين عمل موجـب  ؛فردی و اجتماعى عمل نادرست را از بين ببرد

فرد به خطر افتـاده رفتن نورانيت و كمال شده است يا جايگاه اجتماعى  ازدست

نيـز بـه » رحيم«واژه . كند با توبه و استغفار خداوند همه آنها را جبران مى ،است

بلكـه از ايـن  ،كنـد اين نكته اشاره دارد كه خداوند نه تنها اثر كار بد را محو مى

صـلاح وی را  خيـر وبه صورت ويژه حمايت كرده، كننده را  پس، شخص توبه
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 آخرت رحمت ويژه خـود را شـامل حـال او در دنيا وگيرد و  بيشتر در نظر مى

 .نمايد مى

آسـان تـر و  ىدر اين آيه با راهنمايى خداوند متوجه شد كه راه 9پيامبر

نگـران  نـونكااو  .اش وجود داشـته اسـت بهتر برای برخورد با همسران خاطى

ترشـدن  باك پيامـدهايى ماننـد بى ؛پيامدهای سوگندی است كه خـورده اسـت

خـدای . دارشدن موقعيت اجتمـاعى و مـذهبى پيـامبر يامبر يا خدشههمسران پ

فرمايـد كـه  درحقيقت به پيـامبر اعـلام مى »االلهّٰ غفور رحيم و«سبحان با جمله 

زيرا خداوند همه آثار فـردی  د؛نگران آثار و پيامدهای گشودن سوگندش نباش

  .كند و اجتماعى اين عمل را اصلاح كرده و از تو حمايت مى

  شود فقط درباره بخشش گناه ذكر مى» غفور رحيم«صفات آيا  .7

كنـد كـه  مى در پايان آيه اين پرسش را مطرح» غفور رحيم«دو صفت الهى 

آيا معاذااللهّٰ پيامبر اكرم مرتكب گناهى شده است كه خدای سبحان بـا يـادآوری 

فرمايد؟ در پاسخ بايد بـه ايـن  مى اين دو صفت بر بخشش گناهان ايشان تأكيد

در قرآن كريم بـه دو منظـور بـه  »االلهّٰ غفور رحيم و«توجه نمود كه تركيب  نكته

دلالـت و هميشه بر وقوع فعل حرام و بخشش آن توسـط خـدا رفته است كار 

 ،اين تعبير گاه بيانگر لطف خداوند برای بنـدگان خـاص خـودش اسـت. ندارد

سَـبيلِ   هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فـى الذينَ إِن الذينَ آمَنوُا وَ (سوره بقره  218مانند آيه 

ُ غَفُورٌ رَحيمٌ  ِ وَ االلهّٰ ِ أُولئِكَ يرَْجُونَ رَحْمَتَ االلهّٰ و گاهى نيز بـرای بيـان لطـف  )االلهّٰ

سـوره  192مانند آيه  ،اند است كه از گناهان خود توبه كرده پروردگار به كسانى

َ غَفُورٌ رَحيمٌ فَإِنِ انتْهََوْا فَ (مشركان است درباره  بقره كه اگر آنان از جنـگ  :إِن االلهّٰ

در آيات مورد بحث كه خطـاب . )نند، خداوند غفور و مهربان استكخوددارى 
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  . منظور از كاربرد اين دو صفت معنای نخست است ،به رسول اكرم است

  فهرست همسران پيامبر و علل ازدواج با آنها .8

بـا  9رسـول خـدا: شده استروايت  7در خصال صدوق از امام صادق

از دنيـا هنگـامى كـه  پانزده زن ازدواج كرد و با سيزده نفر از آنان در آميخـت و

 اما آن دو نفرى كه آن جناب با ايشان ؛نه نفر از آنان هنوز همسرش بودند ،رفت

آميزش نكرد، يكى عمره بود و ديگرى سـنا و آن سـيزده نفـرى كـه بـا ايشـان 

خويلد بود، بعد از او با سوده دختر زمعه ازدواج كرد،  اول خديجه دختر :بياميخت

عبدااللهّٰ عايشه دختر  اميه بود، سپس با ام لمه كه نامش هند و دختر ابىس سپس با ام

سپس با زينب دختـر خزيمـه بـن حـارث  ،گاه با حفصه دختر عمر آن بكر و ابى

رملـه دختـر حبيـب  گـاه بـا ام او با زينب دختر جحـش، آن المساكين، بعد از ام

گاه  ميمونه دختر حارث، سپس با زينب دختر عميس، آن بعد از او با و سفيان ابى

كه خود را  از او با صفيه دختر حيى بن اخطب و آن با جويريه دختر حارث و بعد

آن جناب علاوه بر ايـن  .خوله دختر حكيم سلمى بود ،بخشيد 9به رسول خدا

يه و ديگرى ريحانه خندفيه كه با آنان نيز يكى ماريه قبط :داشت همسران، دو كنيز

هاى خود را بين همسران و اين دو كنيز  يعنى شب ؛كرد آزاد را مى معامله همسران

نفرى كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عايشه،  آن نه .كرد تقسيم مى

حبيـب دختـر  سلمه، زينب دختر جحـش، ميمونـه دختـر حـارث، ام حفصه، ام

حضرت خديجـه از همـه زنـان پيـامبر  .بودند صفيه و ويريه، سودهابوسفيان، ج

  1.سلمه و سپس ميمونه بود تر بود و بعد از او ام فاضل

                                                            
 . 419 ، ص2؛ ج الخصالبن على صدوق؛  محمد. 1
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  دوم سوره تحريم تفسير اجتهادی آيه: مبحث دوم

ُ مَوْلاكمُْ وَ هُوَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ  ُ لكَمُْ تحَِلةَ أَيمْانِكمُْ وَ االلهّٰ   ):2(قَدْ فَرَضَ االلهّٰ

 ،آور اسـت خدا روش گشودنِ سوگندهايى را كه همراه بـا تعهـد الـزام

كه خداوند هميشـه سرپرسـت  درحالى ؛براى شما مشخص كرده است

  .شماست و او بسيار آگاه و حكمش يقينى است

 شرح واژگان: گفتار اول

آن را بـه ماضـى نقلـى  ،آيد حرف قد وقتى بر سر فعل ماضى ساده مى :قـد

ُ «ابراين بن ؛كند تبديل مى ضَ االلهّٰ
َ
خـدا مشـخص  :را بايد چنين ترجمه كرد »قد فرَ

برای آن است كـه  ،اند اگر مفسران اين حرف را حرف تحقيق ناميده. كرده است

كه اثر آن تا زمان حال كند  دلالت مىماضى نقلى بر انجام فعلى در زمان گذشته 

  .باقى است و اين نشانه وقوع قطعى اين فعل است

اين ماده در اصل به معنای مقـدركردنى اسـت ). ض ر ف(كرد مقدر  :فرض

آور  يعنى تقـديری معـين و الـزام فرض له فريضة مثلاً  ؛آور باشد كه معين و الزام

اين مـاده زمـانى كـه همـراه حـرف لام اسـتعمال . برای او مشخص شده است

 1.كند دلالت بر اختصاص و تعلق مى ،شود مى

ةَ  ن ماده در اصل به معنای رفع منع و محدوديت و اي). ح ل ل( گشودن :تحَِلـ

كـردن و در  مصدر است بـه معنـای حـلال» تحله«و  2بازكردن عقد و گره است

                                                            
 . 60 ص ،9 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1
 .272 ص ،2 جهمان، . 2
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  1.اصل تحللة بر وزن تذكره بوده است

اين ماده در اصل به معنای قوت و شدت و زيـادی ). ی م ن(ها  قسم :أَيمْان

كه بـا آن تعهـد انسـان بـه  گويند سوگند را به اين دليل يمين مى. در خير است

» قسـم«تفاوت يمين با قسم و حلف اين است كه  2.گيرد امری شدت و قوت مى

قسمى اسـت » حلف«اما  ،بدون هيچ التزام و تعهدی ،مجرد سوگندخوردن است

مثل اينكه كسى قسم بخورد كـار خاصـى را انجـام  ؛كه همراه با يك تعهد است

است كه همراه با تعهد بر انجام يا تـرك نيز مانند حلف، سوگندی » يمين«. دهد

  3.با اين تفاوت كه سوگند در يمين با تأكيد بسيار شديد همراه است ،كاری باشد

اين ماده در اصل به معنـای قرارگـرفتن دو چيـز  .)و ل ی( سرپرست :مَوْلا

يكى از مصاديق اين معنا ولايـت بـه . پشت يكديگر است كه با هم رابطه دارند

و سرپرستى امور غير اسـت و بـين ولـى و كسـى كـه سرپرسـتى  ی تدبيرامعن

اسم مكان است و بر تمركز فعـل » مولا«. رابطه تدبير امور وجود دارد ،شود مى

بـه   مـىيصفت مشبهه است و بر اتصاف دا »ولى«اما  ؛در يك مكان دلالت دارد

و د داركيـد بيشـتری أاسم مكان از نظر ادبى مبالغه و ت 4.يك صفت دلالت دارد

  . كاربرد آن در اين آيه بيانگر ولايت بسيار گسترده و زياد خدای سبحان است

اين ماده در اصل بـه معنـای ). ع ل م(دارای علم خيلى زياد و ثابت  :العَْلِيمُ 

عليم صفت  6.به واسطه احاطه بر آن است 5آگاهى از حقيقت و واقعيت يك امر
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تفـاوت  1.كنـد تعالى دلالت مى بر ثبات صفت علم در ذات باریاست و مشبهه 

است يات ئبا ادراك جزهمراه اين است كه معرفت علم در علم با معرفت و يقين 

  2.شود به آن يقين گفته مى ،و اگر علم به مرحله اطمينان كامل برسد

كردن و اظهار نظر قطعى  اين ماده در اصل به معنای حكم). ح ك م( :الحَْكِيمُ 

مراد از حكمت نيز معارف قطعى . علم و آگاهى استدرباره يك مطلب از روی 

فرق حكيم و حاكم در اين است كه حاكم اسم فاعـل . و متقن مانند توحيد است

امـا حكـيم صـفت  ،شود كه يك حكم از او صادر شود است و به كسى گفته مى

طورثابـت و دائمـى حكـم صـادر  شود كـه بـه مشبهه است و به كسى گفته مى

هـای  بودن خداونـد ايـن اسـت كـه اولاً فرمـان معنای حكيم بنابراين 3؛كند مى

صادرشده از سوی خدا از روی قطع و يقين است و ثانيـاً ايـن صـفت ثابـت و 

  .دائمى خداست و خداوند درباره هر چيزی دارای حكم و فرمان است

  نكات ادبى: گفتار دوم

ُ مَوْلا«در جمله » واو«نوع  .1    »مْ كُ وَ االلهّٰ

ُ مَوْلاكمُْ «در جمله » واو«حرف درباره نوع    : سه احتمال داده شده است »وَ االلهّٰ

قـد «عاطفه و اين جملـه عطـف بـر جملـه » واو«احتمال اول اين است كه 

مطـرح ايـن احتمـال را  4 درويـش الـدين اديبانى مانند محـى .باشد» فرض االلهّٰ 

خداوند از دو جهت به شما : شود اين صورت معنای جمله چنين مى دراند؛  كرده

                                                            
 .همان .1
 .251 ص ،همان .2
 .310 ص ،2 جهمان،  .3
  .132 ص ،10 ؛ جاب القرآن الکریم و بیانهاعرالدين درويش؛  محى .4
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يكى راه گشودن سوگندهايتان را برای شـما مشـخص  :مؤمنان لطف كرده است

عهده گرفته و امور ه كرده است و دوم آنكه خداوند ولايت و سرپرستى شما را ب

  . كند شما را تدبير مى

 2 علوان 1،اديبانى مانند صافى .استينافيه باشد» واو«احتمال دوم اين است كه 

در اين صورت اين دو عبارت هيچ  اند؛ كرده مطرحاين احتمال را  3صالح بهجتو 

به دو نكته مستقل  ،ای مؤمنان: شود ارتباطى با هم ندارند و معنای جمله چنين مى

نكته اول اينكـه خداونـد راه گشـودن سـوگندهايتان را بـرای شـما  :توجه كنيد

  .نكته بعدی اينكه خداوند مولى و سرپرست شماست .تمشخص كرده اس

ايـن  4اديبـانى ماننـد دعـاس .حاليه باشـد» واو«احتمال سوم اين است كه 

خداونـد : شـود در اين صورت معنای جمله چنين مى اند؛ كرده مطرحاحتمال را 

كه خداونـد  درحالى ،راه گشودن سوگندهايتان را برای شما مشخص كرده است

ُ مَوْلاكمُْ «بنا بر اين احتمال جمله  ؛ست شماستمولى و سرپر درحقيقـت  »وَ االلهّٰ

ُ لكَمُْ تحَِلةَ أَيمْانِكمُْ «تعليل جمله    . باشد مى »قَدْ فَرَضَ االلهّٰ

 ،ترتيب به سـياق آيـه مـورد بحـث ترجيح يكى از اقوال لازم است به برای

با توجه به اين مرجحـات  .قواعد ادبى و قول مشهور توجه نماييم ،آيات مشابه

  . تر است مقبول احتمال سوم از ساير احتمالات به دلايل زير

در صدد بيان اين معنا به مؤمنان است كـه خـدا » االلهّٰ مولاكم و«عبارت  اولاً 

ر امورتان به دست اوست و خداوند با تشريع احكـام دينـى يولى شماست و تدب
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ايـن عبـارت رابطه معنايى حاكى از  بنابراين سياق آيه ؛نمايد شما را هدايت مى

ُ لكَمُْ تحَِلةَ أَيمْانِكمُْ «با عبارت  و اين رابطه معنـايى فقـط بـا است  »قَدْ فَرَضَ االلهّٰ

  .بودن اين جمله سازگار است حاليه

كـار رفتـه ه در آنهـا بـ» االلهّٰ مولاكم«ثانياً در همه آيات ديگری كه عبارت  

بـرای تعليـل يـا  باط معنايى دارد و معمولاً اين عبارت با عبارات قبل ارت ،است

َ مَـوْلاكمُْ «مانند آيه شريفه  ؛تبيين عبارت قبلى است وَ إِنْ توََلوْا فَـاعْلمَُوا أَن االلهّٰ

ِ «و آيه  1»وَ نِعْمَ النصيرُ   نِعْمَ المَْوْلى كاةَ وَ اعْتصَِمُوا بِـااللهّٰ لاةَ وَ آتوُا الز فَأَقيمُوا الص

  2.»وَ نِعْمَ النصيرُ   لاكمُْ فَنِعْمَ المَْوْلىهُوَ مَوْ 

  پيام صنعت التفات درآيه  .2

به ايـن ترتيـب كـه ضـماير  ؛اين آيه از صنعت التفات استفاده شده است در

ولى در آيه دوم لحن كلام  ؛خطاب در آيه اول مفرد بود و متوجه رسول خدا بود

و بـا اسـتفاده از تعـابيری  اند تغيير يافته و همه مؤمنان مورد خطاب قرار گرفته

خطاب آيه از مفرد مخاطب بـه جمـع مخاطـب  »لكَمُ، أَيمَْانِكمُْ، مَوْلاَكمُ «مانند 

تـوبيخ و تضـعيف مخاطـب  پيام ضمنى صنعت التفات معمولاً . تغيير كرده است

در اين آيه كاربرد صنعت التفات و تغييـر لحـن . و تقويت اوستقبلى يا تشويق 

زيرا بيـانگر ايـن مطلـب  ؛برای حمايت از پيامبر و تقويت موقعيت ايشان است

پـس  ؛است كه خدا راه گشودن سوگند را برای همه مسلمانان باز گذاشته است

  .تمجاز اس  قطعاً چنين اقدامى ،برای پيامبر كه عزيزترين فرد نزد خداست
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 نكات تفسيری: گفتار سوم

  »مكفرض االلهّٰ ل«منظور از  .1

خواهد  مىچيست و خدای سبحان » قد فرض االلهّٰ لكم«در اينكه مراد از عبارت 

سه احتمال داده شـده  ،ای را به پيامبر و مؤمنان يادآور شود با اين عبارت چه نكته

  :است

ر قرآن هر جا د: است  احتمال اول توسط راغب اصفهانى مطرح شده و گفته

 ،متعدى شده اسـت» على«آمده و با حرف  9فرض در مورد رسول خدا ۀكلم

كند و هـر جـا در مـورد آن جنـاب  دلالت بر وجوب آن عمل بر همه امت مى

ممنـوع و  9دهد آن عمل براى پيامبر حرف لام آمده باشد، نشان مىفرض با 

ضَ (سوره احزاب  38حرام نيست؛ مثل آيه 
َ
جٍ فِيما فَـر

َ
ما كانَ عَلىَ النبىِ مِنْ حَر

ُ لهَُ  رساند و نشـان  خوردن را مى در اين آيه، جواز قسم »لكم« رو تعبير ازاين ؛)االلهّٰ

   1.خوردن او حرام نيست دهد كه پيامبر در اين موارد منعى نداشته و قسم مى

ران نيز اين فرض را به معنای وجـوب شـرعى گرفتـه و ايـن برخى از مفس

به اين معنا كـه خداونـد بـر  ؛اند عبارت را بيان و ابلاغ دستوری به پيامبر دانسته

يـك از ايـن  امـا هـيچ 2؛شما واجب كرده است كه سوگند خـود را بـاز كنيـد

ها با معنای واژه فرض و ملاحظـه مجمـوع كاربردهـای آن در قـرآن  برداشت

  .گار نيستساز

 3.كردن و تبيين روش شكستن سوگند اسـت احتمال سوم به معنای مشخص
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قـد فـرض االلهّٰ «عبارت از  ،تر است از دو احتمال قبلى قابل قبولكه اين احتمال 

آيـد؛  برمى) آور باشد مقدركردنى كه معين و الزام( با توجه به معنای فرض» لكم

ى در دين خود راه بـازكردن قسـم خداى تعال: شود رو معناى آيه چنين مى ازاين

بيـان اختصـاص و تعلـق » لكم«تعبير. را براى شما مشخص و مقرر كرده است

يعنى خدا برای رعايت نفع شما قانون بـازكردن سـوگند را وضـع كـرده  ؛است

   1.است

ةَ أَ (موارد مجاز گشودن سوگند  .2 يْ تَحِل ِ   )مْ كُ مان

بايـد بـه آن  ،سوگند بخـورددر شرع مقدس اسلام اگر كسى بر انجام كاری 

مگـر آنكـه  ؛گناه كرده و بايد كفاره بدهد ،خلاف آن عمل كرد عمل كند و اگر بر

ديگـر پسـنديده نيسـت و  ،متوجه شود انجام آنچه بر آن سوگند خـورده اسـت

خـلاف  توانـد بـر در اين صورت مى ؛توان به جای آن كار بهتری را انجام داد مى

البته براى حفظ احترام قسـم  ؛كفاره هم لازم نيستسوگند خود عمل كند و دادن 

بعـد از نـزول ايـن آيـه  9به همين دليل پيامبر 2؛بهتر است كفاره نيز داده شود

اين عمـل . حلال نمود ،حرام كرده بودبر خود قسم با اى آزاد كرد و آنچه را  برده

تصاص بابى به آن اخ کـافیشهرت دارد و در كتاب » انحلال قسم«در روايات به 

  :توان سوگند را منحل كرد برای نمونه در موارد زير مى 3؛داده شده است

اگر پدری فرزند خود را از سوگند منع كرده يا مـردی همسـر خـود را از  ـ

مرتكب سوگند شدند، گشودن )  زوجه(سوگند بازداشته است و فرزند يا همسر 
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توانند آن دو را  مى يعنى پدر و شوهر ؛ پدر يا شوهر جايز است هسوگند به وسيل

  . كه كفاره داشته باشدوادار كنند، بدون آن اند چه قسم خوردهبر خلاف آن

هر جا شكستن سوگند از روی مصلحت دينى يا دنيـوی باشـد، ايـرادی  ـ

د يا در فلان خانه سكوت نكند، مانند آن كه قسم خورده به مسافرت نرو ؛ندارد

  . كه محتاج به آن شود و مصلحت او در آن باشد، ايرادی ندارد درصورتى

، ولى اكنون آن كار واجب شده  جايى كه انسان بر ترك كاری قسم خورده ـ

شـدن از  مانند آن كه قسم خورده از شهر خارج نشود، ولى اكنون خـارج ؛باشد

شده وارد  7در روايتى از امام صادق 1. شهر برای جهاد بر او واجب شده است

اگر كسى برای انجام كاری قسم بخورد و سپس متوجه شود كه انجام كار  :است

شـود و  برای او حسنه نوشـته مى ،ديگری بهتر از آن است و همان را انجام دهد

  2.انجام همان كار بهتر، كفاره شكستن سوگند است

  فاره شكستن قسمك .3 

ُ « :سوره مائده چنين بيان شـده اسـت 89كفاره قسم در آيه  لا يؤُاخِـذُكمُُ االلهّٰ

بِاللغْوِ في أَيمْانِكمُْ وَلكِنْ يؤُاخِذُكمُْ بِما عَقـدْتمُُ الأْيَمْـانَ فَكفَارَتـُهُ إِطْعـامُ عَشَـرَةِ 

مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تطُْعِمُونَ أَهْليكمُْ أَوْ كِسْوَتهُُمْ أَوْ تحَْريرُ رَقَبةٍَ فَمَنْ لـَمْ يجَِـدْ 

ُ فَصِيامُ ثَ  لاثةَِ أَيامٍ ذلِكَ كفَارَةُ أَيمْانِكمُْ إِذا حَلفَْتمُْ وَ احْفَظُوا أَيمْانكَمُْ كذَلِكَ يبُـَينُ االلهّٰ

سوگندهاى بيهـوده مؤاخـذه به سبب خداوند شما را  :لكَمُْ آياتِهِ لعََلكمُْ تشَْكرُُونَ 

ايد، مؤاخذه  م كردهولى در برابر سوگندهايى كه از روى عمد و اراده محك ؛كند نمى
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ها اطعام ده نفر مستمند از غذاهاى معمولى است كه  گونه قسم كفاره اين. نمايد مى

پوشاندن بر آن ده نفر يا آزادكردن يـك بـرده و  دهيد يا لباس به خانواده خود مى

اين كفاره سـوگندهاى . گيرد كسى كه هيچ كدام از اينها را نيابد، سه روز روزه مى

و سـوگندهاى  ]نماييـد و مخالفت مـى[كنيد  ى كه سوگند ياد مىهنگام ،شماست

چنين بـراى شـما بيـان  خداوند آيات خود را اين ].و نشكنيد[خود را حفظ كنيد 

   .»جا آوريده كند، شايد شكر او را ب مى

ُ مَوْلاكمُْ «مراد از . 4   »فرض االلهّٰ لكم تحله ايمانكم«تناسب آن با عبارت و  »وَ االلهّٰ

ُ مَوْلاكمُْ وَ «عبارت  چـه  در اين آيه در صدد بيـان چـه مطلبـى اسـت و »االلهّٰ

فـرض االلهّٰ لكـم تحلـه «كـه در عبـارت دارد ارتباطى با مسئله گشودن سـوگند 

  :اند چند ديدگاه را مطرح كردهاست؟ مفسران در اين خصوص بيان شده » ايمانكم

خداونـد  اين عبارت به اين نكته اشـاره دارد كـه: گويد علامه طباطبايى مى

گونه سوگندها را براى شما  رو راه نجات از اين ولى و سرپرست شماست؛ ازاين

هموار ساخته و با ولايت تشريعى و طبق علم و حكمتش مشكل را براى شـما 

  1.گشوده است

اين عبارت بيانگر اين حقيقت اسـت كـه چـون خداونـد : گويد طبرسى مى

ايت او بر جلـب رضـايت جلب رض ،كند سرپرست شماست و شما را ياری مى

به فرمان خدا سوگندی  ،پس ای پيامبر ٢؛افراد ديگر مانند همسران اولويت دارد

  .باز كن ،ای جلب رضايت همسرانت خوردهبرای را كه 

عتقدند كه اين عبارت به نصرت خـدا از روی مهربـانى و مبرخى از مفسران 
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وری است كه امور فرد را زيرا ولى به معنای يا ؛محبت به پيامبر اكرم اشاره دارد

  ١.است كند و اين كنايه از محبت و رأفت تدبير مى

ُ مَـوْلاكمُْ «گروهى ديگر از مفسـران معتقدنـد عبـارت  بـه ضـرورت  »وَ االلهّٰ

آيات قبـل ايـن اسـت كـه در  ارعايت واجبات الهى اشاره دارد و تناسب آن ب

گونه سـوگندها را بـراى شـما  ابتدای آيه فرموده است خداوند راه نجات از اين

اكنون  ٢.هموار ساخته و طبق علم و حكمتش مشكل را براى شما گشوده است

  . شما وظيفه داريد به دستور خدا عمل كنيد و سوگند خود را باز كنيد ،ای پيامبر

كه ياوری همراه با تدبير امور است و سـياق » مولا«با توجه به معنای لغوی 

اسـت نـه تـوبيخ ايشـان و هشـدار بـه  ،آيات كه در راستای حمايت از پيامبر

حضرتش، ديدگاه نخست كه توسط علامه طباطبـايى مطـرح شـده بـر سـاير 

  . ها ترجيح دارد ديدگاه

  كاربرد معنايى صفت حكيم و رابطه آن با صفت عليم .5

شتر از معنای صفت حكيم لازم است به كاربرد معنايى آن در برای آگاهى بي

صفت حكيم در قرآن با سـه صـفت عزيـز، علـيم و . قرآن كريم نيز توجه نمود

با بررسى شيوه كاربرد اين واژه با سه صـفت فـوق نكـات . خبير همنشين است

بار با صفت عزيـز  29واژه حكيم . آيد دست مىه درباره كاربرد معنای آن بذيل 

بـه معنـای » عزيـز«با توجه به اينكه . ذكر شده و هميشه پس از آن آمده است

قرارگرفتن حكيم بعـد از عزيـز  3،كسى است كه بر ديگران تفوق و برتری دارد

                                                            
  . 312 ص ،28 ج ؛التحریر و التنویر عاشور؛ ابن .1

  .107 ص 16 ؛ جهدایت تفسیرمحمدتقى مدرسى؛ سيد .274 ، ص4ج؛ تفسیر نمونهناصر مكارم شيرازى؛  .2

  .138ص ،8 ج ؛التحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛  .3

 117تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

كه خداوند در عـالم تكـوين بـر موجـودات  گونه بيانگر اين نكته است كه همان

فـوق دارد و چـون در عالم تشريع نيز حكم او بر حكـم ديگـران ت ،برتری دارد

هيچ ترديدی در درسـتى آن  ،گويد از روی قطع و يقين است هرچه خداوند مى

 رود كـه در كار مىه در آياتى ب معمولاً  »العَْزيزُ الحَْكيمُ «رو عبارت  ازاين ؛نيست

إِن هـذا لهَُـوَ « :ماننـد ؛صدد اثبات ربوبيت تشريعى و تكـوينى خداونـد اسـت

َ لهَُوَ العَْزيزُ الحَْكيمُ القَْصَصُ الحَْق وَ ما  ُ وَ إِن االلهّٰ إِنهُ   يا مُوسى«يا  1»مِنْ إِلهٍ إِلا االلهّٰ

ُ العَْزيزُ الحَْكيمُ  احتمال ديگر آن است كه همراهى واژه حكـيم بـا واژه  2.»أَناَ االلهّٰ

عزيز بدين معنا باشد كه لازمه صدور حكم قطعى، اين است كه خداوند قـدرتى 

  3.ر برای اجرای آن داشته باشدناپذي شكست

 .بار با صفت خبير آمـده و هميشـه قبـل از آن آمـده اسـت 3صفت حكيم 

حكيم بـه كسـى  4.به معنای كسى است كه دارای علم دقيق و نافذ است» خبير«

رو قرارگـرفتن صـفت خبيـر بعـد از  ازاين ؛شود كه علمش قطعى است گفته مى

بلكـه از همـه  ،تنهـا قطعـى اسـت نـهحكيم به معنای آن است كه علم خداوند 

كـار ه رو اين تركيب در جـايى بـ ازاين ؛يات امور بندگانش نيز اطلاع داردئجز

ماننـد آيـه  ؛رود كه قرآن كريم در صدد اثبات برتری خدا بر بندگانش است مى

  5.»وَ هُوَ القْاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ هُوَ الحَْكيمُ الخَْبيرُ «شريفه 

بار آن بعـد از علـيم  21آمده است كه » عليم«با صفت  بار 28فت حكيم ص
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كَ أَنْـتَ العَْلـيمُ «مانند  ،ذكر شده قالوُا سُبحْانكََ لا عِلْـمَ لنَـا إِلا مـا عَلمْتنَـا إِنـ

ـماءِ «مانند است؛ و هفت بار قبل از عليم ذكر شده  1»الحَْكيمُ  ذی فِى السوَ هُوَ ال

رابطه علم و حكمت اين اسـت كـه  2.»وَ هُوَ الحَْكيمُ العَْليمُ  إِلهٌ وَ فِى الأْرَْضِ إِلهٌ 

قبـل از صـدور حكـم داشتن علم و آگاهى به حكم لازمه صدور حكم قطعى، 

رو  ازايـنداشـته باشـد؛ و بعد از صدور حكم نيز بر اجرای آن نظـارت  3.است

 شود و هرگاه تأكيـد صفت عليم مقدم مى ،هرگاه تأكيد آيه بر علم خداوند است

  .شود صفت حكيم مقدم مى ،بر حكمت خداوند است

  سوم سوره تحريم تفسير اجتهادی آيه: مبحث سوم

ُ عَليَْـهِ  ا نبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ االلهّٰ َإِلي بعَْضِ أَزْواجِهِ حَديثاً فَلم بِيالن وَ إِذْ أَسَر

فَ بعَْضَهُ  أَها بِهِ قالتَْ مَنْ أَنبْأََكَ هـذا قـالَ عَرَا نب َوَأَعْرَضَ عَنْ بعَْضٍ فَلم

  ):3(نبَأَنِيَ العَْليمُ الخَْبيرُ 

ای را از برخـى از  به اين جريان توجه كنيـد كـه پيـامبر مطلـب تـازه

امـا يكـى از [خواست آنهـا مطلـع شـوند؛  پوشاند و نمى هاى خود  زن

پس ]. آگاه شد و آن را نزد ديگری فاش كرد همسران پيامبر از جريان

از آنكه او راز پيامبر را به ديگری گفت، خدا خيانت آن همسـر را بـر 

پيامبر آشكار كرد؛ خدا آنچه را درباره ايـن خيانـت لازم بـود، بـرای 

پيامبر آشكار كرد و از بيان آنچه لازم نبود اجتناب كرد؛ سـپس وقتـى 

رده بـود، دقيقـاً خبـر داد، آن زن بـا پيامبر همسرش را از كاری كه كـ
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چه كسى اين مطلب را با اين دقت به تو خبر داده اسـت؟ : تعجب گفت

  .خداى دانا و خبير مرا از آن آگاه ساخته است: پيامبر گفت

  تناسب آيه سوم: گفتار اول

ور كنند كه گذشت و بزرگـواری برای آنكه پيامبر و مؤمنان اين حقيقت را با

ری در اصلاح همسرانش ندارد، آيه سوم سوره تحريم خيانـت دو االلهّٰ تأثي رسول

شود تا هم نشان دهد آنها شايسته ايـن همـه  نفر از همسران پيامبر را يادآور مى

گذشت و بزرگواری پيامبر نيستند و هم به اين زنان خائن يادآور شـود خـدا از 

هـای نادرسـت هـا و رفتار توانند خيانت كند و آنان نمى پيامبر خود حمايت مى

بـرای آنكـه : فرمايـد رو در ادامـه مى ازاين؛ خود را از ايشان مخفى نگاه دارند

شخصيت برخى از زنان پيامبر را بهتر بشناسيد و به حمايت خدا از پيـامبر پـى 

هـای خـود  امبر مطلبى را از برخى از زنيپ«ه كنيد كن جريان توجه يببريد، به ا

النبى إِلـى(شـوند خواست آنها مطلع  و نمى» پوشاند  بعَْـضِ أَزْوَاجِـهِ   وَ إِذْ أَسَـر

اما يكى از همسران پيامبر به نام حفصه از جريان آگاه شد و آن را نـزد  ؛)حَدِيثاً

محـض آنكـه او   بـه« 1.عايشه فاش كرد و عايشه آن را به اطلاع پدرش رساند

بر پيـامبر آشـكار راز پيامبر را برای ديگری نقل كرد، خدا خيانت آن همسر را 

ُ عَليَهِْ ( »كرد ا نبَأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ االلهّٰ َدر اين هنگـام خداونـد بـه حمايـت از  .)فَلم

اين خيانـت لازم بـود، بـرای پيـامبر  رهآنچه را دربا«فرستاده خود برخاست و 

ش ذهـن يتـا موجـب تشـو» آشكار كرد و از بيان آنچه لازم نبود اجتناب كرد

فَ بعَْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَن بعَْضٍ ( امبر نشوديپ كامل طور كه پيامبر بـههنگامى « .)عَر
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ن يـسى اكچه : رده بود خبر داد، آن زن با تعجب گفتكه ك یاركهمسرش را از 

ر مـرا يـخدای دانا و خب: امبر گفتين دقت به تو خبر داده است؟ پيمطلب را با ا

ا نبَأَهَا ( »از آن آگاه ساخته است َأَنىفَلم العَْلِـيمُ   بِهِ قَالتَْ مَنْ أَنبأََكَ هَـذَا قَـالَ نبَـ

  .)الخَْبِيرُ 

  بررسى اختلاف قرائت در آيه سوم: گفتار دوم

فَ «سبعه در كيفيت قرائـت واژه  یميان قرا وَ «در عبـارت » عَـر ُ أَظْهَـرَهُ االلهّٰ

فَ بعَْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بعَْضٍ  كسـايى ايـن . جـود دارداختلاف نظـر و »عَليَهِْ عَر

خوانـده  ،كه به معنای كيفردادن است» عرف«واژه را بدون تشديد و به صورت 

عامر آن را با تشـديد  بوعمرو و ابنا ،كثير ابن ،نافع ه،است و ساير قرا مانند حمز

فَ «به صورت  1.كردن است كه به معنای دانستن و مشخصاند  خوانده» عَر   

آيـه را  ،را با تخفيف خوانـده اسـت» عرف«كه ى كوفى يعلى بن حمزه كسا

) حفصه(و زمانى را ياد كنيد كه پيامبر به يكى از همسرانش : چنين معنا كرده است

پس . ولى او نافرمانى كرد ؛سخنى به راز گفت و از او خواست كه آن را نهان دارد

اه بازگفت و خدا پيـامبر را از آشكارشـدن رازش آگـ) با عايشه(چون آن راز را 

و او را طـلاق (را مجازات كـرد ) حفصه(گاه پيامبر بعضى از زنانش  آن ،ساخت

  . كردن بعضى ديگر صرف نظر كرد و از مجازات) داد

ف«ساير قرا كه 
ّ
: انـد گونه ترجمه كرده اين آيه را ،اند را با تشديد خوانده» عر

راز گفـت سخنى به ) حفصه(ى از همسرانش يكامبر به يه پكد ينكاد يرا  و زمانى

پـس چـون آن راز را . ردكولى او نافرمانى  ؛ه آن را نهان داردكو از او خواست 
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امبر يـشدن رازش آگاه سـاخت، پكارامبر را از آشيبازگفت و خدا پ) شهيبا عا(

  . نظر نمود  گر صرفيرد و از اظهار بخشى دكبخشى از آن را اظهار 

چنين بيان كـرده را  »عرف«ابو على كسايى دليل خود برای انتخاب قرائت 

يعنـى  ؛معناى مكافات و مجازات اسـته تخفيف در عرف بنخست آنكه : است

معناى علـم ه بعضى از همسرانش را مجازات كرد و جايز نيست كه ب 9پيغمبر

در  ،زيرا در قرآن كريم گاه واژگانى كه به معنای دانستن هسـتند ؛و دانستن باشد

و ما تفعلـوا مـن خيـر «مانند آيه  ؛رود مى كاره دادن ب معنای كيفردادن و پاداش

دادن است و معنای آيه چنين اسـت  به معنای پاداش» يعلمه«كه فعل  »يعلمه االلهّٰ 

فمـن يعمـل « دهد يا آيه خداوند آن را پاداش مى ،كه هر كار خيری انجام دهيد

يعنى هر كس بـه  ؛دادن است به معنای پاداش» يره«كه فعل  »مثقال ذرّة خيرا يره

 1.بيند پاداش آن را مى ،ای كار نيك انجام دهد اندازه ذره

اء« نيز قرائت كسايى را تـرجيح داده اسـت و  ،كه يكى از نحويون است» فر

: اسـتناد كـرده كـه گفتـه اسـت كبرای تقويت اين قول به حديث عَوْف بن مال

فَنكهَـا« نه أَو لأعَُر انجام اين كار تو برای  كنى يا يعنى يا اين كار را رها مى ؛»لترَُد

بهـا حتـى  كنـيلأجُازِ  یأَ ( یكنم تا زشتى كارت را متوجه شـو را مجازات مى

 2.)ديد و الوعيلمة تقال عند التهدك ىو ه كعيتعَرِف سوء صن

بايد در مقابل آن  ،دوم آنكه اگر عرف در آيه شريفه به معنای شناختن باشد

: باشـدگونـه  اين يعنى آيه شريفه بايـد ؛نه اعراض ،شد از فعل انكار استفاده مى

 بعَْضٍ «
ْ
  3.»عَرفَ بعَْضَهُ وَ أَنكر
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ف 
ّ
بـدين شـرح  ،اند داده را ترجيح )با تشديد(اما دلايل كسانى كه قرائت عَر

مـثلاً  ؛است كه كاربرد واژه عرف در زبان عربى هميشه به معنای دانستن اسـت

افٌ «شود  به طبيب حاذق گفته مى و كيفر معنای اصلى ايـن واژه و مجازات » عَر

 . بلكه معنای كنايى آن است ،نيست

ف 
ّ
  :به دلايل زير ترجيح دارد )با تشديد(از دو قرائت فوق قرائت عر

در آيات نخست سـوره تحـريم سـخن از رفتـار بزرگورانـه پيـامبر بـا . 1

خـود منـع از مباح را  یهمسرانش است تا آنجا كه برای جلب رضايت آنها امر

با توجه به اين نكته قرائت آيه به عرف و معناكردن آن بـه مجـازات  .تكرده اس

در اصـل بـه معنـای آگـاهى از » عـرف«مـاده . نيسـتبا سياق آيات سازگار 

معناسـت كـه بـا آگـاهى از ايـن معرفـت بـه . يات و آثار يك چيز اسـتئجز

بنـابراين معرفـت  ؛آن را از امور ديگر تشـخيص دهـيم ،خصوصيات يك چيز

ايـن واژه در زبـان  1.اخص از علم است و درحقيقت يك نوع علم خاص است

طورمجاز  مگر آنكه به ،كردن به كار نرفته است گاه به معنای مجازات عربى هيچ

  . و كنايى به چنين معنايى اشاره كند

گاه عرف و ساير واژگانى كه به معنای علم و دانسـتن  در قرآن كريم هيچ. 2

مثـال » كسـايى«مواردی را هم كه  ؛كار نرفته استه در معنای مجازات ب ،تاس

 »علمـه االلهّٰ ير يـو ما تفعلوا مـن خ«آيه در مثلاً  ؛اشتباه معنا شده است ،زده است

دادن  نه به معنای پـاداش ،به معنای علم خدا به اعمال بندگان است» علمهي«فعل 

به تجسـم اعمـال اشـاره  »رهي راً يخ عمل مثقال ذرّةيفمن « در آيه »رهي«يا فعل 

 . بيند دارد كه هركس همان عمل خود را مى
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معنـای آيـه » عـرف«با توجه به معنای  ،اگر عرف به تخفيف قرائت شود. 3

پس از آنكه خداوند جريان افشای سر توسط همسران پيـامبر را : شود چنين مى

برخى را  ،پيامبر از آنچه خداوند برای او آشكار كرده بود ،برای ايشان آشكار كرد

ن پيـامبر سـازگار نيسـت كـه أاين معنا با ش. متوجه شد و بخشى را متوجه نشد

 ١.پيامبر بعضى را بداند و بعضى را نداند

 شرح واژگان: گفتار سوم

 ؛كردن است و مخفى ءاين ماده به معنای باطن شى). ر ر  س( پنهان كرد :أَسَر 

واژه أَسَر نيز باب افعال اين مـاده  .نمودن و آشكاركردن است در مقابل آن اعلان

أَ وَ لا يعَْلمَُـونَ أَن «مانند  2؛كردن و در پرده قراردادن است بوده و به معنای پنهان

ونَ وَ ما يعُْلِنوُنَ  يعَْلمَُ ما يسُِر َ    3.»االلهّٰ

اين آيه به معنای اظهار چيزی اسـت  اند واژه أَسَر در برخى از مفسران گفته

اما با توجه به دو نكته بايد گفت معنـای اول  4؛كه شنونده بايد آن را پنهان بدارد

اولاً اصل اين است كه وقتى يك ماده در ابواب مختلـف بـه كـار : صحيح است

ثانياً اين واژه در همه موارد استعمال در قـرآن  ؛رود، معنای اصلى آن حفظ شود

به معنای  كردن است و در هيچ موردی صريحاً  نيز به معنای پنهان) بار 15(كريم 

ويژه در آيه نخست سوره ممتحنه كه با حـرف  به ؛آشكاركردن به كار نرفته است

                                                            
 .469ص ،10 ج ؛مجمع البیان فی تفسیر القرآنفضل بن حسن طبرسى؛  .1
 .102 ص ،5 ج ؛التحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 2
 .77: هبقر .3
فضل بن . 554 ، ص19 ؛ ترجمه موسوی همدانى؛ جالمیزان فی تفسیر القرآنمحمدحسين طباطبايى؛ سيد .4

فی تفسیر  التبیان ؛طوسىمحمد بن حسن . 469 ، ص10 ؛ جمجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن طبرسى؛ 
 .47 ، ص10؛ ج القرآن
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ونَ إِلـَيهِْمْ (الى متعدی شده و كاملاً شبيه كـاربرد واژه در ايـن آيـه اسـت  تسُِـر

ةِ  كردن مودت به كافران را به معنای مخفىو همه مترجمان و مفسران آن ) بِالمَْوَد 

  .اند دانسته

اين ماده در اصل به معنای پيدايش چيزى در زمان متأخّر  ).ح د ث( :حدِيثاً 

طورمرتب نقل شود و از زبـانى  است كه به  سخن مهمى» حديث« 1.و تازه است

  .به زبان ديگر منتقل شود

قل چيزی از محلـى بـه محـل اين ماده در اصل به معنای ن). ن ب ء( :نبَأَتْ 

خبـر  ،كاسـت نقـل شـودو به خبری كه با دقـت و بـدون هـيچ كم. ديگر است

  2.گويند مى

ايـن مـاده در اصـل بـه معنـای آگـاهى از  .)ع رف(مشخص كـرد  :عرّف

معناسـت كـه بـا آگـاهى از ايـن معرفت به . خصوصيات و آثار يك چيز است

بنـابراين معرفـت  ؛آن را از امور ديگر تشـخيص دهـيم ،خصوصيات يك چيز

  ٣.اخص از علم است و درحقيقت يك نوع علم خاص است

اين ماده در اصل به معنای در معرض ديد ). ع رض( روی برگرداند :اَعرَضَ 

از » اعـراض«. اسـت... قراردادن چيزى به منظور معامله، جلب توجه، تعظيم و

  4.ديگر است یاز آن و توجه به امربرگرداندن  چيزی به معنای روی
داشـتن بـر چيـزی  اين ماده در اصل به معنـای احاطـه). ع ل م(دانا  :العَْلِيمُ 

رود كه بخواهند ثبـوت و  عليم صفت مشبهه است و در مواردی به كار مى .است

                                                            
 .177 ص ،2 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1
 .13 ص ،12 جان، هم. 2
 .98 ص ،8 جهمان،  .3
 .93 همان، ص. 4
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  1.پايداری صفت علم را برسانند

كـه بـا تحقيـق و است  خبر به معنای اطلاع نافذ و علمى). خ ب ر( :الخَْبِيرُ 

خبير كسى است كه از همه جهت بـر امـری احاطـه  2.دقت به دست آمده باشد

  .باشد ى مىئدارد و اطلاعات او از آن بسيار دقيق و جز

  نكات ادبى: گفتارچهارم

ا نبَأتَ«در جمله » فاء«نوع  .1 فَلَم «�

أَت«در جمله » ءفا«حرف نوع  بارهدر : اسـتمطـرح دو احتمـال »  فلَمَا نبَـ

 4صـافى 3،وند آدينه عاطفه باشد كه اديبانى مانند» ءفا«احتمال اول اين است كه 

اسـتينافيه باشـد كـه » ءفا«احتمال دوم اين است كه  .اند كرده مطرح 5درويشو 

در ايـن آيـه  .اند كرده مطرح 9المرتلو  8دعاس 7،علوان 6،اديبانى مانند كرباسى

 ؛خشى از داستان است كه از ابتدای آيه شروع شـده اسـتبيانگر ب»  فلَمَا نبَأَت«

زيــرا بــا ســياق آيــه  ؛رو احتمــال نخســت براحتمــال دوم تــرجيح دارد ازايــن

  . تر است هماهنگ

                                                            
  .206 همان، ص. 1

  .10 ص ،3 جهمان، . 2

  .629 ، ص6 ؛ جالله العلیا ةكلوند لرستانى؛  محمدرضا آدينه. 3

  .294 ، ص28 ؛ جالجدول فی إعراب القرآنمحمود صافى؛ . 4

  .132 ص، 10 ؛ جاعراب القرآن الکریم و بیانه الدين درويش؛ محى. 5

  .255 ، ص8 ؛ جاعراب القرآنكرباسى؛  محمدجعفر. 6

  .2488 ، ص4 ؛ جاعراب القرآن الکریمعبدااللهّٰ بن ناصح علوان؛ . 7

  .357 ، ص3 ؛ جاعراب القرآن الکریمد دعاس؛ ياحمد عب. 8

  .69 ، ص12 ؛ جالاعراب المفصل لکتاب الله المرتلبهجت عبدالواحد صالح؛ . 9
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ا نبَأهَا«در جمله » ءفا«نوع  .2 فَلَم«�

ـا نبَأَهـا«در جمله » ءفا«حرف  باره نوعدر َاسـتمطـرح دو احتمـال »  فَلم :

 2،صافى 1،وند آدينه عاطفه باشد كه اديبانى مانند» ءفا«است كه  احتمال اول اين

اسـتينافيه » ءفـا«احتمال دوم اين است كـه . اند كرده مطرح 4درويشو  3علوان

ـا «در ايـن آيـه . انـد كرده مطـرح 6دعاسو  5باشد كه اديبانى مانند كرباسى َفَلم

 ؛ی آيـه شـروع شـده اسـتنيز بيانگر بخشى از داستان است كه از ابتدا» نبَأَهـا

زيرا با سياق  ؛بودن ترجيح دارد بودن بر احتمال استينافيه عاطفه احتمالرو  ازاين

  . تر است آيه هماهنگ

فَ بَعْضَهُ وَ أعَْرَضَ عَنْ بَعْضٍ «ر در يمرجع ضم .3 عَر«  

ضَ عَنْ بعَْضٍ «مرجع ضمير در عبارت 
َ
فَ بعَْضَهُ وَ أَعْر در ايـن  ؟چيست »عَر

فَ «مرجع ضماير در  اين است كه احتمال اول: دو احتمال مطرح استباره   عَر« 

ضَ «و 
َ
پيامبر بخشـى از آن  :شود مى درنتيجه معنای آيه چنين ؛النبى باشد »أَعْر

بـراى آنكـه [را به آن زن گوشزد كرد و از گفتن بخشـى ديگـر ]  راز افشاشده[

مرجع  اين است كه احتمال دوم .ى نمودخوددار] كننده بيشتر شرمنده نشود فاش

فَ «ضماير در  ضَ «و  »عَر
َ
خدا : شود مى درنتيجه معنای آيه چنين ؛االلهّٰ باشد »أَعْر

                                                            
  .629 ، ص6 ؛ جالله العلیا ةكلموند لرستانى؛  محمدرضا آدينه. 1

  .294 ، ص28 ؛ جالجدول فی إعراب القرآنمحمود صافى؛ . 2

  .2488 ، ص4 ؛ جاعراب القرآن الکریمعبدااللهّٰ بن ناصح علوان؛ . 3

  .132 ، ص10 ؛ جاعراب القرآن الکریم و بیانهالدين درويش؛  محى. 4

  .256 ، ص8 ؛ جالقرآن اعرابمحمدجعفر كرباسى؛ . 5

  .357 ، ص3 ؛ جاعراب القرآن الکریمد دعاس؛ ياحمد عب. 6

 127تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

برای پيامبر آشكار كرد و از بيان آنچه لازم  ،اين خيانت لازم بود رهآنچه را دربا

  .نبود اجتناب كرد

 ؛انـد يرفتهاحتمال را پذن يثر مفسران اكباً اياحتمال اول مشهورتر است و تقر

ا نبَأَهَا بِهِ «رار عبارت كاولاً از جهت محتوا ت :ن احتمال دو اشكال داردياما ا َفَلم

د يبا قاعدتاً  ىعني ؛هماهنگ استاز جهت واژگان نا اً يثان. است» قَالتَْ مَنْ انباك

اما احتمـال دوم از دو جهـت  .سكا بالعيرد ك مى عرف از انباء استفاده یبه جا

قـت يحقاسـت و درتـر بـاز گشـته  يكر به اسم نزدياولاً مرجع ضم: بهتر است

ُ عَليَهْ«ر يح و تفسيتوض  انيـامبر را بيـت آگاهاندن پيفكي ىعني ؛است »أَظْهَرَهُ االلهّٰ

و حفـظ  يىنـه دلجـو ،امبر اسـتيت از پياق حمايس ،اتياق آيثانياً س. ندك مى

از  ىنشدن همسرش بخشـ ی شرمندهامبر برايد پيامبر تا بفرمايپاحترام همسران 

  . ردكرفتار آنها را فاش ن

  نكات تفسيری: گفتار پنجم

�ای است   ی جداگانهه بيانگر ماجراين آيا .1

 ؟كنـد آيا اين آيه ادامه ماجرای آيه قبل است يا داستان جديدی را مطرح مى

اين اسـت كـه ايـن آيـه ادامـه مشهور نظر  :دو نظر وجود دارددر اين خصوص 

شده كه بررسى آنهـا  های نقل ن نزولأبه دليل ش ؛داستان تحريم در آيه قبل است

نظـر دوم : تواند سبب نزول سوره تحريم باشد يك نمى گذشت و معلوم شد هيچ

جديد اسـت و بـا داسـتان  ىو آغاز داستاندارد  یاين است كه آيه مطلب جديد

ايشان و  یاهو آن سرپيچى زنان پيامبر از دستور قبلى در يك نقطه مشترك است

ييـد أشواهدی نيـز ايـن نظـر را ت. نفوذ جريان توطئه به درون منزل پيامبر است

و اذ «انفصال ادبى عبـارت  و مانند تغيير لحن عبارت از خطاب به غيبت ؛كنند مى
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ى در با قبل به علت شروع جمله با واو استينافيه و عدم وجود قرينـه معنـاي» اسر

 . آيات برای اتصال دو داستان

جلـب بـرای فرمايد كـه پيـامبر  در داستان نخست به اين حقيقت اشاره مى

گرفت و حتى بعضى از امـور  رضايت همسرانش در مواردی بر خود سخت مى

ا وابسـتگى زنـانش رتا پيامبر اين كار را انجام داد . كرد خود منع مىاز حلال را 

  .پيمانى آنها با جريان توطئه شود از هم به خود بيشتر كند و مانع

فرمايـد كـه گذشـت و بزرگـواری تـو  در داستان دوم خداوند به پيامبر مى

كننـد و كـار  زيرا آنها حتى اسرار تو را حفظ نمى ؛ثيری در اين همسران نداردأت

بـا محبـت و بزرگـواری بتـوانى آنهـا را متوجـه اين گذشته اسـت كـه آنها از 

راه بهتر اين است كـه آنهـا را بـه طـلاق : فرمايد در آيه بعد مى. اشتباهشان كنى

تواننـد بـا  اسـت و آنهـا نمىرسـولش  آنها بفهمند كه خدا حـامىتا تهديد كنى 

  .های خود ايشان را خوار نمايند توطئه

به بيان ديگر در اين آيات ضمن افشای ماهيت همسران پيامبر بـه يكـى از 

داسـتان نخسـت بـه حمايـت . شاره شده اسـتهای خدا از پيامبر نيز ا حمايت

عاطفى و دينى خدا از پيامبر اختصاص دارد و داستان دوم به حمايـت خبـری 

  .شود خدا از پيامبر مربوط مى

  و علت عدم تصريح به نام همسر  »بعض ازواجه«مراد از  .2

حفصـه  ،به گفته اكثر مفسـران شـيعه و اهـل سـنت »بعض ازواجه«مراد از 

صـحيح در عبـاس  سـخنى از ابنمؤيد اين روايت  .خطاب استبن  دختر عمر

از عمر پرسيدم آن دو نفر از همسران پيامبر كه بر ضد : گويد كه مىاست  بخارى

حفصه و عايشـه : چه كسانى بودند؟ عمر گفت ،او دست به دست هم داده بودند
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 »بعـض ازواجـه«صراحت ذكر نشده و به جای آن تعبير  چرا اسم وی به 1.بودند

  : توان بيان نمود دو نكته را مىدر اين خصوص  ؟آمده است

آيه در پـى بيـان اصـل . هدف اصلى اين آيات معرفى اشخاص نيست )الف

و پـرداختن بـه  9خواهد حمايت خداونـد از پيـامبر يعنى مى ؛باشد ماجرا مى

  .بيان كند ،نفوذ كرده است 9كه حتى در خانه پيامبررا ای  توطئه

چراكه آن زن وظيفه  ؛نوعى كنايه و سرزنش است »ازواجهبعض « تعبير )ب

  2.برابر همسرش انجام نداده و اسرار او را حفظ نكرده استدر خود را 

  به بعضى از همسران خويش گفت 9يامبره پكرازى  .3

كـردن  حـرام نظر اول: راز مورد بحث در اين آيه سه نظر وجود دارد بارهدر

 نظـر سـوم ؛كردن ماريـه بـر خـودش رامح نظر دوم ؛نوشيدن عسل بر خودش

ه كنيصراحت درباره ا يم بهركاما قرآن  .كردن ابوبكر وعمر بعد از پيامبر حكومت

ندارد و روايت قابل اعتمادی نيـز در ايـن  ىسخن ،بوده است یزين سر چه چيا

 ؛ته برای ما ممكن نيسـتكن نين دانستن دقيق ايبنابرا ؛زمينه به ما نرسيده است

  . كليات آن قابل حدس است ،توجه به سياقچند با هر

 یآن سـر احتمـالاً امـر: توان گفـت مى ن موجود در سورهيبا توجه به قرا 

ده است و يكى از زنان پيامبر امبر بويو مرتبط با مسئله خلافت پس از پ ىاسيس

اثر كنجكاوی از آن راز آگاه شده است و آن را برای ديگـران  اتفاقى يا برطور به

  . رده استبازگو ك

                                                            
  .195 ص ،6؛ ج صحیح البخاریمحمد بن اسماعيل بخاری؛  .1

  .315 ص ،28 ؛ جالتحریر و التنویرعاشور؛  ابن. 2
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اين است كه آيه شريفه هيچ  ،كه در اينجا بايد به آن توجه داشت  نكته مهمى

ای به اين ندارد كه حفصه اين راز را تنها به يكى ديگر از همسران پيـامبر  اشاره

بلكه عبارت مطلق است و ممكن اسـت ايـن راز را در  ؛مانند عايشه گفته است

  .داختيار سران فتنه نيز قرار داده باش

�»ر را گفت و برخى را نگفتخداوند برخى از سِ «كيد بر اين نكته كه أعلت ت .4

ضَ عَـنْ «فاعل جمله  ،ه در بحث ادبى گذشتكچنان 
َ
فَ بعَْضَـهُ وَ أَعْـر عَـر

را از بخشى از جريان افشای سـر  9يعنى خداوند پيامبر ؛خداوند است »بعَْضٍ 

ايـن اقـدام خداونـد . توسط همسرش آگاه كرد و از بخشى ديگر اعراض كـرد

های داخـل  در مقابـل توطئـه 9بيانگر اين حقيقت است كه خداوند از پيامبر

 ،اسـت» لمّـا«كه اين جمله جـواب  كند و ازآنجايى منزلش به شدت حمايت مى

توسط يكـى از  9پس از افشای سر پيامبررساند كه خداوند  اين مطلب را مى

ذكر كـرد ) عرف(يات ئآنچه را لازم بود با بيان جز همسران، وی را مطلع نمود و

و از بيان مطالب غيرضروری خودداری نمود تا موجب تشويش ذهنـى پيـامبر 

  .است 9نشود و خود اين نگفتن نيز برای حمايت از پيامبر

  ر خبي علت انتخاب دو وصف عليم و .5

عليم از ماده علـم بـه معنـای  ،كه در بخش شرح واژگان گفته شد گونه همان

در . احاطه است و خبير نيز به معنای اطلاع نافذ و علم حاصل از تحقيـق اسـت

انتهای آيه از دو صفت عليم و خبير استفاده شده است تا بر دقيق بودن خبری كه 

ن ماجرا را بيان كرده است كه بـر چون كسى اي ؛كيد كندأت ،به پيامبر داده شده بود

ضمن اينكه ذكر ايـن صـفات جنبـه  ؛همه امور احاطه دارد و علمش دقيق است
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خداوند عليم است  ،دهد كه هر كاری انجام دهيد يعنى هشدار مى ؛تربيتى نيز دارد

  .كند و خبير و از آن آگاه است و بر اساس علم خود به حساب تو رسيدگى مى

  مؤمنين است داری از صفاتراز .6

رازدارى نه تنها از صفات مؤمنان حقيقى است كه هر انسـان بـا شخصـيتى 

در مورد دوستان نزديك و همسـر اهميـت بيشـترى  ااين معن .بايد رازدار باشد

جمع خير الدنيا و الآخره فى كتمان السـر « :فرمايد در حديثى مى 7على. دارد

تمام خيـر دنيـا و  :اخاة الاشرارو مصادقة الاخيار و جمع الشر فى الاذاعة و مو

كتمان سر و دوستى با نيكان و تمام شـر  است، آخرت در اين دو چيز نهفته شده

  1.»افشاى اسرار و دوستى با اشرار است، در اين دو چيز نهفته شده

  چهارم سوره تحريم تفسير اجتهادی آيه: مبحث چهارم

ِ فَقَدْ صَغَتْ  َ هُوَ مَوْلاهُ إِنْ تتَوُبا إِلىَ االلهّٰ قُلوُبكُمُا وَ إِنْ تظَاهَرا عَليَهِْ فَإِن االلهّٰ

  : )4(وَ جِبرِْيلُ وَ صالِحُ المُْؤْمِنِينَ وَ المَْلائِكةَُ بعَْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ 

های شما به سوی حق گـرايش يافتـه  اگر شما دو نفر توبه كنيد كه دل

اوند او را يـاری بدانيد كه خد ،و اگر برضد پيامبر همدست شويد است

يل و افـراد صـالح ئزيرا خداوند مولای اوست و بعد از آن جبر ؛كند مى

  .از مؤمنان و فرشتگان پشتيبان او هستند

  تناسب آيه چهارم: گفتار اول

در آيه چهارم خدای سبحان ضمن اعلام حمايت از پيامبر در برابر همدستى 
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به دو زنى كـه اسـرار ايشـان را زنان خيانتكار پيامبر، با لحنى تهديدآميز خطاب 

شما دو نفر اگر از «: كردند و به جريان توطئه گرايش يافته بودند، فرمود فاش مى

های شما به سـوی  شود دل بار به سوی خدا توبه كنيد، معلوم مى اين اقدام خيانت

اگـر بـر ضـد «اما  ؛ايد و در برابر حكم خدا تسليم شده» حق گرايش يافته است

كند؛ زيرا خداوند مـولای  ت شويد، بدانيد كه خداوند او را ياری مىپيامبر همدس

َ هُوَ مَوْلاَهُ (» اوست ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبكُمَُا وَ إِن تظََاهَرَا عَليَهِْ فَإِن االلهّٰ ، )إِن تتَوُباَ إِلى االلهّٰ

وَ (» و بعد از خدا جبرئيل و مؤمنـان شايسـته و فرشـتگان پشـتيبان او هسـتند«

اين آيه شريفه به مخالفـان  .)يلُ وَ صَالِحُ المُْؤْمِنِينَ وَ المَْلاَئكةَُ بعَْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ جِبرْ 

دهد كه خداوندی كه همه نيروهای عالم را در  ويژه زنان ايشان هشدار مى پيامبر به

گاه او را بـه حـال خـود رهـا  اختيار دارد، حامى و سرپرست پيامبر است و هيچ

زم باشد، به فرمـان او جبرئيـل كـه فرمانـده گـروه بسـياری از كند و اگر لا نمى

فرشتگان است و مؤمنان صالح و شايسته و فرشتگان كه مظهـر ولايـت و تـدبير 

رو مخالفـان هرچـه  ازايـن ؛خواهند خاسـت خدا هستند، به حمايت از پيامبر بر

  .د، هيچ شانسى برای غلبه و پيروزی بر پيامبر خدا ندارندنقدرتمند باش

  شرح واژگان: گفتار دوم

ی برگشـتن ااين ماده در اصل به معن .)ت و ب(شما دو نفر توبه كنيد  :تتَوُبا

   2.يعنى ترك گناه به بهترين وجه 1؛از گناه و پشيمانى از آن است

اين ماده در اصـل بـه معنـای ميـل و  .)ص غ و(گرايش يافته است  :صَغَتْ 
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   1.سوی بدی باشد يا خوبىبه گرايش اعم از آنكه  ؛گرايش همراه با عاطفه است

ايـن مـاده در اصـل بـه معنـای تحـول و ). ق ل ب(های شما  دل :قُلوُبكُمُا

. به كار رفته است» افئده«و » قلب«، »صدر«در قرآن سه واژه  2.دگرگونى است

شـود و  اسـتفاده مى» افئـده«بودن شخصيت مطرح باشـد، از  وقتى مسئله ثابت

 و شـود اسـتفاده مى» صدر«برای عمل مطرح باشد، از سازی  كه زمينه هنگامى

  .رود هرگاه مسئله تغيير در انسان مطرح باشد، كلمه قلب به كار مى

تظـاهر . مقابل بطن است ظهر .)ظ ه ر(همدست شويد يا پشت كنيد : تظَاهَرا

ممكن است بـه معنـای  ؛شدن و پشت به پشت هم دادن است به معنای همدست

ادغـام » ظـاء«در » تاء«است كه حرف » تتظاهر«اصل آن . كردن هم باشد پشت

  3.شده است

ظهير صفت مشبه است و كثـرت و دوام حمايـت و  .)ظ ه ر(پشتيبان  :ظَهِيرٌ 

با يكـديگر متحـد شـوند و  ،ندا اگر دو چيزی كه مختلف. رساند پشتيبانى را مى

اما اگر يك نفر يا يك گـروه  ؛شود تظاهر گفته مىبه آن عليه كسى توطئه كنند، 

   .شود متحد بخواهد كاری را انجام دهد، از واژه ظهير استفاده مى

  نكات ادبى: گفتار سوم

  »ان تتوبا«جواب جمله شرطيه  .1

. جمله شرطيه است و علامت جزمش حذف نون اسـت »إِنْ تتَوُبا«عبارت  

ت كه جـواب احتمال اول اين اس: استمطرح درباره جواب شرط چند احتمال 
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احتمـال  1.ان تتوبا يقبل منكما: گونه است شرط محذوف باشد و تقدير كلام اين

 ،به اين معنا كه اگـر توبـه كنيـد باشد؛ دوم اين است كه جواب شرط فقد صغت

گـرايش يافتـه  9های شما به سوی حق و مصاحبت و همراهى با رسـول دل

يعنى اگر توبه نكنيد و بـه پيـامبر  2؛تاست و مقابل آن نيز وَ إِنْ تظَاهَرا عَليَهِْ اس

 جملـه» ان تتوبـا«احتمال سوم اين است كه  . ...پشت كنيد يا عليه او تبانى كنيد

هاى شـما مايـل  سوى خدا كه دله يعنى توبه كنيد ب ؛معناى امر درباشد شرطيه 

   3به گناه شده است 

 »فقـد صـغت«بـودن  از نظر ادبى مانعى برای جواب شرطبا توجه به اينكه 

احتمال دوم متعـين اسـت و فـاء در كلمـه  ،نيست و تقدير بر خلاف اصل است

  .حرف تحقيق »قد«رابط جواب شرط است و  »فقد«

  » ان تظاهرا«جواب جمله شرطيه  .2

نيز جمله شرطيه اسـت و جـواب آن محـذوف اسـت و » ان تظاهرا« جمله

  . »االلهّٰ  ان تظاهرا عليه فقد ينصره«: استگونه  اين تقدير كلام

َ هُوَ مَوْلاهُ «در جمله  »فاء«نوع  .3 �»فَإنِ االلهّٰ

َ هُوَ مَوْلاهُ « هدر جمل »فاء« محذوف  تعليليه است و بيان علت جوابِ  »فَإِن االلهّٰ

زيرا  ؛كند خدا او را ياری مى ،كنندهمدستى يعنى اگر عليه او  ؛جمله شرطيه است

 .خدا مولای اوست
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�» مَوْلاهُ هُوَ « جايگاه هو در .4

احتمال ديگـر آن اسـت . كيد محتوای جملهأر فصل است برای تيضم »هو«

اسـت و كـل  »مـولاه«در اين صورت خبـر آن  ؛كه ضمير منفصل باشد و مبتدا

  .جمله اسميه، خبر إنّ است

�»ليجبر«جايگاه نحوی كلمه  .5

چيست و اين اسم شريف به كجا عطف شـده » جبريل«جايگاه نحوی كلمه 

جبريل مبتـدا  اين است كه قول اول :دو قول وجود دارداين خصوص  است؟ در

َ هُـوَ «و خبرش ظهير است و كل جمله عطف است بـر جملـه تعليليـه  فَـإِن االلهّٰ

يـل مـولای ئخـدا و جبر :شـود چنين مىجمله در اين صورت معنای  ١؛»مَوْلاهُ 

المومنين  بسياری از مفسران جبريل و صالح اين است كه قول دوم .پيامبر هستند

را مبتـدا و  »وَ المَْلائِكةَُ بعَْـدَ ذلِـكَ ظَهِيـرٌ «را عطف بر محل االلهّٰ دانسته و جمله 

يـل و ئجبر :شـود در اين صورت معنای آيـه چنـين مى 2؛اند خبر مستقل گرفته

  . المؤمنين و ملائكه پشتيبان پيامبر هستند صالح

چراكه در قرآن لفظ مـولا فقـط بـرای  ؛دوم بهتر است از اين دو ديدگاه نظر

ُ مَوْلاكمُْ وَ هُوَ خَيرُْ الناصِـرينَ « مانند آيه ؛شود برده مى خدا به كار جـز  3؛»بلَِ االلهّٰ

جُلـَينْ أَحَـدُهُمَا أَبكْـَمُ لاَ ( در يك مورد كه ضرب المثل است مَثلاًَ ر ُ وَ ضَرَبَ االلهّٰ

 وَ   يقَْدِرُ عَلىَ 
ٍ
بـودن  ظهيـر و پشـتيبان ولى تعبير 4؛)مَوْلاَهُ أَينْمََا  هُوَ كلَ عَلىَ شىَء
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قالَ رَب بِما أَنعَْمْـتَ عَلـَى فَلـَنْ ( نكردن از مجرمان يا حمايت 1برای جن و انس

برای غير خـدا  3)فَلا تكَوُننَ ظَهيراً لِلكْافِرينَ (و كافران  2)أَكوُنَ ظَهيراً لِلمُْجْرِمينَ 

  .، مانند پيامبرانكار رفته استه نيز ب

  نكات تفسيری :گفتار چهارم

  زن توبه كنند چرا بايد آن دو .1

احتمالاً حفصه وعايشه اسـت  ،ه در آيه قبل گذشتك منظور از دو زن چنان

 ، عليـهرا آزردند و با جريان توطئه هماهنگ شـده 9و اين دو زن رسول خدا

فتاری از گناهـان كبيـره اسـت؛ چنين ر شكى نيست اين .كردندهمدستى ايشان 

َ وَ «فرمايـد  سوره احـزاب مى 57ه خداوند در آيه ك چنان ذِينَ يـُؤْذُونَ االلهّٰ إِن الـ

نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ أَعَد لهَُمْ عَذاباً مُهِينـاً  فِى الد ُ  61و نيـز در آيـه  »رَسُولهَُ لعََنهَُمُ االلهّٰ

ِ لهَُـمْ عَـذابٌ أَلِـيمٌ وَ الذِينَ يُ « است سوره توبه فرموده تعبيـر . »ؤْذُونَ رَسُولَ االلهّٰ

دهد كه آنها با رفتار قبلى خود از رضايت خـدا و فرمـان  نيز نشان مى »الى االلهّٰ «

  .گردند اند و اكنون بايد بار ديگر به سوی خدا باز او فاصله گرفته

�ها منظور از تمايل قلب .2

يعنى تمايل پيداكردن  ؛ميل به حق است »قلُوُبكُمُافَقَدْ صَغَتْ «منظور از عبارت 

 4.شـدن االلهّٰ و تسليم احكام و اصول اسلام به عطوفت و مهربانى و همنشينى با رسول

                                                            
  . 88: إسراء .1

 .17: قصص .2
  .86: قصص .3

 .246 ص ،6 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 4

 137تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

برخى منظور از اين جمله را در اينجا ميل به باطل و خروج از حالت اسـتقامت 

تـر  امـا نظـر اول درسـت ١؛انـد و جواب جمله شرطيه را محذوف گرفته دانسته

سازگارتر است و نيازی بـه  ،است؛ زيرا با معنای لغوی واژه كه مطلق ميل است

  .تقديرگرفتن جواب شرط نيست

�امبر يان پير حامكب ذيترت .3

ترتيـب از  در اين آيه به حمايت چهار نفر از پيامبر اشاره شده است كـه بـه

ختم شـده ، آنها كمتر است شان ترين افراد شروع شده و به كسانى كه اهميت مهم

تـرين فرشـته خـدا  بـزرگنـام رو ابتدا نام خدا آمده است و سپس  ازاين ؛است

جبرئيل كه نقش فرماندهى جهان فرشتگان و تدبير بسياری از امور جهان را بـه 

ند و در انتها همه فرشـتگان كـه ا عهده دارد و سپس گروهى از مؤمنان كه صالح

كـه در جنـگ  گونـه   همان ؛آيند ر مىدر صورت نياز به فرمان خدا به ياری پيامب

  .بدر به لشكر اسلام ياری رساندند

  نيوركر مذيبودن سايرهت خدا با ظَ يرابطه ولا .4

 ،هسـتندپيامبر پشتيبان در اين آيه رابطه ولايت خداوند با ساير مواردی كه 

ت و يـولا ىو فرشـتگان تجلـمؤمنـان  حقيقت جبرئيل و صالحاين است كه در

عالم را  یروهايه همه نكاين خداوند است  ؛امبر استيت از پيحمار خدا در يتدب

  .دهد مى ار پيامبر خويش قراريدر اخت

�نشيفرآل در نظام يئگاه جبريجا  .5

 .بس بـزرگ دارد  خدا مقامى دترين فرشته خداوند است و نز يل بزرگئجبر
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 ــ 19در آيات . فرمانده ساير فرشتگان نيز هست ،او نه تنها فرشته وحى است

هُ لقََـوْلُ رَسُـولٍ   :كنـد يل را چنين توصيف مىئسوره تكوير خداوند جبر 21 إِنـ

ةٍ عِندَ ذِى العَْرْشِ مَكِـينٍ ) 19(كرَِيمٍ  أَمِـينٍ ) 20(ذِى قُو طَـاعٍ ثـم در ايـن  .)21(م

ار معنايى خاصـى يات جبرئيل به شش صفت توصيف شده است كه هر يك بآ

ايـن  .سـتيل نـزد خدائجبرمقام خاص  دهنده دارد و مجموع اين صفات نشان

رساند كه جبرئيل از طرف خداوند مـأمور اسـت و جـز آنچـه كـه  اوصاف مى

 .)رسول(كند   وحى نمى 9چيز ديگری را به پيامبر ،خداوند به او فرموده است

 باشـد و پستى به دور مىاو موجودی بزرگوار است و از هر گونه اخلاق زشت 

يل داراى قوت و قـدرت بسـيار زيـادی اسـت و رسـالتش را بـا ئجبر .)كريم(

ذى (باشـد  رد و از هر ضعف و سستى بـر كنـار مىب مىقاطعيت و توانايى پيش 

بـه همـين دليـل در  ؛)مكين(ای است  نزد خدا داراى مقام و منزلت ويژه و) قوه

كنـد و آنهـا  عالم فرشتگان، گروهى از ملائكه هستند كه جبرئيل به آنان امر مى

كردن  به عبارت ديگر خدا او را مأمور اداره ؛موظف به فرمانبرداری از او هستند

سـرانجام  .)مطـاع(برند  و در آنجا همه فرمان او را مىاست ملأ اعلى قرار داده 

  .كند ت و در محتوای وحى دخل و تصرفى نمىآنكه او فردی امين اس

  منينؤالم مراد از صالح .6

اند و  المؤمنين فرد يا افرادی از مؤمنان هستند كه به مقام صالحان رسيده صالح

صالحان در قرآن كسـانى هسـتند كـه همـه . مقام آنها از ساير مؤمنان برتر است

تـری نسـبت بـه سـاير اعمال و عقايد آنها شايسته است و از درجات بسـيار بر

خاص خـدا  یو در رديف اوليا اند مؤمنان و از نعمت خاص خدا برخوردار شده

آنها كسانى هستند كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند و در راه برپايى  ؛قرار دارند
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نماينـد  كنند و امر به معروف و نهـى از منكـر مى دين خدا با همه توان تلاش مى

) ِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ يأَْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ ينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرَِ وَ يسُارِعُونَ  يؤُْمِنوُنَ بِااللهّٰ

الِحينَ  مقام آنها چنان است كـه پيـامبران خـدا  1؛)فِى الخَْيرْاتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الص

شدن به آنها را در آخـرت دارنـد  مانند ابراهيم و يوسف و سليمان آرزوی ملحق

الِحينَ   حُكمْاً وَ أَلحِْقْنى  ب هَبْ لىرَ ( خداوند در قرآن كريم پيامبران خـود  2.)بِالص

وَ إِسْـماعِيلَ وَ ( را به اين وصف خوانده و آنها را به مقام صالحان رسـانده اسـت

ابِرِينَ  مِنَ الص ُ3.)إِدْرِيسَ وَ ذَا الكِْفْلِ كل  

  يا يك فرد خاصمنين گروهى از مؤمنان است ؤالم صالح .7

 ؛رسـاند المُْؤْمِنيِنَ جنس صالحين است و عموميت را مى مراد از عبارت صالحُِ 

هـيچ آدم  گـوييم كه خود مـا نيـز مـى چنان ؛هرچند صالح در اينجا مفرد است

جنس آن  كند و منظورمان از آدم جنس انسان و از كار حسابى چنين كارى نمى

المؤمنين به صورت قيد و صفت ذكـر  الحكه ص به بيان ديگر ازآنجايى ؛كار است

در ايـن  ،بودن را دارا باشـد دهد هر مؤمنى كه صفت صالح نشان مى ،شده است

بسـيار بـالا   از مقـامى ،كسى كه دارای اين صفت باشـد. گيرد مجموعه قرار مى

كـردن فرشـتگان را دارد و  برخوردار است و مانند جبرئيل قـدرت امـر و نهـى

زمان پيـامبر  برخى از مؤمنانِ . و ولايت تكوينى دارند دعای او مستجاب است

 7اما بدون شك حضرت على ؛بودند  مانند سلمان فارسى دارای چنين مقامى

  . س آنهاستأدر ر

                                                            
 .114: عمران لآ .1
 .83: شعراء .2
 .85: انعام .3
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  » صالح مؤمنين«مصداق كامل  7حضرت على. 8

را مصـداق  7روايات بسياری از شيعه و سنى نقل شده كه حضرت علـى

: خـوانيم مى 7از جمله در حديثى از امام باقر ؛نمايد مىالمؤمنين معرفى  صالح

يك بـار : استرا باصراحت به يارانش معرفى كرده  7رسول خدا دو بار على

آنجا كه در غدير خم فرمود هر كس من مولاى او هستم على مولاى او است و 

َ هُوَ مَوْلاهُ اما بار دوم هنگامى كه آيه  ل خـدا دسـت نازل شـد، رسـو...  فَإِن االلهّٰ

  1.المُْؤْمِنيِنَ است را گرفت و فرمود اى مردم اين صالحُِ  7على

 ؛اند هاى خود نقل كرده در كتاباين معنا را بسيارى از علماى اهل سنت نيز 

و ابوحيـان اندلسـى و  کفایـة الطالـباز جمله علامه ثعلبى و علامه گنجى در 

و  در المنثـورسيوطى در  جمعى از مفسران از جمله .جوزى و غير آنها سبط ابن

ذيل آيه مورد  روح المعانىقرطبى در تفسير معروف خود و همچنين آلوسى در 

مفسـر معـروف محـدث بحرانـى در تفسـير  2.انـد اين روايت را نقل كردهبحث 

 52كند كه او  بعد از ذكر روايتى در اين زمينه از محمد بن عباس نقل مى البرهان

سپس خـود  است؛ آورى كرده شيعه و اهل سنت جمعاز طرق باره  حديث دراين

  3.پردازد او به نقل قسمتى از آن مى

 ،در اينجا مورد نظـر اسـت 7حضرت علىمؤمنيتّ البته بايد توجه داشت 

 7زيرا در اين صورت مقام حضرت على ؛نه كسى كه دارای مقام ولايت است

  .شد دم مىاز همه فرشتگان حتى جبرئيل برتر است و بايد نام ايشان مق

                                                            
 .490 ص ؛تفسیر فرات الکوفیفرات بن ابراهيم كوفى؛ . 1
  .281 ص ،24 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛  .2

  .74 ص ،5 ؛ جالبرهان فی تفسیر القرآن؛  بحرانى  هاشم بن سليمان. 3
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  جداگانهطور يل بهر نام جبرئكعلت ذ  .9

شده اسـت كـه شـامل دانسته  9ملائكه در اين آيه يكى از حاميان پيامبر

با اين حال نام جبرئيل جداگانه نيز ذكر شده اسـت تـا بـه  ؛گردد جبرئيل نيز مى

  1. شأن و مقام رسول وحى اشاره داشته باشد

�ه بعد از مؤمنانكر ملائكعلت ذ .10

ذكر نام ملائكه برای بيان اين حقيقت است كه خداونـد نـه تنهـا لشـكريان 

اش را هـم بـه يـاری پيـامبر  بلكـه لشـكريان عمـومى ،فرسـتد خاصش را مى

دادن  اند آوردن ملائكه بعد از مؤمنين برای بـزرگ جلـوه برخى گفته. فرستد مى

طـرف و  گـويى نامبردگـان در اول آيـه يـك ؛پشتيبانى ملائكه از پيامبر است

ن كـريم آاما اين فرمايش با آنچه از قر 2؛ملائكه به تنهايى يك طرف قرار دارند

سازگار نيست و در هيچ جای قـرآن فرشـتگان  ،درباره ملائكه وارد شده است

افزون بر آنكه احتمال عطف ملائكـه بـر  ؛اند يل دانسته نشدهئبرتر از خدا و جبر

  .االلهّٰ است تر از احتمال عطف جبرئيل بر يل قویئجبر

  تفسير اجتهادی آيه پنجم سوره تحريم: مبحث پنجم

رَبهُ إِنْ طَلقَكنُ أَنْ يبُدِْلهَُ أَزْواجاً خَيرْاً مِنكْنُ مُسْـلِماتٍ مُؤْمِنـاتٍ   عَسى

  :)5(قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثيَباتٍ وَ أَبكْاراً 

زودی پروردگارش همسرانى بهتـر  هاگر پيامبر همه شما را طلاق دهد، ب

                                                            
  .321 ص ،28 ؛ جالتحریر و التنویر عاشور؛ ابن. 1

  .557 ص ،19 ج؛ ترجمه موسوی همدانى؛ المیزان فی تفسیر القرآنحسين طباطبايى؛ محمدسيد. 2
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كننـده و  زنانى كه مسلمان، باايمان، فرمانبردار، توبه؛ دهد از شما به او مى

دهند،  و اعمال عبادی خود را با بصيرت انجام مىهستند پرستشگر خدا 

  .چه بيوه باشند يا دوشيزه

  تناسب آيه پنجم: گفتار اول

ر پيامبر اين اسـت كـه بـه آنهـا اقدام ديگر برای تنبيه و اصلاح زنان خيانتكا

تفهيم شود پيامبر هيچ نيازی به ادامه پيمان زناشويى با آنها ندارد و اگـر آنهـا بـه 

دهـد و  راحتى آنهـا را طـلاق مى رويه نادرست خود ادامه دهند، رسول خدا بـه

كند، بـه او همسـرانى بهتـر از آنـان  خدايى كه در همه حال از پيامبر حمايت مى

خطاب به زنان خيانتكار پيامبر و ساير زنانى كه  5رو در آيه  ازاين ؛دكن عنايت مى

اگر دست از اين كار خود برنداريد و لازم شـود «: فرمايد به آنان تمايل دارند، مى

سرعت همسرانى بهتر از شما به او  پيامبر همه شما را طلاق دهد، پروردگارش به

ـنكنُ رَبهُ إِن طَلقَكـُ  عَسى. (»كند عنايت مى أَن يبُدِْلـَهُ أَزْوَاجًـا خَيـرْاً م زنـان  .)ن

های اخلاقى و ايمـانى  كند، دارای ويژگى جديدی كه خداوند به پيامبر عنايت مى

آنان « ؛خلاف فرمان او عملى را انجام نخواهد داد وجه بر بالايى هستند و به هيچ

و اعمـال هسـتند گر خدا كننده و پرستش زنانى مسلمان، باايمان، فرمانبردار، توبه

ؤْمِنـَاتٍ قَانِتـَاتٍ تاَئبـَاتٍ (» دهنـد عبادی خود را با بصيرت انجام مى مُسْـلِمَاتٍ م

هـا را داشـته باشـد،  اگر زنى ايـن ويژگى: فرمايد در انتها مى. )عَابِدَاتٍ سَائحَاتٍ 

» كند بيوه باشد يـا دوشـيزه تفاوتى نمى«شايسته همسری با پيامبر است و ديگر 

  .)5( )ثيَباَتٍ وَ أَبكْاَرًا(

  شرح واژگان: گفتار دوم

اين ماده در اصل به معنای آن چيزی اسـت  .)ع س ی( نزديك است :عَسى
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قطعيت، خوف و نزديكـى از  طمع، اميد، ظن، كه به فعليت نزديك باشد و معانى

بـه » قـرب«عسى از افعال مقاربه اسـت و معنـای دقيـق آن . آثار اين معناست

  1.نزديكى استمعنای 

اين ماده در اصل بـه معنـای خضـوع  .)ق ن ت(فرمانبردار، فروتن : قانِتات

بودن و فروتنى است، هم عمل بـه وظيفـه  همراه با طاعت است؛ يعنى هم تسليم

  2.يك حالت از عبادت استكه  همراه با شوق و رغبت

ه اين ماده در اصل به معنای حركت و جريانى است كـ .)س ی ح( :سائِحاتٍ 

يعنى آبى كه بـا دقـت و » ساح الماء«. همراه با دقتّ و فهم و فكر صورت بگيرد

در قبال خـدا را يعنى كسى كه وظيفه خود » سائح«. يك نظم خاص جاری باشد

همچنين به كسى كه از جهت مقامات  ؛دهد همراه با تفكر و تأمل و دقت انجام مى

در برخـى  3.گوينـد مى» سائح«ای از درك معارف الهى برسد،   عرفانى به مرحله

  .اند كه صحيح نيست داران ترجمه كرده های قرآن، سائحات را به روزه ترجمه

اين ماده در اصل بـه معنـای بازگشـت از پيونـد  .)ث ی ب( زنان بيوه: ثيَباتٍ 

شود كه به واسطه طلاق يا مرگ همسرشان بيوه  زنانى اطلاق مى زوجيت است و به

  4.گاه ازدواج نكرده است يعنى زنى كه هيچ ؛قرار دارد» بكر«در مقابل آن  ؛اند شده

  ادبى نكات: گفتار سوم

   »ان يبدله«معنای عسى و جايگاه . 1

. عَسى فعل ماضى و تام است و در هيچ موردی ناقص استعمال نشده اسـت

                                                            
 .134 ص ،8 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1
 .323 ص ،9 جهمان، . 2
 .283 ص ،5 جهمان، . 3
 .40 ص ،2 جهمان، . 4
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بعد از فاعل بدل از فاعـل  شدهركبعد عسى فاعل آن است و فعل ذ شدهذكراسم 

شـود عسـى  وقتى گفته مى مثلاً  ؛است كه صحيح است در محل فاعل قرار گيرد

رَبهُ إِنْ   عَسى«در آيه ربه  1.زيد أن يكتب، يعنى عسى كتابته، أى قرب أن يكتب

 »ربـه«بـدل از  »ان يبدلـه ازواجـاً «عسى و  نيز فاعل »طَلقَكنُ أَنْ يبُدِْلهَُ أَزْواجاً 

 ؛اند را از افعال ناقصه دانسته»  عَسى«برخى نيز . »قرب ابدالكنّ «به معنای  ،است

  .خبر آن است »أن يبدله«اسم آن و » رَبهُ «در اين صورت 

  »ان يبدله«جايگاه   .2

ويـل مصـدر أن حرف مصدری است و جمله را بـه تأ »أن يبدله«در جمله 

نيـز » أَزْواجـاً « ؛مفعول اول آن اسـت »هاء»  مضارع منصوب و »يبُدِْلهَُ «. ردب مى

  2.است »ان يبدله«مفعول دوم 

  »ان طلقكن«جواب شرط . 3

بـر آن  ششرط و جواب آن محذوف اسـت و مـاقبل. »..ان طلقّكنّ «جمله 

  3.)إن طلقّكنّ فعسى ربهّ أن يبدله(دلالت دارد 

  و قيود بعد آن »خيراً «جايگاه . 4

ه ايـن دو احتمـال در ك باشد؛ چنان تواند حال يا صفت ازواجاً  مى كلمه خيراً 

هر دو احتمال از نظـر  4.نيز هست ...)مُسْلمِاتٍ، مُؤْمِناتٍ، قانتِاتٍ ( مورد قيود بعد

                                                            
  .134 ص ،8 جهمان، . 1

    358: ، ص3 ج ؛الکریمإعراب القرآن ؛ درويش  الدين محى. 2

 .296 ص ،28 ؛ جالجدول فی إعراب القرآنمحمود صافى؛ . 3
 .همان. 4
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چراكه در  ؛اما از نظر معنايى بهتر است صفت گرفته شوند ؛لفظى قابل قبول است

بـر خـلاف  ؛رسـاند زواج مىأثبات و دوام اين خصوصيات را بـرای  اين حالت

 . زواج بدانيمأا را حال از هكه آن  هنگامى

  آمدن ابكاراً  علت معطوفه. 5

ه و تنهـا بـين دو ه شـددر اين آيه همه صفات زنان بدون واو عاطفه شـمرد

زمخشری درباره علت اين امـر  .شده است صفت ثيب و ابكار واو عاطفه آورده

الجمع نيستند و ممكـن اسـت  مانعة شده صفاتى كه در اول آيه شمرده: گويد مى

بـه  ؛به همين جهـت واو عاطفـه لازم نداشـت ؛همه آنها در يك نفر يافت شود

واحد در يـك فـرد جمـع  خلاف دو صفت ثيب و ابكار كه ممكن نيست در آنِ 

 .فه استفاده شده استرو از واو عاط ازاين 1؛اند يا دوشيزه زيرا زنان يا بيوه ؛شود

  نكات تفسيری: گفتار چهارم

  بودن احتمال طلاق زنان پيامبر اشاره عسى به نزديك .1

ديكى به فعليـت زعسى به معنای قرب و ن ،ه در شرح واژگان گذشتك چنان

چينى آنها  د كه مخالفت زنان پيامبر و توطئهده كاربرد فعل عسى نشان مى. است

به محـض : فرمايد و خداوند مىبود بالا گرفته بود كه احتمال طلاق بالا  قدر آن

  .فرمايد خدا زنان بهتری نصيب ايشان مى ،آنكه آنها از پيامبر طلاق گرفتند

  كرامت انسان نزد خدا به تقواست نه به همسری پيامبر  .2

و اين آيه به اين مطلب اشاره دارد كه كرامت انسان نزد خداوند فقـط در گـر
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َ «: كه فرمـوده اسـت چنان؛ 9نه مسائلى چون همسری پيامبر ،تقواست فَـإِن االلهّٰ

يعنى خداى تعالى اگر براى شما زنان پيامبر  ؛»أَعَد لِلمُْحْسِناتِ مِنكْنُ أَجْراً عَظِيماً 

اجر عظيم مهيا ساخته، براى اين نيست كه همسر اوييد، بلكه براى اين اسـت كـه 

  1.يك از شما كه نيكوكار نباشد، نزد خدا پاداشى ندارد پس هر ؛نيكوكاريد

  زنان پيامبر بهترين زنان زمان خود نبودند .3

زنانى باايمـان با را به طلاق و جايگزينى  9در اين آيه خداوند زنان پيامبر

 ؛كـار، عابـد و سـائح تهديد كرده است؛ همسرانى مسلمان، مؤمن، متواضع، توبـه

درنتيجه آيه به اين مطلب اشاره دارد كه زنان پيـامبر بهتـرين زنـان زمـان خـود 

اسـتفاده  نيز سوره احزاب 29در آيه » منكن«ه اين مطلب از تعبير ك چنان ؛نبودند

َ أَعَد لِلمُْحْسِناتِ مِنكْنُ أَجْراً عَظِيماً (شود  مى چون حرف من براى تبعيض  ،)فَإِن االلهّٰ

اسـت و  9ر عظيم مخصوص بعضى از شما همسران رسول خدايعنى اج ؛است

شود همسران آن حضرت  معلوم مى. اند آن بعض همان نيكوكارانكه روشن است 

يا نِساءَ النبِى مَـنْ (سوره احزاب  31و  30آيه از همچنين ؛ اند همه نيكوكار نبوده

ِ يسَِيراً يأَْتِ مِنكْنُ بِفاحِشَةٍ مُبيَنةٍَ يضُاعَفْ لهََا الْ  عَذابُ ضِعْفَينِْ وَ كانَ ذلِكَ عَلىَ االلهّٰ

تيَنِْ وَ أَعْتـَدْنا لهَـا  وَ رَسُولِهِ وَ تعَْمَلْ صالِحاً نؤُْتِها أَجْرَها مَـر ِ وَ مَنْ يقَْنتُْ مِنكْنُ اللهِّٰ

هر يك از شما عملى كند كه زشتيش واضـح باشـد،  ،اى زنان پيامبر :رِزْقاً كرَِيماً 

چندان خواهد بود و اين بر خدا آسان است و هر يك از شـما تسـليم عذابش دو

دهند و ما بـراى  خدا و رسولش باشد و عملى صالح كند، اجر او را نيز دو بار مى

آيد كه همسـران  از كلمه منكن نيز بر مى مخصوصاً ، )ايم او رزقى كريم آماده كرده
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  .نبودند از نظر هدايت و ضلالت و خوبى و بدى يكسان 9رسول خدا

  منظور از مسلمات   .4

اسلام در اينجا اولين مرتبه دينداری يعنى پذيرش دين با زبـان و اقـرار بـه 

ف مسلمانى مانند خواندن نمـاز يشهادتين است و همچنين رعايت ظاهری وظا

كه  گونه همان ؛تر ايمان است اين مرحله از اسلام مرحله پايين. و رعايت طهارت

قالتَِ الأْعَْرابُ آمَنا قُلْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِـنْ قُولـُوا أَسْـلمَْنا وَ «: فرمايد در قرآن مى

ا يدَْخُلِ الإْيمانُ فى َ1.»قُلوُبِكمُْ   لم  

  مراد از مؤمنات .5

كه آثار آن اعتقـاد در اعمـال ظـاهرى و  ای گونه به ؛ايمان اعتقاد باطنى است 

و زنانى هستند كه دين خدا را در  مردان ،بدنى نيز ظاهر شود و مؤمنين و مؤمنات

ست، ولى هر مسلمانى مؤمن اپس هر مؤمنى مسلمان  ؛دل خود جاى داده باشند

  2.نيست

  منظور از قانتات و رابطه آن با ايمان  .6

يعنـى آن حالـت فروتنـى و  ؛منظور از قنوت خضوع همراه طاعـت اسـت

قلبـى و شـوق و تكليفى كه بـا ميـل  ؛تواضعى كه در هنگام انجام تكليف است

بنابراين قانتات زنانى هستند كه تكليف الهى خويش را با  ؛شود رغبت انجام مى

قنوت از لوازم و نتـايج ايمـان . دهند ميل و رغبت و خضوع و فروتنى انجام مى
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  1.رو قنوت در اين آيه بعد از ايمان آمده است ازاين ؛است

  منظور از تائبات  .7

عصيان به سوی خداوند اسـت كـه  غفلت و توبه مرحله بازگشت از گناه و

گيرد خود را از  در اين مرحله سالك تصميم مى. اولين منزل سالك الى االلهّٰ است

 2.ف بندگى خارج شـوديتعلقات دنيوی رها كند و از حالت غفلت به انجام وظا

شود كـه دنيـا  با همه وجود متوجه مى ،خوبى طى كند كسى كه اين مرحله را به

ای آخـروی بـه  دهيست و هر عملى در صورتى مفيد است كه فامقدمه آخرت ا

  .دنبال داشته باشد

  منظور از عابدات  .8

در ايـن منـزل حالـت تـذلل و تعبـد و  .عبوديت دومين منزل سلوك است

در انسـان بـه وجـود  ،اطاعت از هر آنچه خداوند اراده و امر و نهى كرده است

افكارش طبق احكام الهى و هماهنگ با  آيد تا آنجا كه تمام رفتار و كردار و مى

اند كـه  برخى نيز مراد از عابدات را زنانى دانسته 3.مقتضای وظايف بندگى شود

  ٤.كنند اطاعت از رسول خدا مى

  منظور از سائحات  .9

كسى است كه برنامه زندگى خود را بر اساس فهم صحيح از معارف » سائح«
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منازل سير و سـلوك اسـت و آن سـير  منزل سياحه يكى از. كند دينى استوار مى

معنوی و حركت روحى در اسما و صفات الهى و معرفت به حقايق به وسيله رفع 

در ايـن  .شـود حجب و تهذيب نفس است كه با اتصاف به صفات الهى محقق مى

. گردد كند و آماده درك آنها مى منزل حقايقى از اسما و صفات برای وی تجلى مى

كسانى كه در اين منـزل  1.شود نيز تعبير مى» فى الحق بالحق«از اين منزل به سفر 

حقايق دينى را به واسطه شـهود قلبـى و خـوبى واجبـات و زشـتى  ،قرار دارند

گويند يا عملى بر  رو اگر دروغ نمى ازاين ؛كنند محرمات را با همه وجود درك مى

آن را برای اين است كه ظلمـت و كـدورت  ،دهند خلاف رضايت خدا انجام نمى

خلاف فرد متقى كه به اين  بر ؛گونه تمايلى به آن ندارند كنند و هيچ كاملاً درك مى

برخى سـائحات را بـه امـور  .گيرد اما جلوی نفس خود را مى ،امور تمايل دارد

 و 3سـيركنندگان در طاعـت خداونـد 2،مثل زنان مهاجر ،اند ديگری نيز معنا كرده

اما اين تفاسير با معنـای واژه سـائح و جايگـاه آن در نظـم آيـه  4؛دار زنان روزه

  .سازگار نيست

  شده در آيه با يكديگررابطه اوصاف ذكر .10

ذكـر شـده اسـت كـه سـه  9در اين آيه شش صفت برای همسران پيامبر

مراتب قبـل از سـلوك و درحقيقـت  )منات و قانتاتؤمسلمات و م(صفت اول 

از ) تائبـات و عابـدات و سـائحات(صفت آخر  شدن برای آن است و سه آماده
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  . مراتب سلوك است كه توضيح هر يك گذشت

  های همسر نمونه  رابطه مراتب سلوك و ويژگى .11

سوره توبه به مراتب سلوك قبل و بعد از سائحات اشاره شـده  112در آيه 

ـائِ «: انـد از است كـه عبارت ائِبوُنَ العْابِـدُونَ الحْامِـدُونَ الس اكِعُـونَ التـ حُونَ الر

ِ وَ  اجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ الناهُونَ عَنِ المُْنكْرَِ وَ الحْـافِظُونَ لِحُـدُودِ االلهّٰ الس 

رِ المُْؤْمِنِين َو منـازل بعـد از سـائحون » حمد«در آيه مورد بحث به منزل  1.»بش

آيا برای همسران پيامبر شود كه  ال مطرح مىؤرو اين س ازاين ؛اشاره نشده است

ال لازم است مـراد از ؤدادن به اين س آن صفات ديگر لازم نيست؟ قبل از پاسخ

  .اين منازل نيز بيان شود

به معنای رضايت بنده در برابر اراده تكوينى و احكام تشريعى » حمد«منزل  

صـادر  هر كاری انجام دهد و هر فرمـانى ای خداوند از نظر چنين بنده .خداست

ای است كه در آن خضوع و  مرحله» ركوع«منزل . پسنديده و ممدوح است ،ندك

آيـد و انانيـت و  خشوع تامّ در برابر عظمت خدا بـرای سـالك بـه وجـود مى

ای است كه در آن سالك بـه  منزل سجود مرحله. رود خودبينى در او از بين مى

كنـد  مشاهده نمىرسد و در آنجا ديگر جز خدا هيچ چيز  مى »فناء فى االلهّٰ «مقام 

های ذكرشـده در سـوره  ساير ويژگى. شود و همه اعمالش برای خدا خالص مى

ِ (توبه  منـزل ) الآْمِرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَ الناهُونَ عَنِ المُْنكْرَِ وَ الحْـافِظُونَ لِحُـدُودِ االلهّٰ

ف خـود در برابـر يسفر الى الخلق است كه در آن مرحله سالك بايـد بـه وظـا

  2.ها عمل كند و آنها را به سوی دين خدا راهنمايى نمايد انسان
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وری است كه در ايجـاد روحيـه ام ،اند كه در سوره تحريم ذكر نشده منازلى

ف همسـری دخالـت زيـادی يپذيری در برابر رسول خدا و انجام وظـا اطاعت

ديگـر مخـالفتى بـا فرمـان خـدا و  ،برسد» سياحه«ندارند و اگر كسى به منزل 

رای ای ب بيند و هيچ انگيزه هر عملى را مىزيرا نورانيت و ظلمت  ؛كند رسول نمى

در  ،البته اگر كسى به مقام ركـوع و سـجود برسـد. كردن با پيامبر ندارد مخالفت

همسـری خـود را در ف ياما بدون آنها نيز وظـا ؛تر است انجام اين وظيفه موفق

  .خوبى انجام خواهد داد برابر پيامبر به

�علت تقديم ثيبات بر ابكار .12

اما در اين آيه ابتدا  ؛تر است معمولاً رغبت و گرايش مردان به زنان باكره بيش

شدن زنـان  درباره علت مقدم. سپس از زنان باكره ،زنان نام برده شده است از بيوه

آنچه در  دهد از جمله آنكه اين ترتيب نشان مى ؛بيوه چند احتمال داده شده است

. بـودن نـه بـاكره ،ايمان و داشتن مراتب بنـدگى اسـت ،مسر مهم استانتخاب ه

زيـرا  ؛احتمال ديگر اين است كه تقديم ثيبات بر ابكار اشاره به سيره پيامبر باشد

  .كردند ايشان بيشتر با زنان بيوه ازدواج مى

  



 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  فصل دوم

  ان توطئهيامبر و مؤمنان در برابر جريفه پيوظ
  

  

در فصل نخست سوره تحريم به زنان پيـامبر هشـدار داد كـه از خدای سبحان 

. بـه سـوی خـدا توبـه كننـد ،همكاری با جريان توطئه و نفاق دست برداشـته

روز در حال گسترش  كه دامنه فعاليت اين جريان خطرناك سياسى روزبهازآنجا

وظـايف پيـامبر و مؤمنـان را در  9 ــ 6بود، در ادامه خدای سبحان در آيـات 

 اين آيات دو وظيفه بـرای مؤمنـان ذكـر در. شمارد مى مواجهه با اين جريان بر

 و گونه همكـاری بـا مخالفـان پيـامبر ناب از هراجت :ازاند  عبارت گردد كه مى

سـپس دو  ؛امبر در صورت ارتكاب اين گناهيردن از همكاری با مخالفان پك توبه

: ازانـد  عبارت شود كه مى ان توطئه ذكريوظيفه نيز برای پيامبر اكرم در برابر جر

گيری و و دوم سـخت زياد جهت مقابله با ايـن جريـان تلاش گسترده و نخست

 .رد شديد با جريان توطئهبرخو

  تفسير اجتهادی آيه ششم سوره تحريم: مبحث اول

 يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفُْسَكمُْ وَ أَهْلِيكمُْ ناراً وَقُودُهَا الناسُ وَ الحِْجارَةُ 
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َ مـا أَمَـرَهُمْ وَ يفَْعَلـُونَ  مـا عَليَهْا مَلائِكـَةٌ غِـلاظٌ شِـدادٌ لا يعَْصُـونَ االلهّٰ

  : )6(يؤُْمَرُونَ 

هايتـان را از آتشـى كـه  هايد، خود و خانواد اى كسانى كه ايمان آورده

بـر آن آتـش . هاست، نگه داريد اشتعال و حرارت آن از مردم و سنگ

اند كه از آنچه خدا به آنان فرمـان داده  فرشتگانى سختگير گمارده شده

انجـام  ،انـد كنند و آنچه را كـه بـدان مـأمور شـده سرپيچى نمى ،است

  .دهند مى

  تناسب آيه ششم: گفتار اول

خواهند از فرمان رسول خـدا  مؤمنان در برابر جريان نفاق و مخالفانى كه مى

در اين آيه به نخستين وظيفه مؤمنان . عهده دارند ر سرپيچى كنند، دو وظيفه مهم ب

د ننتناب كاز برقراری ارتباط و همكاری با اين جريان اج: فرمايد اشاره شده و مى

در . گران نيفتند های خيانت و مراقب خانواده خود هم باشند تا آنها در دام وسوسه

اين آيه با اشاره به فرجام همكاری با كسانى كه عليه دين خـدا و پيـامبر اسـلام 

خود  ،ايد ای كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد كنند، خطاب به مؤمنان مى توطئه مى

شـود، نگـه  ور مى ها شعله آتشى كه به وسيله مردم و سنگ هايتان را از و خانواده

. )يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفْسَُكمُْ وَ أَهْلِيكمُْ ناراً وَقُودُهَا الناسُ وَ الحِْجارَةُ (» داريد

  ورشدن آتش های معذب در آتش دوزخ را عامل شعله خداوند در اين آيه انسان

دهـد  تعبير اشاره به تجسم اعمال انسان دارد و نشان مىاين . دوزخ خوانده است

ممكـن اسـت كسـى . گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است شعله

تـوان  شـدن در آن، مى عذاب دوزخ را دستِ كم بگيرد و تصور كند پس از داخل

راهى برای نجات و خلاصى يافت يا بـا گريـه و التمـاس يـا عـذرخواهى، دل 
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اما بخش پايانى اين آيه  ؛عذاب خود را كاهش دهند ،خ را نرم كردهمأموران دوز

با توصيف فرشتگانى كه مأمور عذاب دوزخيان هستند، بر اين پندار خط بطـلان 

اند كه بسيار سـختگير و  بر آن آتش فرشتگانى گمارده شده«: فرمايد كشيده و مى

علت سـختگيری زيـاد مـأموران . )عَليَهْا مَلائِكةٌَ غِلاظٌ شِدادٌ (» ناپذيرند انعطاف

ترين عـذاب ممكـن  دوزخ اين است كه خداوند اراده كرده دوزخيان را با سخت

اين فرشتگان از آنچه خدا به آنان فرمـان داده اسـت، سـرپيچى «شكنجه كنند و 

لا يعَْصُونَ (» دهند طوركامل انجام مى اند، به د و آنچه را كه بدان مأمور شدهننك مىن

َ ما أَ  درنتيجـه دقيقـاً همـان كـاری را انجـام  ؛)6) (مَرَهمُْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ االلهّٰ

شوند،  پس نه گرفتار ترحم و دلسوزی مى ؛دهند كه خدا از آنها خواسته است مى

بنابراين بـرای دوزخيـان  ؛دارد نه ضعف و خستگى آنها را از مأموريتشان باز مى

هيچ راه گريزی از عذاب دوزخ وجود ندارد و تنها راه نجات اين است كه انسان 

 .شود، اجتناب كند شدن چنين آتشى مى در دنيا از گناهانى كه باعث روشن

  شرح واژگان: گفتار دوم

داشتن چيزی است  اين ماده در اصل به معنای نگه). و ق ی( نگه داريد :قُـوا

جمع امر حاضر از مصدر  كلمه قوا نيز  1.ری كه از بيرون به آن صدمه بزنداز خط

   .وقايه است

اين ماده در اصل به معنای تشـخص و رفعـت ). ن ف س(خودتان  :انفسكم

از مصاديق اين معنا جسـم و روح انسـان اسـت كـه دارای . ذاتى يك چيز است

، شود از انسان ياد مى» نفس«بنابراين وقتى با تعبير  2؛شرافت و رفعت ذاتى است
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يك نوع ارزش و رفعت است كه او را از ساير موجـودات جـدا داشتن به لحاظ 

  .كند مى

داشتن به چيزی اسـت  اين ماده در اصل به معنای انس). ا ه ل( خانواده :اهل

فرزندان و حتـى رو به همسر و  ازاين ؛كه به انسان تعلق دارد و با او ارتباط دارد

هرچه تعلق و ارتباط بين دو نفر بيشتر . گردد اهل اطلاق مى ،ساير خويشاوندان

تری برای اهل خواهند بود و اگـر ارتبـاط و تعلـق از بـين  مصداق كامل ،باشد

 ؛باشـد  هرچنـد فرزنـد آدمـى ؛تـوان اهـل گفـت ديگر بـه شـخص نمى ،برود

يعنى  ؛ديگر از اهل تو نيستپسرت  :كه خداوند به حضرت نوح گفت گونه همان

  1.)إِنهُ ليَسَْ مِنْ أَهْلِكَ إِنهُ عَمَلٌ غَيرُْ صالِحٍ (با تو ارتباطى ندارد 

اين ماده در اصل به معنای روشنايى است كه حرارت بـه ). ن و ر( آتش :نار

حرارت دوزخ . گويند به آن نور مى ،اگر روشنايى بدون حرارات باشد .همراه دارد

ترتيب  اين مراحل به. گويند مى» نار«مراتب مختلفى دارد كه بالاترين درجه آن را 

ورشدن  شعله: اشتعال.2 ؛شدن آتش نخستين مرحله روشن :توقدّ.1: اند از عبارت

هيجان و غليان آتـش از درون و ايجـاد : لهيب. 4 ؛حرارت شديد: حمّ . 3 ؛آتش

وقتى لهيب آتش خيلـى زيـاد : تلظّى. 5 ؛بزرگ همراه با حرارت زيادهای  شعله

وقتى آتش حرارت خالص شود و حرارت آن در . 6 ؛گويند لظى مىتبه آن  ،شود

ه ك چنان ؛بودن نار برای تعظيم است نكره 2.گويند مى» نار«به آن  ،حد نهايت باشد

ظمت و بزرگى آن را دوچنـدان ع »وَقُودُهَا الناسُ وَ الحِْجارَةُ «وصف آن با جمله 

  3. رساند كند و تحذير و هشدار بيشتری را مى مى

                                                            
  .169 ص ،1 جهمان، . 1

  .279 ص ،12 جهمان، . 2
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های آتـش  اين ماده در اصل به معنای شـعله). و ق د(ورشونده  شعله :وَقُود

هامـانُ عَلـَى   يـا  فَأَوْقِدْ لى«مانند  ؛گويند مى» ايقاد«كردن آتش را  روشن. است

ينِ فَاجْعَلْ لـى دارای وقـود  ،ور شـده باشـد كـه شـعلهرا آتشـى  1.»صَـرْحاً   الط

پس واژه وقود صفت است به معنـای آن چيـزی  2؛)النارِ ذاتِ الوَْقُودِ (گويند  مى

به معنـای حطـب يـا هيـزم » وقود«. شود سوزد و متصف به سوختن مى كه مى

 ،بلكه به معنای چيزی است كه بالفعل مشتعل و در حال سـوختن اسـت ،نيست

  3.باشد يا غير حطب خواهد حطب مى

همـراه  اين ماده در اصل به معنای قـرب و نزديكـىِ ). أ ن س( مردم :الناس

كلمـه نـاس  4.انس و الفت و در مقابل بعد و دوری و نفـرت و وحشـت اسـت

ويـژه  بـه ؛بودن حـذف شـده اسـت ثقيلسبب اصلش اناس بوده كه همزه آن به 

سـبب ها بـه  به انسان» ناس«اطلاق  5.شود همراه مى »الف و لام«كه با   هنگامى

خلاف حيوانات كه معمولاً از يكديگر تنفر و  بربين آنهاست؛ نوعى انس و الفت 

ذينَ «ماننـد  ؛شـود در قرآن به عموم مردم نـاس گفتـه مى. وحشت دارند إِن الـ

ِ وَ المَْ   6؛»لائِكةَِ وَ الناسِ أَجْمَعينَ كفََرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ كفُارٌ أُولئِكَ عَليَهِْمْ لعَْنةَُ االلهّٰ

 ؛نيز ناس اطلاق شـده اسـت ،به افرادی كه دارای انس و ارتباط عقيدتى هستند

ِ أَندْاداً (يا كافران  7منافقان :مانند  يا مؤمنـان 8)وَ مِنَ الناسِ مَنْ يتَخِذُ مِنْ دُونِ االلهّٰ

                                                            
  .38: قصص .1

  .5: بروج. 2

  .173، ص13 ؛ جقرآن الکریمالتحقیق فی كلمات الحسن مصطفوی؛ . 3

 .160 ص ،1 جهمان، . 4
  .293 ص ،12 جهمان،  .5

  .161: بقره .6

  .8: بقره .7

  . 165: بقره .8



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    158

 

  1.)وَ إِذا قيلَ لهَُمْ آمِنوُا كمَا آمَنَ الناسُ (

محفــوظ و  ايــن مــاده در اصــل بــه معنــای ).ح ج ر( ها ســنگ :الحِْجــارَةُ 

صلابتش محفوظ و سبب محدودبودن است و واژه حجاره جمع حجر است كه به 

  2.محدود است

داشـتن بـر  اين ماده در اصل بـه معنـای تسـلط). م ل ك(  ها ملك :ملائكه

هيم قوت و شدت و كه اختيار آن در دست او باشد و مفا ای گونه چيزی است؛ به

ملائكه نيز از اين جهـت كـه دارای . صحت و عزت از آثار و لوازم تسلط است

  3 .اند به اين نام خوانده شده ،تسلط و قدرت هستند

در مقابل رقتّ است به معنای تأثيرناپـذير وغيـر  ؛)غ ل ظ(سختگير :غلاظٌ 

  4.بودن قابل انعطاف

شـدت مفهـوم  .سسـتى اسـتدر مقابل رخـوت و  ؛)ش د د(شديد  :شِدادٌ 

كنـد و  بلكه بر بالاترين و نهايت درجه از هر چيزی دلالـت مى ،مستقلى نيست

  5.در اينجا به معنای بالاترين درجه سختگيری است

اين ماده در اصل به معنـای عـدم ). ع ص ی( كنند سرپيچى نمى :لا يعَْصُونَ 

هُ فغََـوى  وَ عَصى«مانند  6؛تبعيت است كه اولين گام در مخالفت است ـ  7 .»آدَمُ رَب

چـون ضـمه  ؛شده استو حذف ياء ساكن  كه در اصل يعصيون است »يعصون«
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منتقل شد و در مرحله بعـد يـاء بـه ) صاد(حركتش به ماقبل  ،بر ياء ثقيل است

  .ساكنين حذف شده است یالتقاسبب 

  نكات تفسيری: گفتار سوم

  پس از ايمانمؤمنان  فياشاره آيه به وظا .1

آوردن و معتقدشدن بـه  فرمايد انسان نبايد گمان كند تنها با ايمان آيه مىاين 

بلكه بايد بـه وظـايف عملـى  ؛است  توحيد و نبوّت و معاد از عذاب الهى رسته

همچنين موظف  ؛عمل صالح انجام دهد و از گناهان بپرهيزد ،خويش عمل كرده

البتـه در ايـن  ؛منكر كندامر به معروف و نهى از  ،است به ديگران نيز توجه كرده

به ايـن ترتيـب  1؛تر است ميان ارشاد و تربيت اهل و اولاد نسبت به ديگران مهم

كند و  اين آيه نخستين وظيفه مؤمنان را در برابر جريان توطئه و خيانت بيان مى

خواهد از برقراری ارتباط و همكاری با اين جريان اجتناب كننـد  از مؤمنان مى

  .گران نيفتند های خيانت خود هم باشند تا آنها به دام وسوسهو مراقب خانواده 

  كيفيت نگهداری نفس از آتش دوزخ   .2

 ،با توجه به اينكه آتش دوزخ تجسم اعمال بد و ارتكاب معصيت خداسـت

انسان از پيروی هوای نفس و مخالفـت بـا فرمـان اجتناب دورشدن از آتش به 

متعدد به كسـانى كـه نافرمـانى خـدا و خداوند در آيات . است خدا و رسولش

َ وَ رَسُـولهَُ وَ يتَعََـد «: وعده آتش داده است ،كنند رسولش را مى وَ مَنْ يعَْـصِ االلهّٰ

وَ قُلِ الحَْق مِنْ رَبكمُْ فَمَـنْ «و  2»حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناراً خالِداً فيها وَ لهَُ عَذابٌ مُهينٌ 
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الِمينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها شاءَ فَليْؤُْمِنْ وَ مَنْ شاءَ  ا أَعْتدَْنا لِلظ1.»فَليْكَفُْرْ إِن 

  راه نگهداری خانواده از آتش جهنم .3

ش كم در برابر شـهوات سـريمعاصى و عدم تسل كشتن به ترينگهدارى خو

كـر و ت و امر به معـروف و نهـى از منيم و تربياست و نگهدارى خانواده به تعل

و خـالى از هـر گونـه آلـودگى در فضـاى خانـه و  كطى پايمح ساختن فراهم

عنـى ين سنگ بناى خـانواده يد از نخستيه باكاى است  ن برنامهيا .خانواده است

ن لحظه تولد فرزنـد آغـاز گـردد و در تمـام ياز مقدمات ازدواج و سپس نخست

  .ب شوديت دقت تعقيح و با نهايزى صحير مراحل با برنامه

شود كه خـانواده  بزرگ از واحدهاى كوچكى تشكيل مىدرحقيقت اجتماع 

اصـلاح  ،هرگاه اين واحدهاى كوچك كه رسيدگى به آن آسانتر است .نام دارد

شود، و اين مسئوليت در درجه اول بر دوش پدران  كل جامعه اصلاح مى ،گردد

خوانيم هنگامى كه آيه فوق نـازل شـد، يكـى از  در حديثى مى .و مادران است

؛ سؤال كرد چگونه خانواده خود را از آتـش دوزخ حفـظ كـنم 9امبرياران پي

اگـر از تـو  ؛كنـى آنها را امر به معروف و نهى از منكـر مـى: فرمود 9حضرت

وظيفـه خـود را  ،اى و اگر نپذيرفتند آنها را از آتش دوزخ حفظ كرده ،پذيرفتند

، ان اطاعوك كنـت قـد تامرهم بما امر االلهّٰ و تنهاهم عما نهاهم االلهّٰ ( اى انجام داده

و در حـديث جـامع و جالـب  )وقيتهم و ان عصوك كنت قد قضيت ما عليـك

بدانيد همه شما نگهبانيد و همـه در برابـر : آمده است 9ديگرى از رسول خدا

امير و رئيس حكومت اسـلامى  ؛مسئوليد ،مور نگهبانى آنها هستيدأكسانى كه م

                                                            
  .29: كهف. 1

 161تفسير اجتهادي آيات سوره تحريم    

 

مرد نگهبـان خـانواده خـويش  ؛ستنگهبان مردم است و در برابر آنها مسئول ا

زن نيز نگهبان خانواده شوهر و فرزنـدان اسـت و  ؛است و در مقابل آنها مسئول

بدانيد همه شـما نگهبانيـد و همـه شـما در برابـر  ؛باشد در برابر آنها مسئول مى

الا كلكـم راع و كلكـم مسـئول ( مسئوليد ،مور نگهبانى آنها هستيدأكسانى كه م

ر على الناس راع و هو مسئول عن رعيته و الرجـل راع علـى عن رعيته، فالامي

اهل بيته و هو مسئول عنهم، فالمرأة راعية على اهل بيـت بعلهـا و ولـده و هـى 

 7امير مؤمنـان علـى). مسئولة عنهم، الا فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

خـود و  :اعلموا انفسكم و اهليكم الخير و ادبوهم«: نيز در تفسير آيه فوق فرمود

  1.»خانواده خويش را نيكى بياموزيد و آنها را ادب كنيد

  به تجسم اعمال  »وقودها الناس«اشاره  .4

ورشـدن  هاى معذب در آتش دوزخ را عامل شعله خداوند در اين آيه انسان

اين تعبير اشاره به تجسم اعمال انسـان دارد و نشـان . دوزخ خوانده است  آتش

كـه  همچنـان ؛در آتش دوزخ به دست خود آنان استگرفتن مردم  دهد شعله مى

  2.»ثمُ فِى النارِ يسُْجَرُونَ «: است در جاى ديگر فرموده

  مراد از وقود نار چه كسانى هستند .5

جای قرآن كريم به كار رفته است كه دو در  »وَقوُدُهَا الناسُ وَ الحِْجارَةُ «تعبير 

ارَ التـىفَإِنْ لمَْ تفَْعَلُ «. 1: اند از عبارت اسُ   وا وَ لنَْ تفَْعَلوُا فَاتقُوا النـ  وَ  وَقُودُهَـا النـ
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تْ لِلكْافِرينَ  اين آيه خطاب به كسانى اسـت كـه بـا حقانيـت و  1.»الحِْجارَةُ أُعِد

بياورند و نه حاضرند به را كنند و نه حاضرند مانند قرآن  اعجاز قرآن مخالفت مى

طوركـه در  ستيز هستند و همان درحقيقت افرادی لجوج و حق ؛آن ايمان بياورند

در اين سوره نيز پس از آيـه . 2؛ افرادی كافر هستند ،پايان آيه تصريح شده است

يأََيهَا الذِينَ كفََرُواْ لاَ «با خطاب  ،اند مورد بحث كسانى را كه در آتش دوزخ افتاده

  .ن داده كه اهل دوزخ كافران هستندندا كرده است و نشا »تعَْتذَِرُواْ اليْوَْمَ 

ست كه از نظر اعتقادی يا عملى با دين ااهل وقود كسانى  بنابراين منظور از

در اين سـوره منظـور . مانند كافران و منافقان ،كنند خدا و فرامين او مخالفت مى

  .نمايند كسانى است كه عليه پيامبر خدا توطئه و خيانت مى

  اره مراد از تقابل ناس و حج .6

  :مراد از تقابل ناس و حجاره داده شده استچند احتمال درباره 

بعضى از مفسران معتقدند كه منظور از ايـن  .های سخت دنيا سنگ: نظر اول

چنـان حـرارت و  يعنـى آن ؛دادن به شـدت حـرارت دوزخ اسـت توجه ،تعبير

اما اين  2؛سازد ور مى ها را همانند هيزم شعله ها و انسان سوزندگى دارد كه سنگ

جهـنم . سازگار نيسـت ،كنند نظر با آياتى كه ماهيت جهنم و آتش را معرفى مى

جهنم برخواسـته از  ؛های سخت را در آن بيفكنند و بسوزد تنور نيست كه سنگ

های آن تجسـم  همه عـذاب ،هاست و اگر مكان مشخصى هم باشد اعمال انسان

  . آورند اعمال انسان است و هيزم آن را از جای ديگری نمى
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هـايى تفسـير  بعضى از مفسران حجاره را به بت .ها ها و بت انسان: نظر دوم

 كه چناناست؛ شد و مورد پرستش مشركان بوده  اند كه از سنگ ساخته مى كرده

ِ «: فرمايـد سوره نساء مى 98خداوند در آيه  إِنكـُمْ وَ مـا تعَْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ االلهّٰ

پرستيد، هيزم جهنمّ خواهيد بود و همگى  شما و آنچه غير خدا مى :حَصَبُ جَهَنمَ 

زيـرا معنـای حصـب بـا  ؛اين نظر نيز قابل قبول نيست 1.»شويد در آن وارد مى

های سنگى است و شـامل هواهـای  اعم از بت »تعبدون ما«كند و  وقود فرق مى

نم چـه هـا در جهـ ضمن آنكه سوزاندن بت ؛شود نفسانى و رهبران باطل نيز مى

سـوزند  تـش جهـنم مىآفرمايد تنها اشقيا در  ويژه كه قرآن مى به ؛ای دارد فايده

بَ وَ توََلى( َذِی كذالأْشَْقَى ال ى لايصَْلاها إِلا َهـای  نـه بت 2،) فَأَنذَْرْتكُمُْ ناراً تلَظ

  .پس اين نظريه فاقد دليل عقلى و نقلى است ؛چوبى

» نـاس«برخى از مفسران نيز معتقدنـد مـراد از  .منافقان و كافران: نظر سوم

گيرنـد و در ملايمـت و انـس و صـحبت و  كسانى هستند كه با هر كسى خو مى

كافرانى هسـتند » حجاره«مانند منافقان و مراد از  ،خويى در حد افراط هستند نرم

هـر  .در برابر حق بسيار سخت و خشن هستند ،كه خود را بسيار محدود ساخته

درنتيجه از مرحله اعتدال و توجـه بـه خيـر و  اند؛ راط و تفريط داشتهدو دسته اف

ور و  شعله شوند و در آتشِ  از نور هدايت محروم مى ،صلاح و حق منحرف گشته

اين تعبير در دو جای قـرآن  كاررفتن بهيد اين نظريه ؤم 3.سوزند سوزان جهنم مى

اشـكال ايـن . ده اسـتدر هر دو مورد مسئله منافقان و كافران مطرح بواست كه 

  .است شاهدی در قرآننداشتن اطلاق حجاره به كفار و روشن نبودن قول 
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بـا توجـه بـه اينكـه معـاد  .ها در مقابل روح آنهـا جسم انسان: نظر چهارم

ممكـن  ،محدود و محفوظ است ءجسمانى است و معنای لغوی حجاره نيز شى

درنتيجه ناس به عـذاب روحـانى  ؛است منظور از حجاره جسم دوزخيان باشد

  .اشاره دارد و حجاره به عذاب جسمانى

ور  يكى آتشى كه از قلب انسان شـعله :در آخرت دو نوع آتش وجود دارد

آتـش نخسـت . گـردد ور مى آتشى كه از جسم انسان شـعله یشود و ديگر مى

ت ناشى از اعتقادات فاسد مانند كفر و عدم اعتقاد بـه مبـدأ و معـاد يـا روحيـا

شدن اين آتش حقيقت نفـس  عامل برافروخته. ستا ناپسند مانند عجب و تكبر

لِعُ عَلىَ الأْفَْئِدَةِ « آيه شريفه ؛انسانى و قلب است َتِى تطالمُْوقَدَةُ ال ِ نـاظر  1»نارُ االلهّٰ

آتش دوم ناشى از گناهانى است كه توسـط جسـم و . به اين نوع از آتش است

مايــه . دزدی و گفــتن، غيبــت دروغ :ماننــد ؛ودشــ اعضــا و جــوارح انجــام مى

آيـه  ؛منزله سنگ استه شدن اين آتش جسد انسانى است كه جماد و ب افروخته

لنْاهُمْ جُلوُداً غَيرَْها لِيذَُوقُوا العَْذابَ « َما نضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدُبه اين نوع آتـش  2»كل

ان در جهنمّ مثـل سـنگ از شود كه جسد انس از اين آيه استفاده مى. اشاره دارد

  .گردد طورمرتب پوست آن عوض مى د و بهشو آتش گداخته نمى

اند  خلاصه كفار و گناهكاران با روح و بدن عصيان و مخالفت خدا را نموده

 ؛و روح و بدن دو چيز است و مجازات هر چيـزى بايسـتى درخـور وى باشـد

: ع عـذاب اسـتپس عذاب جهنميان و آنچه باعث عذاب آنان گرديـده دو نـو

عذابى كه منشـأ  ؛دوری از مقام قرب الهى استبه سبب يكى عذاب روحانى كه 

خود را از اين مقام محروم گردانيده و بازگشت آن نيـز و او آن قلب آدمى است 
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زده و بازگشت آن نيـز  عذاب جسمانى كه از راه بدن سر یديگر. قلب استه ب

يـزى بايسـتى درخـور وى چون بدن جسم است و عذاب هـر چ ؛بدن استه ب

   1.اين عذاب جسمانى است ،باشد

  لقى بودن فرشتگان تكوينى است نه خُ  غلاظ .7

فرشتگان غلاظ فرشتگانى خشن و سختگير هستند كه در برابر دوزخيان به 

فرشتگان مثـل مـا آدميـان قلـب ندارنـد تـا  ؛هيچ وجه متواضع و مطيع نيستند

يعنـى  ؛تكوينى استآنها غلاظ و شدادبودن  و متصف به خشونت و رقت شوند

خداوند است و برای كاری خلـق  یهر گروهى از فرشتگان تجلى يكى از اسما

توانند از آن تخلـف كـرده يـا تغييـر  اند كه نمى شده و دارای يك صفت تكوينى

: فرمايـد مى نهـج البلاغـهدر خطبه نخست  7كه حضرت على گونه همان ؛يابند

اند و بعضى  برخى هميشه در حال ركوع ،اند ام درحال سجدهمد هبرخى از ملائك

مور أای حامل عرش و برخى ديگر م اند و عده مدام در حال قيام و ذكر و تسبيح

توانند جای  آفرينش آنهاست و آنها نمى یاين حالات به اقتضا ؛اند و امين وحى

 2.خود را با ديگری عوض كرده يا به كار ديگری مشغول شوند

  فيت عصمت فرشتگانكي  .8

نه تشريعى  ،اطاعت و ترك عصيان فرشتگان يك نوع اطاعت تكوينى است

انـد  به تعبير ديگر آنها چنان ساخته شـده ؛و اطاعت تكوينى هميشه وجود دارد
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هاى الهى را با كمـال ميـل و رغبـت و عشـق در عـين اختيـار اجـرا  كه فرمان

اختلافى است كه در درجات سبب تكاليف تكوينيشان هم به اختلاف  1.كنند مى

وَ ما مِنا إِلا لهَُ مَقـامٌ «: فرمايد سوره صافات مى164كه در آيه  آنان هست؛ چنان

  2.»مَعْلوُمٌ 

�با اوصاف بعد »غِلاَظٌ شدَِادٌ «رابطه  .9 

َ ما أَمَرَهُمْ وَ يفَْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ «جمله  غـلاظ «جملـه  تفسير »لا يعَْصُونَ االلهّٰ

در برابر دوزخيـان بـه هـيچ  ،ندا يعنى فرشتگانى كه نگهبان دوزخ ؛است »ادشد

وجه متواضع و مطيع نيستند و بر آنها بسيار سختگيرند و اين صـفت را در حـد 

چراكه غير از خدا و اوامـر او هـيچ عامـل ديگـرى در آنـان اثـر  ند؛نهايت دار

و خستگى آنها را از شوند و نه ضعف  نه گرفتار ترحم و دلسوزی مى ؛گذارد نمى

الهى هستند و بـه هـيچ  یاهيكسره آماده انجام دستور ؛دارد موريتشان باز مىأم

  3.شود وجه مخالفت و سرپيچى در آنها مشاهده نمى

َ مَا أمََرَهُمْ يَ لا «تفاوت  .10 �»ؤْمَرُونَ يُ فْعَلُونَ مَا يَ «وَ  »عْصُونَ االلهّٰ

َ مَا «جمله  ُ  »يفَْعَلـُونَ مَـا يـُؤْمَرُونَ «وَ  »أَمَـرَهُمْ لا يعَْصُونَ االلهّٰ عـد رفتـار دو ب

جمله اول تقيد و التزام فرشتگان را به انجـام تكـاليف  ؛كند فرشتگان را بيان مى

دقت فرشتگان را در انجام تكليف ) يفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ (كند و جمله دوم  بيان مى

 ،مـو بلكـه موبـه ،كنند تنها ترك نمى اينكه آنها وظيفه خويش را نه ؛كند بيان مى
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  1.دهند طبق دستور و در نهايت دقت انجام مى

تـوان چنـين  مى ،اگر با مثالى بخواهيم تفاوت اين دو تعبير را نشـان دهـيم

دهـد دوزخيـان را بـه روش خاصـى  وقتى خدا به فرشتگان دسـتور مى: گفت

نخسـت  :طيـع هسـتندآنها در برابر اين دستور از دو جهت كاملاً م ،عذاب كنند

دهند و در انجام فرمان خدا مبنـى  آنكه هرگز به جای عذاب، آنها را پاداش نمى

َ مَا أَمَـرَهُمْ ( ندا بر عذاب كافران كاملاً مطيع و ديگـر آنكـه شـيوه ) لا يعَْصُونَ االلهّٰ

مثلاً اگر خدا دستور دهد به  ؛اساس فرمان خداست كردن آنها نيز دقيقاً بر ابعذ

آب « آنها به اشـتباه يـا عمـد ،خورانده شود» طعام زقوم«از دوزخيان گروهى 

  .دهند به آنها نمى» جوشان

  بری فرشتگان كيد بر سختگيری و فرمانأعلت ت .11

كيد شده اسـت و اينكـه أبودن و سختگيری فرشتگان ت در اين آيه بر خشن

بـدون دهـد بكنند و هـر دسـتورى بـه آنهـا  آنها هرگز معصيت فرمان خدا نمى

كنند تا اين مطلب را برساند كه در آنجا نه راه گريزى وجود  چرا اجرا مىو چون

تنها راه نجات اين است كـه  ؛دارد و نه گريه و التماس و جزع و فزع مؤثر است

  2.اجتناب كند ،شود شدن چنين آتشى مى انسان از گناهانى كه باعث روشن

�متفسير اجتهادی آيه هفتم سوره تحري: مبحث دوم

  :)7(يا أَيهَا الذِينَ كفََرُوا لا تعَْتذَِرُوا اليْوَْمَ إِنما تجُْزَوْنَ ما كنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ 

ه بـا كسانى كاى :] نديگو فرشتگان به مخالفان پيامبر و پيروان آنها مى[
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چ عـذر و حجتـى بـر يايـد، امـروز هـ خدا و رسولش مخالفـت كرده

 ،ديـردك ه مـىكى يارهاكه كست ين نيارا جز يز ؛دياوريگناهى خود ن بى

 .شود سزاى شما قرار داده مى

  تناسب آيه هفتم: گفتار اول

نكردن ارتباط بـا جريـان اشاره به وظيفه مؤمنان در برقرارپس از  6در آيه 

دچار آتشى خواهنـد  ،توطئه به آنها هشدار داد كه اگر به اين فرمان عمل نكنند

 در. ناپذير مأمور بر آن آتش هسـتند انعطافگير و بسيار سخت شد كه فرشتگانى

فرمايـد ايـن  مـى گيری اين فرشـتگان اشـاره شـده وای از سخت به نمونه 7آيه 

 ،كمـك كـرده گيرند كه اگر دوزخيـان از آنهـا تقاضـای قدر سخت فرشتگان آن

ه بـا كسانى كای «: نديگو مى با قاطعيت به آنها ،خواهان تخفيف عذابشان باشند

چ عـذر و حجتـى يامـروز ديگـر هـ ،ايـد رسولش مخالفـت كردهفرمان خدا و 

بـاری اسـت كـه مرتكـب  را اين عذاب بازتاب و كيفر اعمال خيانتيز ؛دياورين

  .»ايد شده

  شرح واژگان: گفتار دوم

اعتنـايى و  اين ماده در اصل به معنای بـى). ك ف ر(ايد  كفر ورزيده :كفروا

پوشـاندن و بيـزاری از آثـار آن كردن با چيزی است و معـانى محـو و  مخالفت

  1.از مصاديق اين معنا مخالفت و عدم اعتنا به حق است. است

اين مـاده در اصـل بـه معنـای بيـان  .)ع ذ ر( معذرت نخواهيد: لا تعَْتذَِرُوا
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سخنانى است كه قبح و زشتى عملى را كه فرد انجام داده يا نظری را كـه بـه آن 

  1.در نظر ديگران از بين ببرد ،اعتقاد داشته است

اين ماده در اصل به معنای پاداش اسـت و جـزا و پـاداش اعـم از : تجْزَوْنَ 

  2.است) پاداش منفى( و عقاب) پاداش مثبت(ثواب 

  نكات تفسيری: گفتار سوم

  كفر عملى است ،مراد از كفر .1

فـر در اين آيه معنای لغوی كفر مورد نظر است و علاوه بر كفـر اعتقـادی، ك

بـا . كردن با فرمان خدا و رسول الهـى يعنى مخالفت ؛شود عملى را نيز شامل مى

تكرار و اصرار بر اين مخالفت اين كفر عملى بيشتر و شديدتر گشته و در نهايت 

ممكن است به كفر اعتقادی ختم شود؛ چراكه رفتار انسان در اعتقـادات انسـان 

ثـُم كـاَنَ عَاقِبـَةَ «: م آمـده اسـته در آيه دهم سوره روك چنان ؛ثيرگذار استأت

ِ وَ كاَنوُاْ بهَا يسَْتهَْزِءُونَ  بوُاْ بِاياَتِ االلهّٰ َوأَى أَن كذ ذِينَ أَسُواْ الس3.»ال  

  آيه خطاب به كفار عملى است .2

است به همه كسانى كـه بـر عمومى و خطابى  4اين آيه شريفه سخن ملائكه

اين عبارت زمانى به افـراد گناهكـار . اند خلاف دستور خدا و پيامبر عمل كرده

خواهند با عـذرخواهى و  كنند و مى شود كه آتش دوزخ را مشاهده مى گفته مى

                                                            
 .70 ص ،8 جهمان،  .1
 .83 ص ،2 جهمان،  .2
  . 562 ص ،19 ج؛ ترجمه موسوی همدانى؛ المیزان فی تفسیر القرآنحسين طباطبايى؛ محمدسيد. 3

 .328 ص ،28 ؛ جالتحریر و التنویرعاشور؛  ابن. 4
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اما مأموران عذاب به آنهـا  ؛توجيه گناهانشان عذاب دوزخ را از خود دور كنند

در اين روز امكان  كهچرا ؛گويند امروز سخن از عذرخواهى به ميان نياوريد مى

 ؛اين خطاب تكـوينى اسـتكه البته بايد توجه داشت  ؛وجود ندارد عذرخواهى

تواننـد  يعنى بيانگر يـك واقعيـت غيـر قابـل تخلـف اسـت و آنهـا اصـلاً نمى

تواننـد  نه آنكه دوزخيـان مى ،عذرخواهى كنند و اعمال بد خود را توجيه نمايد

  .شود اما به آنها اجازه داده نمى ،عذرخواهى كنند

  در قيامت پذيرفته نيست خواهىچرا عذر  .3

شــخص خطاكــار بخواهــد بــا . 1 :هــدف از عــذرخواهى دو چيــز اســت

عذرخواهى خود به ديگران ثابت كند سخن، عمل يا اعتقاد او امـری درسـت و 

عذرخواهى با اين . خود عوض كنددر مورد صحيح است و قضاوت ديگران را 

باشند و بـا اظهـارات هدف در جايى سود دارد كه ديگران از واقعيت امر مطلع ن

معمولاً عذرخواهى بـرای  .2 .شخص گناهكار بخواهند به واقعيت امر پى ببرند

خواهد مجازات و تنبيهى را كه برای او در نظر  اين است كه شخص گناهكار مى

چنين عـذرخواهى در صـورتى . با توجيه اعمال خود لغو كند ،گرفته شده است

بلكه امری قـراردادی و تشـريعى  ،نباشدمجازات اثر وضعى گناه كه مفيد است 

خـورد و  فـوراً سـرما مى ،مثلاً اگر كسى در هوای سرد لباس گرم نپوشد ؛باشد

كس در هوای سرد لبـاس  ولى اگر بگويند هر ؛ای ندارد ديگر عذرخواهى فايده

تـوان  اين مجازات را با عذرخواهى مى ،شود هزار تومان جريمه مى ،گرم نپوشد

انـد  در آخرت عذرخواهى كسانى كه عقايد فاسد واعمال زشت داشته. لغو نمود

هيچ سودی برای آنها ندارد و عذاب را از آنها  ،اند و به خود و ديگران ظلم كرده

ـالِ «: فرمايـد كه قرآن كريم مى گونه همان ؛دفع نخواهد كرد مينَ يـَوْمَ لا ينَفَْـعُ الظ
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ارِ  عْنةَُ وَ لهَُمْ سُوءُ الدزيرا اولاً درآن روز واقعيت عمل هـر 1؛»مَعْذِرَتهُُمْ وَ لهَُمُ الل 

تــوان مــانع از  شــود و بــا توجيــه و عــذرخواهى نمى كــس كــاملاً آشــكار مى

يوَْمَ تجَِدُ كلُ نفَْسٍ ما عَمِلـَتْ مِـنْ خَيْـرٍ مُحْضَـراً وَ مـا ( شدن حقيقت شد روشن

بلكه اثر وضعى  ،ثانياً مجازات اخروی امری قراردادی نيست 2؛)لتَْ مِنْ سُوءٍ عَمِ 

رو هـيچ چيـز جـايگزين  ازايـن ؛شـود عمل است و اين اثر از انسان جـدا نمى

وَ اتقُوا يوَْماً لاتجَْزی نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَـيئْاً وَ لا يقُْبـَلُ (گردد  مجازات انسان نمى

  3.)ؤْخَذُ مِنهْا عَدْلٌ وَ لا هُمْ ينُصَْرُونَ مِنهْا شَفاعَةٌ وَ لا يُ 

  اشاره آيه به تجسم اعمال  .4

در اين آيه بـار ديگـر ايـن حقيقـت را  »إِنما تجُْزَوْنَ ما كنُتْمُْ تعَْمَلوُنَ «تعبير 

كند كه جزاى گنهكاران در قيامت خود اعمال آنهاست كه در برابر آنان  ييد مىأت

تعبير آيه گذشته كه در جهنم آتـش از درون  ؛اهد بودشود و با آنها خو ظاهر مى

   4.نيز مؤيد همين معناست ،كشد ها زبانه مى وجود خود انسان

  كند اش رسيدگى نمى نشدن عذر كسى كه به خانواده پذيرفته  .5

 ،قرارگرفتن اين آيه بعد از آيه گذشته كه در آن به مؤمنان دسـتور داده بـود

اشاره به اين واقعيت است كـه  ،دارند  عذاب دوزخ نگهشان را از  خانواده خود و

 ،اگر انسان به وظيفه خويش در مورد زن و فرزند و خـانواده نيـز عمـل نكنـد

                                                            
 .52: غافر .1
 .30: عمران آل .2
 . 48: بقره .3
 .289 ص ،24 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 4
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رسد كه در قيامت مخاطـب ايـن خطـاب شـود و بممكن است كارش به جايى 

  1.عذرخواهى او سودی نداشته باشد

  تفسير اجتهادی آيه هشتم سوره تحريم: مبحث سوم

ِ توَْبةًَ نصَُوحاً عَسىيا  رَبكمُْ أَنْ يكُفَرَ عَنكْمُْ   أَيهَا الذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ االلهّٰ

 ُ سَيئاتِكمُْ وَ يدُْخِلكَمُْ جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْـارُ يـَوْمَ لا يخُْـزِی االلهّٰ

بيَنَْ أَيْـدِيهِمْ وَ بِأَيمْـانِهِمْ يقَُولـُونَ   يسَْعىالنبِى وَ الذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهمُْ 

 قَدِيرٌ  كلُ شَىْ   رَبنا أَتمِْمْ لنَا نوُرَنا وَ اغْفِرْ لنَا إِنكَ عَلى
ٍ
  :)8(ء

اى كـه  توبه ؛ايد، به خدا باز گرديد و توبه كنيد اى كسانى كه ايمان آورده

پروردگارتـان آثـار  نزديك است ،ای كنيد اگر چنين توبه .خالص باشد

در هايى با درختانى انبوه  گناهانتان را از شما بزدايد و شما را در بوستان

اين موهبت در روزى به شما داده  .كه از زير آنها نهرها روان استآورد 

كند و او  شود كه خدا در آن روز پيامبرش را به هيچ وجه عذاب نمى مى

انـد و از او در همـه  ايمان آورده سازد و كسانى كه به پيامبر را خوار نمى

نورشان پيشاپيش آنان و در طرف راستشـان رو بـه  ،امور پيروی كردند

پروردگارا، نور مـا را بـراى مـا كامـل : گويند افزايش خواهد بود و مى

  .گردان و گناهانمان را بر ما ببخشاى كه تو بر هر كارى توانايى

  تناسب آيه هشتم: گفتار اول

 ؛خداوند به مؤمنان فرمود از مخالفت با خدا و رسولش بپرهيزيددر آيه قبل 

                                                            
 .همان .1
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در ايـن آيـه بـه دومـين . شدن به آتش دوزخ اسـتزيرا اين كار موجب دچار

 :فرمايـد مـى به ايشـان ،وظيفه مؤمنان در برابر جريان توطئه و نفاق اشاره كرده

يـن جريـان انگاری خود و يا اغواگری خائنان با ا اگر خدای ناكرده بر اثر سهل

 ،تر توبـه كـرده ايد، هرچه سريع همراه شده و موجب تقويت خيانتكاران گرديده

خـدای سـبحان از  در اين آيه. ديگر با رهبران اين جريان فاسد همكاری نكنيد

خواهد كه از گناهان خود توبه كنند تا از الطاف و بركات ويـژه الهـى  مؤمنان مى

به سوی خدا  ،ديا مان آوردهيه اكسانى كای «: فرمايد مند شوند و به آنان مى بهره

انجام فرمان خـدا و برای و تنها  .»ه خالص باشدكای  د؛ توبهينكد و توبه يبازگرد

ِ توَْبـَةً (پرهيز از خشم و غضب الهى توبه كنيد  يا أَيهَا الذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلـَى االلهّٰ

ای خـالص  دهد كه اگر توبه ه مىدر ادامه خدای سبحان به مؤمنان وعد .)نصَُوحاً 

پروردگار «نخست آنكه در دنيا  :دهد و كامل بكنند، دو پاداش بزرگ به آنها مى

عَسى رَبكمُْ أَنْ يكُفَـرَ عَـنكْمُْ ( »كند اثر همه خطاهای شما را از روحتان پاك مى

ر ياز زه ككند  داخل مىى يها شما را در بوستان«دوم آنكه در آخرت  .)سَيئاتِكمُْ 

اتٍ تجَْـرِی مِـنْ ( »آنها نهرهای فيض و رحمت الهى روان است وَ يـُدْخِلكَمُْ جَنـ

 .)تحَْتِهَا الأْنَهْارُ 

اند، اگـر  همكاری كردهچينى عليه پيامبر  در حال توطئه كسانى كه با جريان

شوند، بايـد ارتبـاط خـود را  مند ها بهره خواهند در روز قيامت از اين نعمت مى

از گذشته خود توبه كنند؛ زيـرا در آن روز  ،امل با اين جريان قطع كردهكطور به

های الهـى  اين موهبتتنها به پيامبر اسلام و كسانى كه از او پيروی كرده باشند، 

روز رسـتاخيز بـرای پيـامبر اكـرم روز پيـروزی و سـرافرازی و . شود داده مى

تـرين  وز كوچـكدر آن رخداونـد « ؛های سرشار الهـى اسـت دن به نعمتيرس

و او را از همـه » كند سرزنش و سرافكندگى را متوجه پيامبر بزرگوار اسلام نمى
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ُ وْمَ لا يَ (سازد  مند مى ها بهره نعمت بِ  یخْزِ ي ُ الن ه بـه كـسـانى كدر آن روز « ؛)ى االلهّٰ

نيز غرق در نعمت و لطف  ،مان آورده و از او در همه امور پيروی كردنديپيامبر ا

وَ الذِينَ ( »ش آنان و سمت راستشان روان استيشاپيالهى هستند و نورشان از پ

 .)بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَ بِأَيمْانِهِمْ   آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعى

منظور از نور مؤمنان، نور ايمان و عمل صـالحى اسـت كـه در دنيـا انجـام 

اد از نور پيش رو، نـور ايمـان و مـراد از نـور سـمت در آن صورت مر. اند داده

مؤمنـان در آخـرت از بركـات نـور ايمـان و عملشـان . راست، نور عمل است

ها و خطاهايشان كامـل  لغزشسبب اما نور برخى از آنها به  ؛شوند برخوردار مى

هـای اخـروی و كسـب توفيـق  مندی از همـه نعمت رو برای بهره ازاين ؛نيست

امل گردان كنور ما را  ،پروردگارا: گويند مى«يامبر به خدای خود جواری با پ هم

يقَُولوُنَ رَبنا أَتمِْمْ لنَـا ( »ىياری تواناكه تو بر هر كو گناهانمان را بر ما ببخشای 

 قَدِيرٌ  كلُ شَىْ   نوُرَنا وَ اغْفِرْ لنَا إِنكَ عَلى
ٍ
  .)ء

  شرح واژگان: گفتار دوم

 اين ماده در اصل به معنـای برگشـتن از گنـاه و). ت وب( توبه كنيد :توبوُا

  1.پشيمانى از آن است

بـودن از  اين ماده در اصـل بـه معنـای خـالص). ن ص ح( خالص :نصَُوحاً 

ق الهـى ينصيحت نيز از همين ماده و به معنای بيـان حقـا .آلودگى و غِش است

  2.گونه سخن باطلى در آن است شدن هيچ طوركامل و بدون داخل به
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سـت ا چيزی» سيئه« .آنچه مقابل حسن است ).س و ء( گناهانتان: سَيئاتِكمُْ 

كه بد و نامطلوب باشد، خواه در عقيـده باشـد يـا در اخـلاق و صـفات يـا در 

  1.عمالا

ات اين ماده در اصل به معنـای پوشـاندن اسـت و  ).ج ن ن(ها  بوستان: جَنـ

آن با درختان انبـوه پوشـيده واژه جنةّ مصدر مره است به معنای باغى كه زمين 

  ٢.گويا يك مرحله پوشيده شده و اين پوشش ادامه يافته است ؛شده است

اين ماده در اصل به معنـای جريـان شـديد و قـوی ). ن ه ر(نهرها  :الأْنَهْار

به محل  از مصاديق اين معنا حركت پرقدرت آب است و اطلاق نهر. امری است

مثـل جريـان مايعـات  ،جسـمانى هسـتند نهرها نيز يا. جريان آب مجاز است

هـا و  مثـل فيض ،يابنـد جسمانى يا روحانى كه با جريان امور معنوی تحقق مى

  3.تعالى توجهات باری

اين ماده در اصل بـه معنـای ). خ ز ی( كند خوار وسرافكنده نمى :لا يخُْزِی

د به عذاب شدي تحير و بهتى است كه بعد از بلا و حالت تأثر و ناراحتى شديد و

دهد؛ حالتى كه در آن فكـر و تـدبير و حـواس انسـان مختـل  انسان دست مى

 4.معانى ذلت و خواری و رسوايى نيز از آثـار و لـوازم ايـن معناسـت. شود مى

ى كاميابى و پيروزى و رسيدن به خير ابه معن ،قرار دارد» فوز«مقابل خزی واژه 

  .های خداوند و نعمت

اين ماده در اصل به معنای خير و بركـت ). م ن ی( طرف راستشان :أَيمْانِهِمْ 
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سـت و هكه در مفهوم دسـت راسـت نيـز قـوه و قـدرت  ازآنجايى. بسيار است

. از اين ماده استفاده شده اسـت ،گيرد ها انجام مى با دست راست فعاليت معمولاً 
1  

جهـد  ؛ای از جهد است اين ماده در اصل به معنای مرتبه). س ع ی( : يسَْعى

ی تلاشى است كه به بالاترين مرتبه خود رسيده باشد و سعى يك مرتبـه به معنا

رفتن است و جهد بـه  رفتن به معنای تندراه سعى در راه مثلاً  ؛تر از آن است پايين

معناسـت كـه نـور ايـن بـه » يسعى نورهم« 2.معنای دويدن با همه قدرت است

در حـال افـزايش در بالاترين درجه شدت نيست و  ،مؤمنان با آنكه زياد است

 .است

كه اجزايش كامل شده و به چيـز خـارجى  چيزی ).ت م م( كامل كن :أَتمِْم

خـلاف كمـال  بر ؛رود تمام بيشتر در امور كمّى به كار مى. ديگری محتاج نباشد

  3.شود كه بيشتر در كيفيات استفاده مى

  ات ادبىكن: گفتار سوم

  وم يمتعلق  .1

برخـى آن 4.است )يدخلكم( مطالب قبل كلمه يوم در آيه شريفه ظرف براى

حـذف و خلاف اصل بـودن اما با توجه به  5؛اند محذوف گرفته را متعلق به اذكر

  .تقدير نظر اول ترجيح دارد
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  »الذين امنوا«جايگاه  .2

بـَينَْ أَيْـدِيهِمْ وَ   وَ الذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ نـُورُهُمْ يسَْـعى«جايگاه جمله  بارهدر

  :استمطرح دو احتمال  »بِأَيمْانِهِمْ 

نفه و مبتداست و معه متعلق به آمنـوا أمست »الذِينَ آمَنوُا«جمله : احتمال اول

در ايـن  ؛، خبر دوم و سوم»... يقَُولـُونَ «و  »... نوُرُهُمْ يسَْعى«يا خبر آن و جمله 

كنـد و  روزى كه خدا پيامبر خود را خـوار نمـى: صورت معناى آيه چنين است

او نورشان در مقابل آنها و دست راستشان است و  هايمان آورندگان بروزى كه 

در ايـن صـورت عـدم خـزى مخصـوص . گويند خدايا نور ما را كامل كن مى

مؤيد اين . و سعى نور و درخواست اتمام آن مخصوص مؤمنين است 9پيامبر

سوره حديد است كه سعى نور را تنها برای مـؤمنين ذكـر كـرده  12احتمال آيه 

  1)....نوُرُهُمْ بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَ بِأَيمْانِهِمْ   يوَْمَ ترََى المُْؤْمِنِينَ وَ المُْؤْمِناتِ يسَْعى(ت اس

نـُورُهُمْ «عطف بـه النبـى باشـد و جملـه » نَ آمَنوُايالذِ «جمله : احتمال دوم

در اين صـورت  ؛ن باشدين خبر براى الذين خبر و جمله بعد دومياول »...  سْعىيَ 

ه بـه او كـرا سـانى كو  امبرشيـه خدا پكروزى : استگونه  اين عنای كلى آيهم

اينهـا : فرمايـد مـى سپس درباره مؤمنان و پيـامبر ؛ندك مان آوردند، خوار نمىيا

 ،نـد پروردگـارايگو ت است و مىكنورشان در جلو و در دست راستشان در حر

حقيت پيامبر نيز از خـدا اشكال اين احتمال اين است كه در .نكامل كنور ما را 

  . نور پيامبر كامل استكه  درحالىكند  مىشدن نورش را  كامل درخواست

با توجه به آنكه احتمال اول مؤيدی از قرآن دارد و فاقـد اشـكال احتمـال 
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  . شود مى بر احتمال دوم ترجيح داده ،دوم است

  متعلق معه  .3

دو احتمـال وجـود  »ا معهنَ آمَنوُيالذِ «در عبارت » معه«متعلق در خصوص 

مبتدا باشد و معه متعلق بـه خبـر مقـدر باشـد  »الذين آمنوا«نخست آنكه : دارد

خبـر دوم و  »...قوُلوُنَ يَ «و  »...  سْعىيَ نوُرُهُمْ «و جمله ) الذين آمنوا كائنون معه(

امبر خود را خوار يه خدا پكروزى : ن استيه چنيدر اين صورت معناى آ ؛سوم

شـوند و آن جنـاب  ند و از او جدا نمىيآورندگان با او يمانه اكوزى ند و رك نمى

احتمال دوم اين است كه معه متعلق به جملـه امنـوا  .شود شان جدا نمىينيز از ا

مطيـع و شود و مؤمنانى كـه ايـن صـفت را دارنـد  يعنى پيامبر خزی نمى ؛باشد

. نورشان رو به افزايش است و درخواست اتمام نور دارند ،محض پيامبر هستند

ذينَ آمَنوُا مَعَهُ (اين احتمال با معنای اصطلاحى  در قرآن سازگارتر اسـت و ) وَ ال

  .رو ترجيح دارد ازاين

  یريات تفسكن: گفتار چهارم

  قت توبه يحق .1

ده گناه بر نفس انسان مستولى شسبب حقيقت توبه زدودن ظلمتى است كه به 

انقلابى است از ناحيه خود عليه   ؛توبه يك انقلاب درونى و نوعى قيام است. است

توبه فقهى . خود و البته لازمه اين انقلاب و اين پشيمانى تصميم بر ترك گناه است

ولى توبه واقعـى و  ؛و شرعى به اين است كه انسان ديگر مرتكب فعل حرام نشود

 ای حاصل از اين گناه از نفـس خـويشه ها و كدورت ظلمتزدودن عرفانى به 

شدن ارتكـاب  اند و باعث سهل هايى كه نورانيت شخص را پوشانده ظلمت است؛
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پس توبه يعنى كسـب نورانيـت بنـدگى خداونـد و ؛ گردند گناه توسط انسان مى

توبـه عرفـانى مقـام و . های حاصل از پيـروی هـوای نفـس بازگشت از ظلمت

. شـود شـرعى يكبـاره حاصـل نمى  انند توبهاست و م» يقظه«ای پس از  مرحله

حقيقت توبه از اين لحاظ بازگشت از پيروی هواهای نفسانى و تعلقات دنيوی به 

گرايى است و درحقيقت توبه به اين معناست كـه انسـان  پيروی از خدا و آخرت

  . آثار گناه را در نفس خويش از بين ببرد

�های توبه واقعى نشانه  .2

دهد كه باور كند با ارتكـاب  به انسان گناهكار دست مى احساس توبه زمانى

سقوط كرده گناه به يكباره از فضايى روشن و باز به درون چاهى عميق و تاريك 

بـزودی  ،است و آب چاه در حال بالا آمدن است و اگر كسى به او كمـك نكنـد

شـدت پشـيمان  بـه ،در اين حالت از عملى كه انجـام داده اسـت ؛شود هلاك مى

كند تا زمانى  نخست آنكه احساس مى: دهد شود و سه احساس به او دست مى مى

اش و بـا  زمين با همه بزرگى ،كه گناهش بخشيده نشود و از اين چاه بيرون نيايد

همه امكاناتش برای او تنگ است و جايى برای زندگى واقعـى بـرای او وجـود 

آيـد و احسـاس  مىارتكاب اين گناه از خودش بـدش سبب دوم آنكه به . ندارد

گيرد تا آنجا كه به تعبيـر قـرآن تحمـل  بودن سراسر وجودش را فرا مى ناشايسته

كند غيـر از خداونـد  سوم آنكه احساس مى. شود خودش نيز برايشان دشوار مى

توانـد او را از ايـن وضـعيت  كس نمى هيچ ياور و پناهگاه ديگری ندارند و هيچ

در اين حال با گريـه و زاری و تضـرع و تـذلل رو بـه درگـاه خـدا  ؛نجات دهد

خواهد دست او را بگيرد و از ظلمـت و گمراهـى نجـاتش  آورد و از خدا مى مى

قطعاً خداوند با نظر لطف خـود بـه او  ،اگر كسى اين حالات را در خود ديد. دهد
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  . كند كند و اثر گناه را از روح او پاك مى نگاه مى

كار اشاره كرده و فرمـوده  وره توبه به سه احساس انسان توبهس 118يه آدر 

وَ عَلىَ الثلاثةَِ الذينَ خُلفُوا حَتى إِذا ضاقَتْ عَليَهِْمُ الأْرَْضُ بِمـا رَحُبـَتْ وَ «: است

 إِلا إِليَهِْ ثمُ تا
ِ بَ عَلـَيهِْمْ لِيتَوُبـُوا ضاقَتْ عَليَهِْمْ أَنفُْسُهُمْ وَ ظَنوا أَنْ لا مَلجَْأَ مِنَ االلهّٰ

حيمُ  ابُ الر وهُوَ الت َ كـه بـا رحمت خدا شامل حـال آن سـه نفـرى بـود : إِن االلهّٰ

مانده بودند و همه مسلمانان به دستور  باز  ت در جنگكتراشىِ واهى از شر بهانه

اش بـر  ن با همه وسعت و فراخىيه زمكى يردند تا جاكامبر با آنان قطع رابطه يپ

شان هم در تنگى يها دل]  از شدت غصه، اندوه و عذاب وجدان[ان تنگ شد و آن

 ؛ستيچ پناهگاهى از خدا جز به سوى او نيه هكقه قرار گرفت و دانستند يو مض

ر و يپذ ار توبهيرا خدا بسيز ؛نندكرد تا توبه كپس خدا به رحمتش بر آنان توجه 

  .»مهربان است

�توبه نصوح چيست .3

ای قطعى و خالصانه و صادقانه است كه در آن هـيچ گونـه  توبه نصوح توبه

گونه تزلزل و اضـطراب و ترديـد و  نيتى خالى از هر و همراه با ناخالصى نيست

ای است كه از چند جهت خالص باشـد و  توبه نصوح توبه 1.است ضعف و وهن

  :در آن غش نباشد

 ،ناه باشـدآن فرمان خدا و ترس از گ كه محركاى  توبه: خلوص در نيت. 1

  ؛وىينه وحشت از آثار اجتماعى و دن

ای قطعى و صادقانه است كه هيچ گونـه ترديـد و  توبه: خلوص در اراده. 2
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 ؛سستى در اراده آن راه نيابد

گاه بـه آنچـه از آن  ای خالص است كه انسان هيچ توبه: خلوص در عمل. 3

  .بازنگردد و دوباره آن گناه را مرتكب نشود ،توبه كرده است

ه دل و قلـب وی از جـرم و كای است  چنان توبهپس مقصود از توبه نصوح 

و  كه گردد و عملش از خودخواهى و اغراض نفسـانى پـايثافت معاصى تصفك

نـد و كت جدا يشه انسان را از معصيه براى همكاى  توبه ؛براى خدا خالص گردد

 .بازگشتى در آن رخ ندهد

يكـى از بـين : صوح اشاره شده اسـتيه شريفه به دو اثر مهم توبه نآدر اين 

كه اين همان توبه  )رَبكمُْ أَنْ يكُفَرَ عَنكْمُْ سَيئاتِكمُْ   عَسى( رفتن آثار گناهان است

وَ يـُدْخِلكَمُْ (خدا به بنده و مرحله قبول توبه است و دوم ورود به بهشـت اسـت 

  .)جَناتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ 

�شروط توبه در روايات .4

حضـرت فرمـود . گفـت »اسـتغفر االلهّٰ « 7شخصى در حضور اميرالمؤمنين 

درجـه  »اسـتغفر االلهّٰ « ،چيسـت »استغفر االلهّٰ «آيا ميدانى  ،مادرت به عزايت بنشيند

اول پشيمانى بـر گذشـته؛  :دارد در بر اعليين است و آن اسمى است كه شش معن

سوم ادانمودن حق غير تا آنكه خدا را ملاقات  دوم عزم عدم برگشت به آن گناه؛

اى كه از تو  كه پاك باشى و حقى بر گردنت نباشد؛ چهارم هر فريضه درحالى ،كنى

با  ،يده شدهيبدن تو روه قضا كنى؛ پنجم گوشتى كه در حال گناه ب ،فوت شده باشد

 حزن و گريه و تضرع آب كنى تا آنكه پوست به استخوانت بچسبد و پـس از آن

يده شود؛ ششم به جسم خـود سـختى طاعـت و عبـادت را ياى رو گوشت تازه

البته با توجـه بـه روايـات ديگـر  .ه لذّت معصيت را چشيده بودك چنانبچشانى؛ 
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شرط كمـال توبـه  ،اند بعضى از اين امور ششگانه كه امام در تحقق توبه ذكر كرده

  . است و در اصل و حقيقت توبه دخالتى ندارد

  مراد از تكفير سيئات  .5

يك اصطلاح قرآنى است كه بـرای درك » تكفير سيئات«ها يا  زدودن بدی

در قـرآن  شكاررفتـه در آن و شـيوه كـاربرده درست آن بايد معنای واژگان ب

از ماده كفر به معنای رويگردانى و عدم اعتنا به يـك چيـز » تكفير«. توجه نمود

كه از نظر شرع يا عرف نامطلوب و بـد  شود به هر عملى گفته مى» سيئه«1.است

توسـط » تكفيـر سـيئات« 2.خواه در اعتقادات باشد يا رفتار و اخلاقيات ،باشد

كه آثـار سـيئات از  نحوی به ،خداوند به معنای رد سيئات از وجود مؤمنان است

  .آنان محو گردد

توضيح اين اصطلاح بايد به اين نكته توجه نمود كه با توجـه بـه مراتـب  در

هايى مانند شهوترانى و دروغگـويى دو گونـه  ايمان و تقوا تعامل انسان با زشتى

در مراحل اوليه ايمان انسان از نظر روحى به انجام اين اعمال زشت تمايل . است

وقتى فرد . شود آنها را مرتكب نمى ،اما با تمايلات نفسانى خود مبارزه كرده ؛دارد

ها و تمايلات نفسانى پـاك  ود را از آلودگىمؤمن اين كار را ادامه دهد و باطن خ

كنـد كـه  آماده مىكسب توفيق خداوند اين مجاهدت با نفس زمينه را برای  ،كند

ميل شده و هيچ رغبتى به آنها نداشـته باشـد و از آنهـا روی  ها بى ديگر به زشتى

تعبيـر  3»ئاَتِهِمْ وَ يكُفَرَ عَنهُْمْ سَي «از اين حالت ايمانى در قرآن با عبارت . برگرداند
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. »گرداند خداوند گناهان را از آنان بر مى« :شود كه معنای دقيق آن چنين است مى

وقتى انسان به اين مقام برسد كه از هـر كـار زشـتى نفـرت پيـدا كـرده و از آن 

در قرآن هرگاه رو  ازاين ؛كند شايستگى ورود به بهشت را پيدا مى ،رويگردان باشد

پس از آن به پـاداش مؤمنـان در  ،ر سيئات استفاده شده استكريم از تعبير تكفي

إِنْ تجَْتنَِبوُا كبَائِرَ ما تنُهَْوْنَ عَنْـهُ نكُفَـرْ «مانند آيه شريفه  ؛بهشت اشاره شده است

اگـر شـما از ارتكـاب گناهـان كبيـره  1:عَنكْمُْ سَيئاتِكمُْ وَ ندُْخِلكْمُْ مُدْخَلاً كرَيماً 

دهيم كه  كنيم و به شما اين توفيق را مى ها را از شما دور مى ما بدی ،اجتناب كنيد

گـاه شـما را بـه بهشـت كـه جايگـاهى  آن ،ها نداشته باشيد هيچ ميلى به زشتى

  . »كنيم وارد مى ،نيكوست

  تأثير توبه در محو آثار گناه .6

ای خـالص و نصـوح  كه توبـه خداوند به مؤمنان وعده داده است درصورتى

تكفيـر «به اين امر در اصطلاح قرآن  ؛اثر گناهان قبلى آنها را از بين ببرد ،بكنند

كه آثـار  ای گونه به ،ى پوشانيدن چيزی استامعنه تكفير ب. شود گفته مى» سيئات

در آيات زيادی از قرآن به اين حقيقت اشاره شـده . و محو گرددبرود آن از بين 

وب را در نفس انسان از بـين ببرنـد توانند اثر اعمال خ است كه هم اعمال بد مى

توانند اثر اعمال بـد را در نفـس انسـان از بـين  و هم اعمال خوب مى) احباط(

گـذارد و  زيرا هر عملى تأثير خاصى بر نورانيت يا ظلمت نفس انسان مى ؛ببرند

توبه . تواند با انجام اعمال نيك اثر گناهان را از بين ببرد مى ،تا انسان زنده است

ها را نيز به خـوبى تبـديل  بلكه بدی ،برد نه تنها آثار گناهان را از بين مى واقعى
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إِلا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صـالِحاً فَأُوْلئِـكَ «كه در آيه  گونه همان ؛كند مى

ُ غَفُوراً رَحيماً  ُ سَيئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ االلهّٰ لُ االلهّٰ َبه اين حقيقت اشـاره شـده  1»يبُد

شدن  كننده به اين نكته توجه داشته باشد كه آنچه باعث پاك البته بايد توبه ؛است

رو در ايـن آيـه فاعـل  ازاين ؛نه توبه او ،لطف و عنايت خداست ،ثار گناه استآ

 «فعل 
َ
  .نه توبه ،خداست »يكُفَر

   علت ذكر جنات با صيغه جمع .7

جنـّات در قـرآن را اشـاره بـه هفـت جنـت آمـدن  برخى از مفسران جمع

المـأوى؛  جنةّ. 5دارالخلد؛ . 4النعّيم؛  جنةّ.3عدن؛. 2الفردوس؛  جنةّ. 1 :اند دانسته

گانه توصـيف يـك  هفت  رسد اين اسامى اما به نظر مى 2. عليّيّن.7دارالسّلام؛ .6

های  نـه بيـان بهشـت ،بهشت از جهات مختلف است يا بيان مراتب بهشت است

ذينَ « ماننـد ؛ها آمـده اسـت برای اكثر اين بهشت» خلد«لف؛ زيرا تعبير مخت الـ

  3.»يرَِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيها خالِدُونَ 

حقيقت اين است كه در آخرت برای هر عملى جنـّت و نهـرى مخصـوص 

 مند آيد و هر فردی متناسب با عملش از بهشت مخصوص خودش بهره پديد مى

به همين دليـل و رو به تعداد مؤمنان در آخرت بهشت وجود دارد  ازاين ؛شود مى 

مؤيد اين سخن روايت پيامبر اكرم  4.نيز بهشت در قرآن با صيغه جمع آمده است

درختـى بـرای  »سبحان االلهّٰ و الحمداللهّٰ و لاالـه الا االلهّٰ «فرمايد با هر  است كه مى
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باغى  ،ها زياد گردد د تسبيحدرنتيجه وقتى تعدا 1؛رويد سرای ديگر مى انسان در

 خلاصه جنات نتيجه عمل صـالح هـر. شود گويان ايجاد مى بزرگ برای تسبيح

جنات در دنيا به صـورت نورانيـت درونـى و در آخـرت صـورت  ؛كس است

  .های بهشتى است برزخى اعمال و نعمت

    مراد از نهرهای بهشتى  .8

انهـار  ،ا و گياهان استه ماندن باغكه نهرهای مادی باعث سرسبز گونه همان

نهرهايى كه  ؛شود مى معنوی نيز چيزی است كه باعث استمرار نتيجه عمل صالح

ايـن  ؛همان فيوضات و رحمت الهـى اسـت ،كند مى آثار اعمال صالح را آبياری

معارف توحيدی است كه باعث تقويت  و فيوضات در دنيا اموری مانند مكاشفه

نهرهای آخـرت نيـز رحمـت خـاص  ؛رددگ مى نورانيت و استمرار عمل صالح

 ؛كنـد های جسمانى و روحانى مافوق تصور نصيب انسـان مى خداست كه لذت

ُ وَ «بنابراين  يعنى خداوند در اثـر توبـه  »مْ جَناتٍ تجَرِى مِن تحَتهَا الأْنَهَْاركُ دْخِلَ ي

آورد و  مـىهای بهشـتى فـراهم  برای انسان در دنيا نورانيت و در آخرت نعمت

كنـد تـا موجـب اسـتمرار و  مـىهای خاص خود آنها را آبياری  سپس با لطف

  .سرسبزی اين عمل گردد

إِن «: فرمايـد در آنجـا مى ؛كنـد سوره قمر اين برداشـت را تأييـد مى 54آيه 

بـه ايـن در اين آيه  ؛»المُْتقِينَ فِى جَناتٍ وَ نهََرٍ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتـَدِر

بلكه در نهرهـا  ،های بهشتى هستند شود كه متقين نه تنها در باغ حقيقت اشاره مى

ازآنجاكه  ؛هم قرار دارند و اين باغ و نهر نزد خدايى است كه مليك و مقتدر است
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باغ و نهـری هـم كـه نـزد  ،خداوند از هر گونه ماديت و جسمانيت به دور است

بنابراين با اختلاف مراتـب متقّـين  1؛ر مادینه باغ و نه ،اوست بايد روحانى باشد

شوند و به اقتضاى هر جنتّ نهرهـايى از لطـف الهـى  جناّت گوناگونى ايجاد مى

  . شود جاری مى

  مراد از عذاب خزی  .9

كَ ( دچار خزی شده است ،شود هر كس كه دچار عذاب دوزخ مى رَبنا إِنـ

الِمينَ مِنْ أَنصْـارٍ  مَنْ تدُْخِلِ النارَ فَقَدْ أَخْزَيتْهَُ وَ  هُ مَـنْ  2ما لِلظ و أَ لـَمْ يعَْلمَُـوا أَنـ

َ وَ رَسُولهَُ فَأَن لهَُ نارَ جَهَنمَ خالِداً فيها ذلِكَ الخِْزْیُ العَْظيمُ  يحُادِدِ االلهّٰ
3.( 

ُ النبىِ «: فرمايد در آيه مورد بحث نيز مى يعنى روزی كـه  ؛»يوَْمَ لا يخُْزِی االلهّٰ

شود تا موجب خزی  هيچ گونه عذاب و ابتلا و گرفتاری وارد نمى 9بر پيامبر

در آن روز صــاحب مقــام و  9بــه عبــارتى پيــامبر ؛و ناكــامى ايشــان گــردد

است و آتش جهنم و خزی و خواری و عزت جايگاهى است كه سراسر كرامت 

فقان كه در آن روز سخت بر خلاف كافران و منا ؛در آن مقام و جايگاه راه ندارد

  4.برند دچار عذاب خزی الهى هستند و ره به جايى نمى

  مراد از معيت مؤمنان با پيامبر  .10

ذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ «مراد از معيت مؤمنان با پيامبر در عبـارت  ـ اطاعـت » وَ ال
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 ١؛مصـاحبت بـا پيـامبر ،اند ه برخى پنداشتهك نه چنان ،است 9محض از پيامبر

بـه تمـام  9بلكه بايد از پيـامبر ،آوردن در دنيا كافى نيست ف ايمانيعنى صر

با مراجعه به كـاربرد  2.با ايشان مخالفت نداشته باشند ،معناى كلمه اطاعت كرده

گاه اين واژه  شويم كه هيچ در قرآن كريم متوجه مى »الذِينَ آمَنوُا مَعَهُ  وَ «عبارت 

نرفته است و درحقيقـت ايـن تعبيـر معيت و مصاحبت ظاهری به كار معنای در 

اسـت و نشـان از تبعيـت محـض از پيـامبر در  »آمَنوُا بـه«ای بالاتر از  مرحله

سُولُ « : برای نمونه به سه آيه زير توجه نماييد ؛ط دارديترين شرا سخت لكِنِ الر

لهَُمُ الخَْيرْاتُ وَ أُولئِكَ وَ الذينَ آمَنوُا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنفُْسِهِمْ وَ أُولئِكَ 

ا وَ « 3،»هُمُ المُْفْلِحُونَ  ينْا هُوداً وَ الذينَ آمَنـُوا مَعَـهُ بِرَحْمَـةٍ مِنـ َا جاءَ أَمْرُنا نج َوَ لم

ينْاهُمْ مِنْ عَذابٍ غَليظٍ  َذينَ آمَنـُوا مَعَـهُ « و 4»نجينْا صالِحاً وَ ال َا جاءَ أَمْرُنا نج َفَلم

 5.»مَةٍ مِنا وَ مِنْ خِزْیِ يوَْمِئِذٍ إِن رَبكَ هُوَ القَْوِی العَْزيزُ بِرَحْ 

  »سعى نور«مراد از  .11

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ يسَْعى«مراد از سعى نور در آيه  ؟ در ايـن چيسـت »وَ ال

احتمال اول مراد از سعى نور حركت سريع در  :استمطرح دو احتمال  خصوص

مؤمنان به سوى بهشت است؛ چراكه حركت سريع نور آنها جـدا از حركـت خود 

كـه درجـات سـعادت و مقامـات قـرب  مؤمنان درحالى. سريع خودشان نيست
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بـه حركـت  ،يكى پس از ديگرى به آن درجات رسيده ،گردد برايشان روشن مى

ل احتمادر  ١.دهند تا جايى كه نورشان به حد تمام و كمال برسد خويش ادامه مى

شدت در تلألؤ و درخشش آن است؛ چراكه سعى نـور بـا  دوم مراد از سعى نور

رفـتن  ه سـعى در مشـى تنـدراهك شدت تلألؤ و درخشندگى مناسبت دارد؛ چنان

در آخـرت نور مؤمنان . سعى را در هر موردی بايد متناسب با آن معنا كرد. است

ن يتوجـه بـه ايـن قـرابـا  2.دهد يابد و راه بهشت را به انسان نشان مى شدت مى

  .شود احتمال دوم ترجيح داده مى

  )نورهم( مراد از نور مؤمنان .12

 3.هـا در دنياسـت منظور از نور مؤمنان تجسم نور ايمان و عمـل صـالح آن

همه  ،ق دنيوی دل بريده است و با خدای خويش مرتبط استيانسانى كه از علا

درك معارف  بصيرت و اعمال و حركاتش دارای نوری است كه در دنيا موجب

شدّت و ضعف  .الهى است و در آخرت موجب كسب كمالات و مقامات معنوی

ه در احاديـث بـه كـ چنان ؛نور هر كسى نيز به اندازه ايمان و عمل صالح اوست

 4.تفاوت نور مؤمنان اشاره شده است

�ش روى و نور دست راستيمراد از نور پ .15

چند ) وَ بأَِيمْانهِِمْ ( و نور دست راست) بيَنَْ أَيدِْيهِمْ (منظور از نور روبرو  بارهدر

احتمال اول منظور از نور پيش رو نور ايمان و مراد در  :احتمال مطرح شده است
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نور دو طرف در طبيعـت از آثـار  كه  چنان 1؛نور عمل است از نور دست راست،

نيز نور ) دست راست( منشأ نور اعمالكند،  نوری است كه جلوی پا را روشن مى

نـور  ،احتمال دوم منظور از نور روبرو در ست؛ها انسان) پيش رو( اعتقاد و ايمان

من ؤنور صفات مـ و منظور از نور دست راست، معارف و حقايق و مقامات برتر

منظور از نور روبرو، نور مقربان و منظـور از نـور دسـت  احتمال سومدر  ٢.است

ميـان بـه چراكه در اين آيه تنها سخن از دو نور  ؛اصحاب يمين استنور  راست،

در حركـت و از طرف راسـت آنهـا نورى كه پيشاپيش روى مؤمنان (است آمده 

به اين ترتيب ممكن است اين تعبير اشاره به دو گروه مختلـف از مؤمنـان  ؛است

حركـت گروه مقربان كه صورتى نورانى دارند و نورشـان پيشـاپيش آنهـا  :باشد

چراكـه نامـه  ؛اليمين كه نـور آنهـا در سـمت راستشـان اسـت كند و اصحاب مى

احتمـال در  3.خيزد مى شود و نور از آن بر اعمالشان به دست راست آنها داده مى

افى .هسـتند :منظور از نور روبرو و دست راست امامان معصوم چهارم بـه  ک

در  7امـام صـادق كـهاست سند خود از صالح بن سهل همدانى روايت آورده 

انـد  اينان امامان مؤمنين: فرمود »نوُرُهمُْ بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَ بِأَيمْانِهِمْ   يسَْعى«تفسير آيه 

كه در روز قيامت نورشان جلو پاى مؤمنين و طرف راست آنهـا بـه حركـت در 

كه خود امامان جلو مؤمنين و طرف راسـت است اى ديگر آمده  در نسخه. آيد مى

كنند تا آنان را به  آيند و با نور خود راه مؤمنين را روشن مى حركت در مىآنان به 

  4.هاى اهل بهشت برسانند منزل

                                                            
  .565 ص ،19 ج؛ ترجمه موسوی همدانى؛ المیزان فی تفسیر القرآنسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

  .134 ص ،5 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریممصطفوی؛ حسن . 2

  .330 ص ،23 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 3

  .195 ص ،1؛ ج کافىالبن يعقوب كلينى؛  محمد. 4



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    190

 

كه ضمير هم در كلمـه چرا ؛احتمال سوم با سياق و ظهور آيه سازگار نيست

احتمال چهارم نيـز . نه گروه خاصى از آنها ،گردد مى به همه مؤمنين بر» نورهم«

ديق است و ممكن است منظور از امامان، نـوری باشـد جری تطبيق و بيان مصا

در احتمـال اول و دوم نيـز . آورد مى دسته كه مؤمن به واسطه پيروی از ائمه ب

احتمـال رو  ازايـن ؛اشتراك دارند ،كه نور دست راست فرع نور پيش روستاين

  .رسند مى اول و دوم بهتر به نظر

  است چرا از نور سمت چپ سخنى به ميان نيامده .14

ولى از جهت مخالف آن يعنى است؛ در اين آيه نور سمت راست مطرح شده 

سمت چپ سخنى به ميان نيامده است؛ چراكه سمت راست كنايـه و اسـتعاره از 

با دست راسـت بيعـت  ،دهند ه كتاب را به دست راست مىك  هاست؛ چنان خوبى

چپ كه اسـتعاره خلاف سمت  بر؛ ...  و كنند با دست راست مصافحه مى ،كنند مى

  .شود ها با واژه نور تعبير نمى و از بدی 1هاست بدیاز 

  ...)قُولُونَ رَبنا أتَْمِمْ لَنا نوُرَنا يَ ( نيمقصود از دعاى مؤمن .15

 قَـدِيرٌ  كـُل شَـىْ   يقَُولوُنَ رَبنا أَتمِْمْ لنَا نوُرَنا وَ اغْفِرْ لنَا إِنكَ عَلـى«جمله 
ٍ
 »ء

كه توسـط نورشـان بـه  يعنى مؤمنان درحالى ؛حال از ضمير هم در نورهم است

مؤمنـان در . كنند، درخواست غفران و اتمام نور دارنـد سمت بهشت حركت مى

را  شـانبينند و آمـرزش گناهان آن روز نقصى در درجات ايمان و عمل خود مى

نـاهى در نامـه شود كـه گ اما اين آمرزش تنها باعث مى ؛خواهند از خداوند مى
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لـذا درخواسـت  ؛كنـد اعمال نماند و جاى خالى آن گناهان را چيزى پـر نمـى

از اين آيـه  1.يعنى آن نقاط خالى را هم پر كند ؛كنند خدا نورشان را تمام كند مى

توان استفاده كرد كه مؤمنين در قيامت نيز قابـل اسـتكمال هسـتند و  مباركه مى

  2.معناست كردن آن بى نه طلب وگر ؛ياد شودممكن است نور ايمان و عمل آنها ز

  تفسير اجتهادی آيه نهم سوره تحريم: مبحث چهارم

يا أَيهَا النبِى جاهِدِ الكْفُارَ وَ المُْنافِقِينَ وَ اغْلظُْ عَليَهِْمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَـنمُ وَ 

  :)9(بِئسَْ المَْصِيرُ 

ر؛ يـگ  بـر آنـان سـخت ن وكـافران و منافقـان جهـاد كـامبر، با ياى پ

 .بازگشتگاهى استيگاهشان دوزخ است و آن بدجا

  تناسب آيه نهم : گفتار اول

خدای سبحان در اين آيه وظايف پيامبر را در مواجهـه بـا جريـان توطئـه 

افران و منافقـان كـبـا  ،امبر بزرگـواريای پ«: فرمايد يادآور شده و به ايشان مى

يا أَيهَـا النبِـى ( »را به حال خود رها مكن ر و آنهاين و بر آنان سخت بگكجهاد 

در اين آيـه بـرای مقابلـه بـا جريـان  ؛)جاهِدِ الكْفُارَ وَ المُْنافِقِينَ وَ اغْلظُْ عَليَهِْمْ 

: جهاد با كافران و منافقـان. 1 :توطئه دو وظيفه برای پيامبر اكرم بيان شده است

در بالاترين حد توان برای انجـام معنای تلاش و كوشش بسيار زياد و   جهاد به

د نظـامى نيسـت، بلكـه كاری است و مراد از جهاد در اين آيه، جنگ و برخور

های  بردن تمام تلاش برای اصلاح امور و مبازره با شرك و توطئـهكار منظور به
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سـختگيری و غلظـت بـا : سختگيری و عدم انعطاف. 2. كافران و منافقين است

ست كه تـا زمـانى كـه آنهـا منحـرف و اين معنا ن بهمسلمانان منحرف و منافقي

از  بـاره ار و به تلاش خود ادامـه بـده و دراينمنافق هستند، دست از جهاد برند

 .خود انعطاف نشان نده و به هيچ وجه كوتاه نيا

در ادامه برای آنكه انگيزه پيامبر را برای تحمل چنـين مأموريـت سـنگينى 

ذيرش سخنان پيامبر آماده كنـد، بـه سـرانجام و مخالفان را برای پ دافزايش ده

اند، اشـاره كـرده و  منحرفان و منافقانى كـه بـه مخالفـت بـا پيـامبر برخاسـته

قرارگرفتن در دوزخ اسـت و  جايگاه و مقصد نهايى مخالفان پيامبر«: فرمايد مى

 .)وَ مَأْواهُمْ جَهَنمُ وَ بِئسَْ المَْصِيرُ ( »سرنوشتى استشدن بد دوزخى

  شرح واژگان: ر دومگفتا

كـاربردن تـلاش  اين ماده در اصل بـه معنـای بـه). ج ه د(جهاد كن  :جاهِدِ 

 1.گسترده تا نهايت درجه ممكن است

يـافتن  اين ماده در اصل به معنای فنـا و پايـان). ن ف ق( منافقان :المُْنافِقِينَ 

ای در  واژه نفاق نيز بر برنامـه. تدريجى و گذشتن يك چيز در يك جريان است

   2.و گذراستبلكه فانى  ،كند كه غيرثابت جريان زندگى دلالت مى

به معنای قصـد اسـت يـا بـه معنـای يا اين ماده در اصل ). أ و ی(: مَأْواهُمْ  

بازگشت به مقامى مادی يا معنـوی بـه قصـد سـكنى و اسـتقرار يـا بـه قصـد 

نى كهف را قصد كردنـد و بـه يع 3؛»إِذْ أَوَى الفِْتيْةَُ إِلىَ الكْهَْـف«مانند  ؛استراحت
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   1.سمت آن حركت كردند تا در آن استراحت كنند و از شر دشمنان رهايى يابند

شوند  كلمه جهنم اسمى است برای مكانى كه كفار در آن عذاب مى). ج ه م( :جهـنم

  2.است كه در آن غلظت و گرفتگى و تنگى و كراهتدلالت دارد و بر محيطى 

و بـئس  3ماده در اصل به معنـای شـدت بـدی اسـتاين ). ب أ س(: بِئسَْ 

ها بـه كـار رفتـه اسـت،  هـا و زشـتى اى است كه درباره تمـام ناپسـندى كلمه

  4.شود در همه كارهاى پسنديده استعمال مى »نعم«طوركه  همان

 ؛اين ماده در اصل به معنای تحول به حالت ثانويه است). ص ی ر( :المصير

. گـردد متحـول مى ،مرحله به مرحله رشد كـردهمثل اينكه سيبى به مرور زمان 

 5؛الصيروره المصير يعنى بئس نه اسم مكان و بئس ،واژه مصير مصدر ميمى است

  .اند يعنى بد شدنى است و يا به تعبير بهتر به بد چيزی تبديل شده

  یريات تفسكن: گفتار سوم

  »يا ايها النبى«علت تعبير   .1

رساند، ايـن آيـه  علو مقام و بزرگواری را مىبا توجه به معنای واژه نبى كه 

چنـان  6؛خواهد بگويد كه مربوط به علو مقام و شأن پيامبر اسـت ای را مى نكته

جنبه علو مقامى و منزلت رفيـع  ،شود در قرآن استعمال مى» نبى«هرگاه واژه كه 

 أولى بالمؤمنين من أنفسهم«مثل آيه  ،وی مورد نظر است
ّ
و هرگـاه كلمـه  »النبى
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قُـلْ يـا «مثل آيـه  ،شود، مفهوم حمل رسالت مورد نظر است رسول استعمال مى

ِ إِليَكْمُْ  سُولُ بلَغْ « و» ... أَيهَا الناسُ إِنى رَسُولُ االلهّٰ هَا الر1.»... يا أَي  

دهد با مطلبى روبرو هسـتيم كـه  مى بردن اين واژه در ابتدای آيه نشانكار به

طلبد و اقتضـای آن برخـورد كريمانـه و بزرگـواری  مى صبر و حوصله خاصى

اصـلاح و هـدايت  ،موردی كه در اين آيه بدان تصريح شده اسـت. پيامبر است

و صبر و حوصـله و بزرگـواری دارد مخالفان و منافقان است كه سختى خاصى 

  .طلبد مى ای ويژه

  مراد از كفار چه كسانى هستند .2

 :اسـتمطـرح منظور از كفـار و كفـر در ايـن آيـه دو احتمال در خصوص 

خـدا و  ،اند كه كفر اعتقادی داشته اين است كه منظور از كفار كسانى احتمال اول

منـانى ؤاحتمال دوم اين است كه منظـور از كفـار م. كنند مى را انكار 9پيامبر

 ولى در مقـام ،ايمان دارند 9به خدا و پيامبر ؛اند است كه دچار كفر عملى شده

  .من فاسق هستندؤشوند و به تعبيری م مى عمل مرتكب گناه و تخلف

ولـى سـياق  ؛شـود مـى اطلاق واژه كفر شامل هر دو كفر اعتقادی و عملى

منين مثل حفصه و عايشه اسـت ؤآيات اين سوره سياق برخورد با گروهى از م

 در اين صورت تفاوت كافر عملى با منـافق ؛و با كفر عملى بيشتر سازگار است

ها و گناهانى  اما دچار لغزش ،حقيقت ايمان داردعملى در شود كه كافر مى چنين

گرچه به ظاهر خـود را مسـلمان و  ،منافق در اصل ايمان نداردولى  ،شده است

  . دهد مى مؤمن نشان
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  ن يفار و منافقكمنظور از جهاد با   .3

قتـال بـا جهاد به معنای تلاش بليغ تا حد ممكن است و منحصر به جنگ و 

وششـى كاى دارد و هر گونه تلاش و  ع و گستردهيبلكه معنای وس ،دشمن نيست

 بـه كـار »قـاتلوا«بـا  جهاد به معنای جنگ در قرآن عمومـاً . شود را شامل مى

بردن تمام تلاش بـرای كار و منظور از جهاد در اين آيه به »جاهدوا«نه  ،رود مى

جاهـد «بنـابراين  ؛منـافقين اسـتهای  اصلاح امور و مبازره با شرك و توطئـه

تمام تلاشت را برای مبـارزه بـا انحرافـات ، 9يعنى پيامبر »الكفار و المنافقين

چه در حد كفر عملى و تخلف و گنـاه باشـد و چـه از آن ، مسلمانان به كار ببر

 .بيشتر كه به عدم ايمان و نفاق و دورويى كشيده شده باشد

  ن يفقمنا فار وكگيری با منظور از سخت .4

عـدم ) نكـر و خشـونت يـبر آنها سـخت بگ(هِمْ يْ ر وَ اغْلظُْ عَلَ يمنظور از تعب

كاربردن تمام تلاش اسـت  به» جهاد«واژه . ر و منافقين استانعطاف در برابر كفا

معنا كه تا آنها كافر و منافق اين برای مقابله با كفار و منافقين و غلظت بر آنها به 

ه از خـود اربـ و به تلاش خود ادامه بـده و درايـن اردست از جهاد برند ،هستند

كـردن فرزنـدت يـا  ادبمانند آنكه به كسى بگويند بـرای بـا ؛انعطاف نشان نده

مـثلاً اگـر او  ؛كار ببر و به هيچ وجه كوتاه نيـاه كردن او همه تلاشت را بباسواد

  .يری ندهاز او نپذير و در برنامه خود تغي ،ای آورد كه به مدرسه نرود روزی بهانه

  »ماواهم الجهنم«منظور از   .5

كه در آن غلظـت و گرفتگـى و تنگـى و دلالت دارد كلمه جهنم بر محيطى 
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جزای گناهـان بـه برای كراهت است و در استعمالات قرآنى هرگاه واژه جهنم 

به اين جنبه گناه توجه دارد كه انجـام هـر گنـاه باعـث غلظـت و  ،رود مى كار

شود و اين كدورت روح در آخرت به صورت غلظت و  مى كدورت روح انسان

ى و كدورت است و هر كـس دنيا محل گرفتگ. يابد مى كراهت و تنگى انعكاس

در آخرت نيـز  ،اين حالت در او به وجود آمده ،اش را دنيا قرار دهد هدف نهايى

با توجه به معنای مأوی كه بر بازگشت به مقامى مادی يا . خواهد بود همراهش

حركـت  »مَأْواهُمْ جهنم«معنای  ،كرد مى به قصد سكنى و استقرار دلالتمعنوی 

  . شدن است گزيدن در جهنم و جهنمى گروه كفار و منافقين به سمت سكنى

  )المصير بئس(مراد از صيرورت به سوی جهنم  .6

واژه مصير به معنای انتقال از حـالتى بـه  ،ه در شرح واژگان گذشتكچنان 

 ،اينكه سيبى به مرور زمان مرحله به مرحله رشـد كـرده مثل ؛حالت ديگر است

بد حالـت و  المصير يعنى آن جهنم اگر مصير اسم مكان باشد، بئس. ودمتحول ش

بـد انتقـال و  ،يعنى اين انتقال ،بد جايگاهى است و اگر مصير مصدر ميمى باشد

  .بد صيرورت و شدنى است

 االلهّٰ و سـير و سـير الـى: ستانسان در مسير زندگى خويش با دو سير روبرو

كسى كه با تـلاش و تهـذيب نفـس بـه سـمت خداونـد . حركت به سمت نفس

شـود كـه ايـن  مـى رسد و فردی الهى مى عاقبت به خدای رحمان ،حركت كند

ِ المَْصـيرُ (خوب حالتى است  ،حالت و  1)مَنْ تزََكى فَإِنما يتَزََكى لِنفَْسِهِ وَ إِلىَ االلهّٰ

ـالِحاتِ (شود  مى ت خدا تبديلبه بهترين موجودا ذينَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الصال إِن
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كسى كه پى هوای نفس و شهوات را بگيرد و بر خلاف  1.)أُولئِكَ هُمْ خَيرُْ البْرَِيةِ 

بـد  ،شود كه ايـن حالـت مى راهش به آتش جهنم ختم ،رضايت خدا عمل كند

ِ وَ مَـأْواهُ جَهَـنمُ وَ أَ فَمَنِ اتبعََ رِضْوانَ ( حالتى است ِ كمََنْ باءَ بِسَـخَطٍ مِـنَ االلهّٰ االلهّٰ

إِن ( و چنين كسى به بدترين موجودات خدا تبـديل شـده اسـت 2)بِئسَْ المَْصيرُ 

نارِ جَهَنمَ خالِدينَ فيها أُولئِكَ هُمْ   الذينَ كفََرُوا مِنْ أَهْلِ الكِْتابِ وَ المُْشْرِكينَ فى

  3.)يةِ شَر البْرَِ 

  

  

                                                            
  .7: هبين .1

 .162: عمران آل. 2
  . 6: هبين .3



 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  فصل سوم

  سرانجام زنان خيانتكار به پيامبران 
  و مقايسه فرجام آنها با زنان مؤمن

  

آيات پايانى سوره تحريم به بيان كيفر شـديد كسـانى كـه بـه پيـامبران خيانـت 

ويژه همسران ايشان بدانند  همۀ مخالفان پيامبر اسلام به كنند، اختصاص دارد تا مى

. خيانت به پيامبر و همدستى با مخالفان ايشان چه فرجام شومى را به دنبـال دارد

در اين آيات با مقايسه سرانجام همسران لوط و نوح كه به پيامبران خدا خيانـت 

ايمان خود  ،طكردند و سرانجام همسر فرعون و حضرت مريم كه در بدترين شراي

به همسـران پيـامبر  ،و از مسير توحيد و بندگى خدا خارج نشدند ندرا حفظ كرد

پيامبر و پيروی از راه و روش همسران  اجای مخالفت ب  شود كه به اكرم يادآور مى

د و در ايـن راه از مشـكلات و ننلوط و نوح در مسير تقوا و بندگى خدا حركت ك

. 1 :شـود به اين ترتيب در اين گفتار بـه دو مطلـب اشـاره مى ؛ها نهراسند سختى

  .سرانجام بندگى آسيه و مريم. 2 ؛سرانجام خيانت همسران نوح و لوط

  سوره تحريم تفسير اجتهادی آيه دهم: مبحث اول

ُ مَثلاًَ لِلذِينَ كفََرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَ امْـرَأَتَ لـُوطٍ كانتَـا تحَْـتَ  ضَرَبَ االلهّٰ



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    200

 

ِ شَيئْاً وَ قِيلَ عَبْ  دَينِْ مِنْ عِبادِنا صالِحَينِْ فَخانتَاهُما فَلمَْ يغُْنِيا عَنهُْما مِنَ االلهّٰ

اخِلِينَ  ارَ مَعَ الد10(ادْخُلا الن(:  

اند، همسر نـوح و همسـر لـوط را  خداوند براى كسانى كه كفر ورزيده

دگان مـا كه هر دو در زوجيتِّ دو بنده شايسـته از بنـاست مثلَ آورده 

و پيوندشان بـا آن شايسـتگان هـيچ  ولى به آنان خيانت كردند ؛بودند

نيازشان نساخت و  اى بى و از يارى خدا ذرهنداشت سودى به حالشان 

آينـد، بـه آتـش  مـى به آن دو زن گفته شد با كسانى كه بـه آتـش در

  .درآييد

  دهم تناسب آيه: گفتار اول

تن مخالفان پيامبر به فرجام شـوم گرف در اين آيه خدای سبحان برای عبرت

ه بـا كـسـانى كخداونـد بـرای «: فرمايـد همسران نوح و لوط اشاره كرده و مى

دهد  كنند، فرجام همسر نوح و همسر لوط را شرح مى پيامبران خدا مخالفت مى

ولـى ايـن زنـان بـا  ؛سته از بندگان ما بودنـديه هر دو در زوجيتِ دو بنده شاك

ضَـرَبَ ( .»ردندكانت يخدا و همكاری با كافران به آنان خ افشای اسرار پيامبران

ُ مَثلاًَ لِلذِينَ كفََرُوا امْرَأَتَ نوُحٍ وَ امْرَأَتَ لوُطٍ كانتَا تحَْتَ عَبدَْينِْ مِـنْ عِبادِنـا  االلهّٰ

كردند هر كـس گروهى از مؤمنان در زمان پيامبر تصور مى .)صالِحَينِْ فَخانتَاهُما

نسبت همسری داشته باشد، هر كاری انجام دهد، باز هم خدا به  با پيامبران خدا

در دنيا و آخـرت از عـذاب الهـى در امـان  ،احترام پيامبرانش به او لطف كرده

اما خداوند اين پندار باطل را نادرست شمرده و درباره فرجام زنان لـوط  ؛است

ونـد يپ«آمـد، هنگامى كه عذاب الهى به قوم نوح و لوط فرود : فرمايد و نوح مى

رد و از كـچ سودی بـه حالشـان نيهمسری آن دو زن با بندگان شايسته خدا ه
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ازشان نساخت و به آن دو زن گفته شد همـراه بـا سـاير ين ای بى اری خدا ذرهي

فَلـَمْ يغُْنِيـا ( »داخل آتش شـويد] ،كه هيچ نسبتى با پيامبران خدا ندارند[كافران 

ِ شَيئْاً وَ  اخِلِينَ  عَنهُْما مِنَ االلهّٰ ارَ مَعَ الد10) (قِيلَ ادْخُلا الن(. 

  شرح واژگان: گفتار دوم

 است كه نث آن به معنای زنؤم ةی مرد و مرأامرء به معن). م ر أ(زن  :امْرَأَتَ 

متوجه  »ةالمرأ«با مراجعه به كاربرد  1 .از زبان سريانى و آرامى گرفته شده است

نه همراه و در مقابـل مـرء (رود  به كار مى شويم اين واژه زمانى كه به تنهايى مى

از حالـت اسـتقلال زن  ،)بـودن اسـت نثؤكه در اين صورت به معنای مطلق م

رساند؛ استقلال از جهت زوجيت بـه واسـطه طـلاق يـا مـرگ  شوهرش را مى

همسر يا استقلال اعتقادی و دينى يا استقلال به واسـطه نـازابودن زن يـا حتـى 

  .برخورد با يك مسئلهاستقلال در كيفيت 

اين كلمه از ظروف مكان و به معنای زيـر در مقابـل ). ت ح ت( زير :تحت

 .و كنايه از تسلط و مراقبت است 2فوق است

ايـن مـاده در اصـل بـه معنـای  ).خ و ن( به آنان خيانت كردند: خانتَاهُمـافَ 

   3.ت استنقطه مقابل خيانت نيز امان ؛پنهانى است شكنىِ  مخالفت با حقّ و پيمان

ايـن مـاده مقابـل فقـر و بـه معنـای . )غ ن ی( كـردنيازشان ن بى: فَلمَْ يغُْنِيا

  4.بودن است كردن و بس از مصاديق اين معنا كفايت. نداشتن است احتياج

                                                            
  .57 ص ،11 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1

  .382 ص ،1 جهمان، . 2

  .651 ص ،1 ج ؛المفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب اصفهانى؛ . 3
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  نكات ادبى: گفتار سوم

ذِ «متعلق جملۀ   .1 ِفَرُواكَ نَ يلل«�

واكَ نَ يللِذِ «متعلق جمله  بارهدر
ُ
احتمـال اول : اسـتمطـرح دو احتمـال  »فرَ

خداوند : شود ن مىيكه اين جمله متعلق به مَثلاًَ باشد؛ در اين صورت معنا چناين

احتمـال دوم ايـن  .نشـان دهـد ،افر شدندكه كسانى را كبا آن حال تا مثلى زده 

در ايـن صـورت معنـا  ؛متعلق به فعل ضرب باشد »للذين كفروا«است كه جمله 

مثـل زده وح و لوط و سرگذشت آنان را براى كفار خداوند زن ن: شود چنين مى

با توجه به سياق آيه و ملاحظه آيات بعـد احتمـال اول  1.تا عبرت بگيرنداست 

زند و سرانجام  مى من را مثالؤزيرا در آيه بعد هم خداوند دو زن م ؛ترجيح دارد

  .فرمايد مى آنها را بيان

ِ يُ فَلَمْ «ر در جمله يمرجع ضما .3 ِ شَ ا عَنهُْ يغْن   »ئاً يْ ما مِنَ االلهّٰ

ِ شَـيئْاً «در جمله ) يغنيا( ضمير تثنيه اولى  بـه كلمـه  »فلَمَْ يغُْنيِا عَنهُْما مِـنَ االلهّٰ

گـردد و معنـاى جملـه ايـن  مى به كلمه امرأتين بر) عنهما( عبدين و تثنيه دومى

 ،اى از عذاب خدا را كه متوجـه آن دو زن شـد است كه آن دو بنده صالح ما ذره

  2.از آنان دور نكردند

  یريات تفسكن: گفتار چهارم

  ن به روحيه سركشى و خيانت آن دو زن ين صالحياشاره وصف عبد. 1

دهد كه اين پيامبران دو عبد صالح و شايسـته بودنـد؛  مى وصف صالح نشان
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د و هـم حقـوق معنـوی و كردنـ مـى كمال رعايـتو تمامهم حقوق همسری را 

دادند و هيچ گونه فسادی در عقايـد و رفتـار و  مى مشايستگى انجا هدايت را به

هيچ وجهـى بـرای خيانـت ايـن دو زن بـه رو  ازاين ؛اخلاق آنها وجود نداشت

  . شوهرانشان جز روحيه سركشى و طغيانگری آنها متصور نيست

  لوط انت زن نوح ويكيفيت خ .2

ستان دهد خيانت مورد بحث در اين آيات نيز مانند دا مى سياق آيات نشان 

در مسائل اجتماعى و مسـائل مربـوط بـه رسـالت  9خيانت همسران پيامبر

انـت آنهـا يخكـه البته روشن اسـت  ؛9امبريمانند افشاى اسرار خانه پ است،

امبرى آلوده يچ پيكه هرگز همسر هحراف از جاده عفت نبوده است؛ چراهرگز ان

: آمده است حاً يصر 9رمكامبر ايثى از پيه در حدك چنان ؛عفتى نشده است به بى

عمـل منـافى عفـت به امبرى هرگز آلوده يچ پيهمسر ه :ما بغت امرأة نبى قط«

 1.»نشد

. گفـت نـوح ديوانـه اسـت در روايتى صحيح آمده است زن نوح به مردم مى

آورد، بـه دشـمنان خبـر  دانم و هر كس به وى ايمان مى حالات او را من بهتر مى

همچنين درباره زن لوط آمده است كه  ؛كشتند و مىگرفتند  داد تا آنكه او را مى مى

  2.با جريان انحرافى ارتباط داشت و خبر حضور ملائكه را در منزل لوط خبر داد

ِ يُ فَلَمْ «معنای تفسيری  .3 ِ شَ يغْن   »ئاً يْ ا عَنهُْما مِنَ االلهّٰ

 گمـان ،های مادی خو گرفتـه اسـت كه انسان در اين دنيا با سبب ازآنجايى

                                                            
 .301 ص ،24 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 1
  .402 ص ،12 ؛ جمخزن العرفان در تفسیر قرآننصرت امين؛  سيده. 2
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ايـن آيـه . گشا باشد تواند راه مى قيامت نيز اين اسباب و روابط مادیكند در  مى

خط بطلانى بر اين گمان كشيده و حتى رابطه همسری با پيامبرانش را نيز ملاك 

كـاره اسـت و  كند كه در سرای آخرت خدا همه مى و اعلاماست نجات ندانسته 

كه از فرمان خـدا  رهد كه خدا به او ياری برساند و كسى مى تنها كسى از عذاب

رود و حتى پيامبر خـدا  مى حتماً به دوزخ ،تخطى كند و به پيامبرش خيانت كند

  .تواند مانع از عذاب او شود نيز نمى

�زن  بودن آن دو ارزش ىل به بياشاره لفظ ق .4

مقدارى و نداشتن ارزش و  در اين آيه خطاب با لفظ قيل آمده است كه به بى

تعالى هـيچ  فار نزد خداوند اشاره دارد و خداوند باریكرامت آن دو زن و همه ك

  1.باك و پروايى از بدسرنوشتى و هلاك آنان ندارد

اخِلِ  .5 نيمنظور از الد  

اخِلِ يوَ قِ «منظور از الداخلين در جمله  ارَ مَعَ الـد؟ در چيسـت »نَ يلَ ادْخُلاَ الن

يك احتمال اين است كه منظور قوم نوح  :دو احتمال مطرح شده است اين مورد

ن معنـا يـبه ا ،ه درباره همسر نوح استكهم  ليذه يه آك و قوم لوط است؛ چنان

حَتى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التنورُ قُلنْاَ احْمِلْ فِيهـا مِـنْ كـُل زَوْجَـينِْ «: اشاره دارد

دن يد و تنور جوشيه عذاب ما رسكتا آن :هِ القَْوْلُ اثنْيَنِْ وَ أَهْلكََ إِلا مَنْ سَبقََ عَليَْ 

ن، اهـل خـودت را كـشتى كم از هر جنسى دو فرد را سوار يرد، بدو گفتكآغاز 

اى  هيـآ همچنـين 2؛»تش رانده شـدهكه قلم قضاى ما بر هلاكسى كز، مگر آن ين
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مِنَ الليلِْ وَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ « :ديفرما ه راجع به همسر لوط است و مىكگر يد

خاندان خـود را شـبانه  :لا يلَتْفَِتْ مِنكْمُْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتكََ إِنهُ مُصِيبهُا ما أَصابهَُمْ 

امـا همسـرت  ؛سى متوجه رفتن شما نشودكرون ببر و زنهار يدر پاسى از شب ب

دوم  احتمـال 1،»شوند ه قوم مىكشود  ز به همان عذابى گرفتار مىيه او نكرا مبر 

خصـوص كفـار از قـوم نـوح و  »مع الداخلين«نيز اين است كه منظور از جمله 

به هر حال آيه به اين مطلب تصريح دارد كـه . لوط نباشد، بلكه عموم كفار باشد

شما با همه اتصالى كه با نوح و لوط داشتيد، امروز با ساير دوزخيان هيچ فرقى 

  2.نداريد و اتصال همسرى با انبيا هيچ تأثيری در سرنوشت شما ندارد

  سوره تحريم آيه يازدهمتفسير اجتهادی : مبحث دوم

ُ مَثلاًَ للذِينَ ءَامَنـُواْ امْـرَأَتَ فِرْعَـوْنَ إِذْ قَالـَتْ رَب ابن لـىِ  وَ ضَرَبَ االلهّٰ

نـىِ مِـنَ القَْـوْمِ  نىِ مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِـهِ وَ نج ةِ وَ نجعِندَكَ بيَتْاً فىِ الجَْن

الِمِينَ  11(الظ( :  

ه همسر فرعون مثلَ زده اسـت، در آن هنگـام و خداوند براى مؤمنان ب

اى براى من نزد خـودت در بهشـت بسـاز و  خانه ،پروردگارا: كه گفت

  .مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهايى بخش

  تناسب آيه يازدهم : گفتار اول

پس از آنكه خدای سبحان با بيان داستان همسران لوط و نوح به سـرانجام 

خالفت با پيامبران اشاره كرد، در ادامه با بيان داستان همسر فرعون و حضـرت م
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كند تا بياموزند چگونه ماننـد همسـر  ای برای مؤمنان بيان مى مريم الگو و نمونه

د و از افـراد ظـالم و فاسـد و ننفرعون در بدترين شرايط، ايمان خود را حفظ ك

كـاملاً تسـليم فرمـان خـدا عمل آنها بيزاری بجويند و همچون حضرت مـريم 

خداوند برای آنكـه «: فرمايد در اين آيه خداوند درباره همسر فرعون مى. باشند

مؤمنان درس پايداری بر ايمان را بياموزند، جريان همسر فرعون را بيـان كـرده 

ُ مَثلاًَ للذِينَ ءَامَنوُاْ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ( »است ه بنـت يآسـ«زن فرعون  .)وَ ضَرَبَ االلهّٰ

ه معجزه موسى در مقابل ساحران را مشـاهده كوی هنگامى  .نام داشت» مزاحم

وقتـى . داشـت مان خـود را پنهـان مـىيوسته اياما پ ؛مان آورديرد، به موسى اك

 ؛فرعون به اعتقاد او پى برد، ابتدا به او اصرار كرد كه از عقايد خود دست بكشـد

وقتـى . او را تحت فشار قرار داد های مختلف سپس او را تهديد كرد و به روش

خ يش را با مـيهيچ يك از اين اقدامات سودی نبخشيد، دستور داد دست و پاها

 ؛نه او قـرار دادنـدير آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ بزرگى نيز بر سـيز ،بسته

های فرعـون دسـت از ايمـان خـود  رغم همه فشـارها و شـكنجه ولى آسيه به

ای برای من نـزد خـودت  خانه ،پروردگارا: گفت«برنداشت و رو به خدا كرد و 

ار او نجـات ده و مـرا از گـروه سـتمگران كـدر بهشت بساز و مرا از فرعون و 

نا ىتاً فيْ بَ  كَ عِندَ  ىل ابن إِذْ قاَلتَْ رَب (» ى بخشيرها َةِ وَ نجعَـوْنَ وَ  ىلجَْن
ْ
مِـن فِر

ن َالمِِ  ىعَمَلهِِ وَ نج نَ يمِنَ القْوَْمِ الظ(.  

  نكات تفسيری : گفتار دوم

�محور مثال برای مؤمنان .1

ای است برای مؤمنان كه بياموزند چگونـه  همسر فرعون مثال، الگو و نمونه

ز افراد ظالم و فاسـد و ط و فشارها ايمان خود را حفظ كنند و ايدر بدترين شرا
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مثال حضرت مريم در آيه بعد نيز تكميـل مثـال قبـل  ؛عمل آنها بيزاری بجويند

بلكـه بايـد همچـون  ،آموزد نه تنها بايد ايمان خـود را نگـاه دارنـد است و مى

  .حضرت مريم به درجات بالای كمال و ايمان نيز برسيد

�شرح حال همسر فرعون .2

گفتـه شـده كـه وی عمّـه  1بـود؛ دختر مزاحمو  ه نام داشتيزن فرعون آس

را در  7ه معجـزه موسـىكـاند هنگـامى  گفته 2.بوده است 7حضرت موسى

مان روشـن شـد و از همـان ياعماق قلبش به نور ا ،ردكمقابل ساحران مشاهده 

وقتـى . داشـت مان خود را پنهـان مـىيوسته اياما پ ؛مان آورديلحظه به موسى ا

فايـده  ،ن حـق برگـردديـه از دكهرچه اصرار نمود  ،ديآن مطلع گرد ازفرعون 

ر يـها بسته، در ز خيش را با ميسرانجام فرعون دستور داد دست و پاها ؛دينبخش

ن يه آخركهنگامى  ؛نندكفينه او بيمى بر سيآفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظ

بـراى مـن  ،پروردگـارا :ن بـوديـش ايدعـا ،گذارند هاى عمر خود را مى لحظه

ى ين و مرا از فرعـون و اعمـالش رهـاكى در بهشت در جوار خودت بنا ا خانه

بـاز كن زن مـؤمن پايز دعاى ايخداوند ن ؛ن قوم ظالم نجات دهيبخش و مرا از ا

 ؛م قـرار دادين زنان جهان مانند مـرينار بهتركار را اجابت فرمود و او را در كفدا

 . ف او قرار گرفته استيات در ردين آيه در همك چنان

افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت «: خوانيم در روايتى از رسول خدا ص مى

و مريم بنت عمران و آسـيه بنـت مـزاحم امـرأة  9خويلد و فاطمة بنت محمد

خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر  :برترين زنان اهل بهشت چهار نفرند :فرعون
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برخـى از 1 .»و مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم همسر فرعـون 9محمد

اند كه آيا اين زن، همان زنى است كـه حضـرت  مفسران اين بحث را مطرح كرده

چراكـه فاصـله زمـانى ايـن دو  ؛موسى را از آب گرفت يا شخص ديگری است

ايـن  ،كه تعبير قرآن در هر دو داستان يكى اسـت اما ازآنجايى ؛داستان زياد است

  .شود كه هر دو يك نفر هستند احتمال تقويت مى

�شرح دعای آسيه .3

اين دعـا چهـار . شود مى ايمان و بندگى همسر فرعون از دعای وی آشكار

  :گردد مى فراز دارد كه به دو دعا بر

لِى عِندَْكَ  إِذْ قالتَْ رَب ابن(اى براى من نزد خودت در بهشت بساز  خانه. 1

ه هـم نـزد كـرده كاى درخواست  ن دعا خانهيهمسر فرعون در ا .)بيَتْاً فِى الجَْنةِ 

كه بهشت دار قرب خدا و جوار ن بدان جهت است يا ؛خدا باشد و هم در بهشت

أَحْيـاءٌ عِنْـدَ رَبهِـمْ «: است ه خود خداى تعالى فرمودهك چنان ؛ن استيالعالم رب

اى در بهشـت و در نـزد  ند خداوند خانهك ه تقاضا مىكنيقابل توجه ا 2.»يرُْزَقُونَ 

بودن و نزدخدا بودن جنبه جسمانى آن است كه دربهشت ندكخودش براى او بنا 

  3.وتاه بخواهدكعبارت  يكپس جا دارد او هر دو را در  ؛جنبه روحانى آن

وَ ( ى بخشيار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهاكمرا از فرعون و  .2

الِمِينَ  نىِ مِنَ القَْوْمِ الظ دهد كه  مى اين دعا نشان. )نجَنىِ مِن فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نج

آسيه هيچ تمايلى به كافران و مخالفان حضـرت موسـى نـدارد و بـه بـالاترين 
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  . درجات ايمان رسيده است

  منظور از نجات از فرعون .4

شـدن آزادی  شدن از سلطه فرعون و فراهم خارج منظور از نجات از فرعون

كند؛ چراكـه زنـدگى بـا و خدا را بندگى خواهد زندگى  مى كه گونه ست تا آناو

  . سازد مى ايمان روح را كدر كرده و سير و سلوك او را دشوار انسان بى

  مراد از عمل فرعون .5

اعتقادات ناصحيح و رفتارهای زشت وی و گناهـانى » عمل فرعون«مراد از 

های او  همچنين ظلم ؛شد؛ مانند ادعای ربوبيت و ظلم بر مردم است كه مرتكب مى

  .خواهد به بندگى خدا بپردازد طوركه مى شد كه آسيه آن از آن مىبه آسيه مانع 

  مراد از قوم ظالمين  .6

قوم فرعون و كسانى است كه او را در ترويج شـرك و  مراد از قوم ظالمين،

 و شامل همه ظالميندارد قوم ظالمين اطلاق . رساندند مى فساد در جامعه ياری

  .ر همان ستمگران قوم فرعون استشود؛ اما با توجه به سياق آيه منظو مى

يك گروه بنى اسرائيل بود كه : مصريان زمان حضرت موسى دو گروه بودند

ها بودنـد كـه  از زمان حضرت يوسف وارد مصر شده بودند و گروه ديگر قبطى

. بسياری از آنان به حضرت موسى ايمان نيـاورده بودنـد ،مردم اصيل مصر بوده

در . هـا باشـد ون در اين آيه نيز همين گروه قبطىامكان دارد منظور از قوم فرع

توان در دو قسم  مى مصداق آمده است كه همه را 100قرآن برای ظلم، بيش از 

ظلم در اعتقاد مانند شرك به خدا و ظلم در عمل مانند پيروی از هوای نفـس و 
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  .ستم به ديگران خلاصه كرد

�های دعای آسيه پيام .7

  :برای مؤمنان است ر چند پيام مهمحضرت آسيه مشتمل بهای  دعا

خـداى  .در خواست همسر فرعون رسيدن به كمال بندگى خداونـد بـود. 1

در  ،تش داردير عبـوديسته در مسـيبنده شا يكه كى را يسبحان تمامى آرزوها

ةِ  ىتاً فِـيْ بَ  كَ عِندَْ  ىلِ  ابن إِذْ قالتَْ رَب «: ای خلاصه نموده است جمله ايـن  ؛»الجَْنـ

ه كـزى يـا و هـر چيهاى دن تمامى سرگرمىبا ه جناب آسيه كدهد  مى نشان دعا

رده و بـه پروردگـار خـود پناهنـده كقطع رابطه  ،ندك خبر مى آدمى را از خدا بى

رامـت او كباشد و در دار  يكخدا نزد هه بكى نداشته ين آرزويو جز ا است شده

  .نديمنزل گز

كـه هـيچ چيـزی او را از راه  دعای حضرت آسيه به اين نكته اشاره دارد. 2

نِى مِنَ «وی در واپسين لحظات عمرش با جمله  .كند بندگى خدا خارج نمى َوَ نج

الِمِينَ  و بيگـانگى خـويش را از   ناهمرنگى خـود را بـا محـيط آلـوده »القَْوْمِ الظ

خويش از دست تمام كسانى كه   گانه هاى سه كند و با جمله ملا مى جنايات آنها بر

شـمرند،  محيط يا همسر را مجوزى براى ترك اطاعت خـدا و تقـوى مـى فشار

زرق و برق و جلال و جبروتى برتر از دستگاه  مسلماً  .گيرد هاى واهى را مى بهانه

هـاى  اى فراتـر از شـكنجه طوركه فشار و شـكنجه همان ؛فرعونى وجود نداشت

شـكنجه آن زن ولى نه آن زرق و برق و نه ايـن فشـار و  ؛فرعون جنايتكار نبود

مؤمن را به زانو در نياورد و همچنان به راه خود در مسير رضاى خدا ادامه داد تا 

   1.كرد  جان خويش را در راه معشوق حقيقى فدا
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  سوره تحريم تفسير اجتهادی آيه دوازدهم: مبحث سوم
رُوحِنـا وَ  وَ مَرْيمََ ابنْتََ عِمْرانَ التِى أَحْصَـنتَْ فَرْجَهـا فَنفََخْنـا فِيـهِ مِـنْ 

قَتْ بِكلَِماتِ رَبها وَ كتُبُِهِ وَ كانتَْ مِنَ القْانِتِينَ  12(صَد(:  

همان كسى كـه  ؛و براى آنان مريم دختر عمران را نيز مثل آورده است

دامن خود را از آلودگى پاك نگه داشت و به اين سبب ما از روح خود 

او را تصديق كرد هاى  در آن دميديم و او سخنان پروردگارش و كتاب

  .كردند و از كسانى بود كه با فروتنى خدا را اطاعت مى

  تناسب آيه دوازدهم : گفتار اول

در آيه گذشته خدای سبحان با بيان داستان همسر فرعـون نخسـتين الگـو و 

را برای مؤمنان بيان نمود تا بياموزند چگونه مانند همسر فرعون در بدترين   نمونه

از افراد ظـالم و فاسـد و عمـل آنهـا بيـزاری  ،را حفظ كردهشرايط، ايمان خود 

دومين كسى كه بايد الگو و سرمشق مؤمنان باشد، : فرمايد در اين آيه مى. بجويند

او همان كسى است كه دامن خود را از آلـودگى پـاك . مريم دختر عمران است«

ردگارش و او سخنان پرو. نگاه داشت و به اين سبب ما از روح خود در او دميديم

های او را تصديق كرد و در زمره كسانى بود كه با فروتنى خـدا را اطاعـت  كتاب

برابـر خـدا اشـاره  بودن حضرت مريم در در اين آيه به دو جنبه تسليم. »كنند مى

شود تا الگوی زنان پيامبر و ساير مؤمنان باشد كه چگونه در برابر فرمان خدا  مى

بـودن مـريم در مقابـل امـر  محـض جريان تسليميكى : تسليم و مطيع بوده است

تكوينى خداوند و جريان بارداری اوست كه موجب شد برخى از افراد نادان بـه 

تحمل اين مسئله به قدری بـر ايشـان سـخت و . های ناروايى بزنند ايشان تهمت



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    212

 

شـدم  اى كاش پيش از اين مرده بودم و به كلى فراموش مـى: دشوار بود كه گفت

بـودن  و دومـين جنبـه تسـليم 1)ليَتْنَِى مِت قَبلَْ هذا وَ كنُتُْ نسَْياً مَنسِْـياقالتَْ يا (

هـای آسـمانى  حضرت مريم اين بود كه وی در برابر فرمان خدا و آنچه در كتاب

قتَْ بكِلَمِـاتِ رَبهـا وَ كتُبُـِهِ وَ كانـَتْ مِـنَ (بيان شده بود، خاضع و مطيع بود  صَـد

ويـژه همسـران پيـامبر  اين جهت الگوی كاملى برای همه مؤمنان به و از) القْانتِيِنَ 

است تا آنان بياموزند كه در همه حال بايد پيرو فرمان خدا باشند و از آنچه خـدا 

ی تخطـى و ا كنـد، ذره در كتاب خود بيان كرده يـا توسـط پيـامبرش اعـلام مى

  .نافرمانى نكنند

  شرح واژگان: گفتار دوم

ايـن مـاده در ). ح ص ن(ود را از آلودگى پاك نگه داشت دامن خ: أَحْصَنتَْ 

حصن نيز در اين اسـت كـه  فرق بين حفظ و ٢.اصل به معنای مطلق حفظ است

مفهوم حصن مثل مفهوم عفت حـالتى شخصـى دارد و امـری درونـى اسـت و 

خلاف ماده حفـظ كـه در مقابـل خطـر و  نگاهى به بيرون از خويش ندارد؛ بر

 3.رود مى تجاوز خارجى به كار

اين ماده در اصل به معنای مطلـق شـكاف بـين دو چيـز ). ف ر ج( :فَرْجَها

بـا . اين واژه به كنايه در عضو تناسلى به كار رفته اسـت 4.مادی يا معنوی است

در فارسى اين اسـت كـه  »أَحْصَنتَْ فَرْجَها«معادل جمله  ،توجه به معنای كنايى

                                                            
  .23: مريم .1

  .235 ص ،2 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 2

  .همان. 3

 .45 ص، 9ج ،همان. 4
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  1.دامان خود را پاك نگاه داشت

اين ماده در اصل به معنای دميدن مـادی يـا معنـوی ). ن ف خ( دميدن :نفخ

  2.هوا يا مانند آن در چيزی است

اين ماده در اصل به معنای ظهور و جريـان امـری ). ر و ح( روح ما :روحنا

لطيف است و از مصاديق آن تجلى فيض و ظهـور رحمـت الهـى و جريـان آن 

  3.است

  یريات تفسكن: گفتار سوم

  »احصنت فرجها«منظور از  .1

بـودن حضـرت  عفت جنسـى و پاكـدامن »احصنت فرجها«منظور از جمله 

 ؛سـتايد عفـتش مـىسبب مريم را به  ،خداوند در اين قسمت از آيه. مريم است

 ،در آيات ديگری نيز تكرار شده است و شايد سر اين تكـرار 3مستايش مري

كـه خـدای  گونـه همـان ؛شـدتهمت و رفتار ناپسند يهوديان با حضرت مريم با

و در  4»مَـرْيمََ بهُْتانـاً عَظِيمـاً   وَ قَـوْلِهِمْ عَلـى«فرمايد  سبحان در سوره نساء مى

  6و5»وَ التِى أَحْصَنتَْ فَرْجَها فَنفََخْنا فِيها«فرمايد  انبياء نيز مى

  مراد از روحنا .2

ظهور و جريان امری لطيـف  ،مراد از روح ،ه در شرح واژگان گذشتك چنان

                                                            
  .495 ص ،13 ؛ جتفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ . 1

  .187 ص ،12 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 2

 .257 ص ،4 جهمان، . 3
  .156 :نساء .4

  .91 :انبياء .5

  .579 ص ،19 ج؛ ترجمه موسوی همدانى؛ المیزان فی تفسیر القرآنحسين طباطبايى؛ محمدسيد. 6
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اين  1.است كه از مصاديق آن تجلى فيض و ظهور رحمت الهى و جريان آن است

فيض و رحمت الهى در جاهای مختلف متفاوت است و در اينجا منظـور از نفـخ 

اضافه كلمه روح . روح و جريان رحمت الهى اعطای فرزند به حضرت مريم است

فيه و براى بيـان عظمـت و شـرافت و شـدت نيز اضافه تشري) روحنا( به خداوند

  2.االلهّٰ  مانند اضافه خانه به خدا در تعبير بيت ؛ارتباط اين جريان با خداوند است

�لمات و كتب ك منظور از .3

هاى آسمانى است كه بر پيـامبران نـازل  اشاره به تمام كتاب ،منظور از كتب

كـه پيـامبران  ى اسـتياههـاى شـفاهى و دسـتور وحى ،شده و مراد از كلمات

  3.اما صورت كتاب آسمانى نداشته است ،دادند مى

  كتب  منظور از بيان تصديق حضرت مريم به كلمات و .4

منظور از تصديق كلمات و كتب خداوند توسط مـريم بيـان ايمـان وی بـه 

بـا سوره مائـده از مـريم  75كلمات و كتب الهى است تا جايى كه قرآن در آيه 

مَـرْيمََ  مَا المَْسِـيحُ ابن«: فرمايد ياد كرده و مى) كننده تصديقبسيار (صديقه صفت 

يقَةٌ  هُ صِد سُلُ وَ أُم رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الر 4.»إِلا   

  »نيكانت من القانت«از  مراد .5

خضوع همـراه اطاعـت  ،ه در آيات قبل گذشتك معنای لغوی قنوت چنان

                                                            
 .257 ص ،4 ؛ جالتحقیق فی كلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ .  1
  .306، ص24 ج ؛تفسیر نمونهناصر مكارم شيرازی؛ .  2

 .305ص همان،.  3
  .همان.  4
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هستند كه تكليف الهى خويش را با ميل و رغبـت  است و مراد از قانتين كسانى

حضرت مريم نيز خضوع و فروتنى و تسليم . دهند و خضوع و فروتنى انجام مى

و مطيع محض خداوند بود و همين ويژگى وی محور مثال خداوند به حضـرت 

  .مريم است
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  117   .................... ................................ ................................ ................................ ................................   الحَْكيمُ  الْعَزيزُ     129

161     ذينَ  إِن وا ال
ُ
ِ  لعَْنةَُ  عَليَهِْمْ  أوُلئكَِ  كفُارٌ  هُمْ  وَ  ماتوُا وَ  كفَرَ   157   ...   ...وَ  الْمَلائكِةَِ  وَ  االلهّٰ

خِذُ  مَنْ  الناسِ  مِنَ  وَ     165 ِ  دُونِ  مِنْ  يتَ   157   .................. ................................ ................................   أَنْداداً  االلهّٰ
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ُ رَؤُفٌ باِلعِْبادِ  وَ مِنَ الناسِ     207 ِ وَ االلهّٰ ضاتِ االلهّٰ
ْ
  95   ......................   مَنْ يشَْری نفَْسَهُ ابتْغِاءَ مَر
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ذِينَ     212 وا للِ
ُ
  202 ،15   ............. ................................ ................................ ................................ ................................   كفَرَ

ذِينَ  وَ     214   187 ،186 ،178 ،82   ............................. ................................ ................................   مَعَهُ  آمَنوُا ال

ذينَ     218 ذينَ آمَنوُا وَ ال وا وَ جاهَدُوا فى إِن ال
ُ
ِ   هاجَر   105 ،97 ،8   ..................   ...سَبيلِ االلهّٰ

277     ذينَ  إِن الحِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال 196   ................................ ................................ ................................   الص  

  )٣(عمران آل

  171   ................   سُوء مِنْ  عَمِلتَْ  ما وَ  مُحْضَراً  خَيرْ مِنْ  عَمِلتَْ  ما نفَْس كلُ  تجَِدُ  يوَْمَ     30

62     القَْصَصُ  لهَُوَ  هذا إِن  إِله مِنْ  ما وَ  الحَْق  إِلا  ُ َ  إِن  وَ  االلهّٰ   117   ..   الحَْكيمُ  العَْزيزُ  لهَُوَ  االلهّٰ

ِ  يؤُْمِنوُنَ     114 ونَ  وَ  الآْخِرِ  اليْوَْمِ  وَ  باِاللهّٰ
ُ
وفِ  يأَْمُر

ُ
  139   ....   ....َ المُْنكْرَِ  عَنِ  ينَْهَوْنَ  وَ  باِلمَْعْر

  135 ،111   ............ ................................ ................................ ................................ ................................   مولاكم االلهّٰ     150

بعََ  فمََنِ  أَ     162 ِ  رِضْوانَ  ات ِ  مِنَ  بسَِخَط باءَ  كمََنْ  االلهّٰ   197   ......................   ...وَ  جَهَنمُ  مَأْواهُ  وَ  االلهّٰ

زَقوُنَ  رَبهِمْ  عِندَْ  أَحْياءٌ     169
ْ
  208   .......................... ................................ ................................ ................................   يرُ

نا    192 المِينَ  ما وَ  أَخْزَيْتهَُ  فقَدَْ  النارَ  تدُْخِلِ  مَنْ  إِنكَ  رَب 186   ..........................   أَنصْار مِنْ  للِظ  

  196   ..................... ................................ ................................ ................................ ................................   جهنم مَأْواهُمْ     197

  )۴(نساء

َ  يعَْصِ  مَنْ  وَ     14   159   .................   ...وَ  فيها خالدِاً  ناراً  يدُْخِلهُْ  حُدُودَهُ  يتَعََد  وَ  رَسُولهَُ  وَ  االلهّٰ

  تجَْتنَبِوُا إِنْ     31
َ
  عَنهُْ  تنُهَْوْنَ  ما كبَائرِ

ْ
  183   ......... ................................   ....وَ  سَيئاتكِمُْ  عَنكْمُْ  نكُفَر

ما    56 لنْاهُمْ  جُلوُدُهُمْ  نضَِجَتْ  كلُ َها جُلوُداً  بد
َ
  164   ................................   الْعَذابَ  ليِذَُوقوُا غَيرْ

  181   .............................. ................................ ................................ ................................ ................................   االلهّٰ  استغفر    106

  )۵(مائده

سُولُ  أَيهَا يا    67 غْ  الرَ194   ......... ................................ ................................ ................................ ................................   بل  

يقَةٌ   مَا المَْسِيحُ ابن    75 هُ صِد ُسُلُ وَ أم رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قبَلْهِِ الر يمََ إِلا ْ
  214   ........   مَر
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ُ  لا    89 ُ  ؤاخِذُكمُُ ي   114  ....   ... الأْيَمْانَ  عَقدْتمُُ  بمِا يؤُاخِذُكمُْ  وَلكِنْ  أَيمْانكِمُْ  في باِللغْوِ  االلهّٰ

  )۶(انعام

  هُوَ  وَ     18
ُ
  الحَْكيمُ  هُوَ  وَ  عِبادِهِ  فوَْقَ  القْاهِر

ُ
  117   ......... ................................ ................................   الخَْبير

  )٧(اعراف
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ِ  رَسُولُ  إِني الناسُ  أَيهَا يا قلُْ     158   194   ........................ ................................ ................................   إِليَْكمُْ  االلهّٰ

  )٨(انفال

32     هُمهُوَ  هذا كانَ  إِنْ  الل  عِنْدِكَ  مِنْ  الحَْق  
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ماءِ  مِنَ  حِجارَةً  عَليَنْا فأََمْطِر 38   .............   الس  

  193 ،99 ،67 ،14   ...................... ................................ ................................ ................................   النبي ايها يا    64

بيِ  أَيهَا يا    65   100   ................ ................................ ................................   القِْتالِ  عَليَ المُْؤْمِنينَ  حَرضِ  الن

  )٩(توبه

  82   . ................................ ................................ ................................   المُْناَفِقِينَ  وَ  الْكفُارَ  جَاهِدِ  النبيِ  يأََيها    1

ُ  عَفاَ    43 ذينَ  لكََ  يتَبَيَنَ  حَتي لهَُمْ  أَذِنتَْ  لمَِ  عَنكَْ  االلهّٰ   99   .....   الكْاذِبينَ  تعَْلمََ  وَ  صَدَقوُا ال

ذِينَ  وَ     61 ِ  رَسُولَ  يؤُْذوُنَ  ال   136   ................ ................................ ................................   أَليِمٌ  عَذابٌ  لهَُمْ  االلهّٰ

بيِ  أَيهَا ياَ    73   195 ،192 ،191 ،100 ،75 ،69   ............. ...وَالمُْناَفِقِينَ  الْكفُارَ  جَاهِدِ  الن

سُولُ  لكِنِ     88 ذينَ  وَ  الر187   .................. ................................   ...وَ  بأَِمْوالهِِمْ  جاهَدُوا مَعَهُ  آمَنوُا ال  
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  )١١(هود

نورُ قلُنْاَ احْمِلْ فِيها مِنْ كلُّ زَوْجَينِْ اثنْيَنِْ وَ حَتي إِذا     40 نا وَ فارَ الت
ُ
  204   ...جاءَ أَمْر
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ينْاهُمْ  وَ لمَا جاءَ أَمْر َ187   ........   ...نج  

حْمَة مِنا وَ     66 َ
ذينَ آمَنوُا مَعَهُ برِ ينْا صالحِاً وَ ال َنا نج ُ
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َ
  205   ..................   ...امْر

  )١۶(نحل    

ونَ  مَا يفَْعَلوُنَ     50
ُ
  166 ،13   ............................ ................................ ................................ ................................   يؤُْمَر
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  160 ،159   ...... ................................ ................................ ................................   فمََنْ  رَبكمُْ  مِنْ  الحَْق  قلُِ  وَ     29

  )١٩(مریم

  212   ... ................................ ................................   مَنسِْيا نسَْياً  كنُْتُ  وَ  هذا قبَلَْ  مِت  ليَتْنَيِ يا قالتَْ     23

  )٢٠(طه

آنَ  عَليَكَْ  أَنزَْلنْا ما    2
ْ
  98   .................. ................................ ................................ ................................   لتِشَْقي الْقرُ

  )٢١(انبیاء

ابرِِينَ  مِنَ  كلُ  الْكِفْلِ  ذَا وَ  إِدْرِيسَ  وَ  إِسْماعِيلَ  وَ     85 139   ...................... ................................   الص  

  213 ،212 ،16   .................... ................................ ................................ ................................   فرجها احصنت    91

كمُْ     98 ِ  دُونِ  مِنْ  تعَْبدُُونَ  ما وَ  إِن   163   ........ ................................ ................................   جَهَنمَ  حَصَبُ  االلهّٰ

  )٢٣(مؤمنون

دَوْسَ  يرَِثوُنَ  الذينَ     11
ْ
  184   ................... ................................ ................................   خالدُِونَ  فيها هُمْ  الفِْر
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  )٢۵(فرقان

70     لُ  فأَوُْلئكَِ  صالحِاً  عَمَلاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  وَ  تابَ  مَنْ  إِلا َيبُد  ُ   184   .........   ... سَيئاتهِِمْ  االلهّٰ

  )٢٨(قصص

أَةَ     1
َ
عَوْنَ  اِمْر

ْ
  72   ............................ ................................ ................................ ................................ ................................   فِر

  136   ................... ................................   للِمُْجْرِمينَ  ظَهيراً  أَكوُنَ  فَلنَْ  عَليَ  أَنْعَمْتَ  بمِا رَب  قالَ     17

  136   ................... ................................ ................................ ................................   للِكْافِرينَ  ظَهيراً  تكَوُننَ  فلاَ    86

  )٣٠(روم

ِ وَ كانَوُاْ بهَا يسَْتهَْزِءُونَ     10 بوُاْ باِياَتِ االلهّٰ َوأَي أَن كذ ذِينَ أَسُواْ الس   169 ثمُ كانََ عَاقِبةََ ال

  )٣٣(احزاب

6     
ّ
  193   ..... ................................ ................................ ................................   نفسهمأ من بالمؤمنين أولي النبي

29     فإَِن  َ   146   ............ ................................ ................................ عَظِيماً  أَجْراً  مِنكْنُ  للِمُْحْسِناتِ  أَعَد  االلهّٰ

بىِ مَنْ يأَْتِ مِنْكنُ بفِاحِشَة مُبيَنةَ يضُاعَفْ لهََا العَْذابُ     31- 30   146   .................   ...يا نسِاءَ الن

بيِ  عَليَ كانَ  ما    38 ج مِنْ  الن
َ
ضَ  فِيما حَر

َ
ُ  فَر   112   ..... ................................ ................................   لهَُ  االلهّٰ

بيِ  أَيهَا يا    45 ا الن   101 ،100   . ................................ ................................ ................................ ................................   إِن

57     ذِينَ  إِن َ  يؤُْذوُنَ  ال ُ  لعََنهَُمُ  رَسُولهَُ  وَ  االلهّٰ نيْا فِي االلهّٰ ةِ  وَ  الد
َ
  136   ..........................   ...وَ  الآْخِر

  )٣۵(فاطر

ِ  إِليَ وَ  لنِفَْسِهِ  يتَزََكي فإَِنما تزََكي مَنْ     18   االلهّٰ
ُ
  196   ... ................................ ................................   المَْصير

  )٣٧(صافات

  166   ...................... ................................ ................................ ................................   مَعْلوُمٌ  مَقامٌ  لهَُ  إِلا  مِنا ما وَ     164

  )۴٠(غافر

ارِ  ينَفَْعُ  لا يوَْمَ     52 عْنةَُ وَ لهَُمْ سُوءُ الدالمِينَ مَعْذِرَتهُُمْ وَ لهَُمُ الل 171، 170   ....................   الظ  



  تفسير اجتهادي سوره تحريم    230

 

72     ُارِ  فِي ثمونَ  الن
ُ
  161   . ................................ ................................ ................................ ................................   يسُْجَر

  )۴٣(زخرف    

ماءِ إِلهٌ وَ فِى الأْرَْضِ إِلهٌ وَ هُوَ الحَْكيمُ الْعَليمُ  وَ هُوَ الذی فِى   84 118   ..........................   الس  

  )۴٨(فتح

  وَ     5
َ
  182   . ................................ ................................ ................................ ................................   سَيئاَتهِِمْ  عَنهُْمْ  يكُفَر

  )۵٢(طور

  171   ................. ................................ ................................ ................................   تعَْمَلوُنَ  كنُْتمُْ  ما تجُْزَوْنَ  إِنما    16

  )۵۴(قمر

54  55 -   قِينَ  إِنات فِي المُْت185   ...............   مُقْتدَِر مَليِك عِنْدَ  صِدْق مَقْعَدِ  فِي نهََر وَ  جَن  

  )۵٨(مجادله

5     ذِينَ  إِن َ  يحُادونَ  ال ذِينَ  كبُتَِ  كمََا كبُتِوُاْ  رَسُولهَُ  وَ  االلهّٰ   35   . ................................   قبَلْهِِمْ  مِن ال

ذِينَ نهُُوا عَنِ النجْوي    8 َ إِليَ ال
  35   ..............................   ...ثمُ يعَُودُونَ لمِا نهُُوا عَنهُْ وَ   أَلمَْ ترَ

  )۶٠(ممتحنه

ونَ     1 ةِ  إِليَهِْمْ  تسُِر124   .. ................................ ................................ ................................ ................................   باِلْمَوَد  

  )۶١(صف

  185 ،181 ،173 ........... ................................   الأْنَْهارُ  تحَْتهَِا مِنْ  تجَْرِي جَنات يدُْخِلكَمُْ  وَ     12

  )۶٣(منافقون

  34   ............. ................................   الأْذََل  مِنهَْا الأْعََز  ليَخُْرِجَن  المَْدينةَِ  إِليَ رَجَعْنا لئَنِْ  يقَوُلوُنَ     8

 231آيات    / ها  نمايه

 

  )۶۶(تحریم

1   ُ ضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَااللهّٰ
ْ
ُ لكََ تبَتْغَِى مَر مُ مَا أَحَل االلهّٰ لمَِ تحَُر ِبى     .........................   ... ياَ أَيهَا الن

   ................................ ................................ ............................   8، 9، 46، 47، 54، 66، 77، 96، 98، 101، 102  

ُ مَوْلاَكمُْ وَهُوَ    2 ُ لكَمُْ تحَِلةَ أَيمَْانكِمُْ وَااللهّٰ ضَ االلهّٰ َ
  ،77 ،73 ،66 ،9   .......... ...العَْليِمُ قدَْ فرَ

   ................................ ................................ ................101، 107، 109، 110، 111، 112، 113، 115، 116  

فَ    3 عَليَْهِ عَر ُ هُ االلهّٰ َ
أَتْ بهِِ وَأَظْهَر بىِ إِليَ بعَْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمَا نبَ وَ إِذْ أَسَر الن

أَهَا ضَ عَن بعَْض فَلمَا نبَ
َ
  ،73 ،68 ،66 ،54 ،53 ،52 ،48 ،42 ،10   ........................   بعَْضَهُ وَأَعْر

   ................................ ................................ ................................ .......   77، 87، 118، 119، 120، 126، 127، 130  

َ هُوَ مَوْلاَهُ   4 ا عَليَهِْ فإَِن االلهّٰ
َ
ِ فَقَدْ صَغتَْ قلُوُبكُمَُا وَإِن تظََاهَر   ،42 ،10   إِن تتَوُباَ إِليَ االلهّٰ

   ................................ ..........................   55، 66، 73، 77، 78، 80، 85، 131، 132، 134، 135، 136  

5     ُقكَنا أَزْوَاجًا يبُدِْلهَُ  أَن طَل
ً
نكنُ  خَيرْ 144 ،142 ،78 ،67 ......................   ...مُسْلمَِات م  

6     يعَْصُونَ  لا  َ هُمْ  مَا االلهّٰ
َ
  167 ،166 ،155 ،154 ،153 ،85، 78 ،69 ،13   ..........   أَمَر

ذِينَ  أَيهَا ياَ    7 وا ال
ُ
مَا اليْوَْمَ  تعَْتذَِرُوا لاَ  كفََر   167 ،78 ،74 ،69   ....................   ... تجُْزَوْنَ  إِن

نا يقَوُلوُنَ     8   190 ،187 ،186 ،174 ،173 ،80 ،78 ،69 ،14   ..... نوُرَنا لنَا أَتمِْمْ  رَب

بىِ جَاهِدِ الْكفُارَ وَالمُْناَفِقِينَ وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنمُ    9   78   ............   ...وَ ياَ أَيهَا الن

بَ   10
َ
ُ  ضَر وا للذِينَ  مَثلاًَ  االلهّٰ

ُ
أَةَ  كفَرَ

َ
أَةَ  نوُح اِمْر

َ
  ،15  ...........   ...عَبدَْينِْ  تحَْتَ  كاَنتَاَ لوُط وَاِمْر

   ................................ ...   70، 71، 79،81، 91 ،162، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205  

بَ  وَ     11
َ
ُ  ضَر أَتَ  ءَامَنوُاْ  للذِينَ  مَثلاًَ  االلهّٰ

َ
عَوْنَ  امْر

ْ
  210 ،208 ،206  ،205، 79   .......   فِر

  214 ،212 ،211 ،79 ،71 ،16   ...... ................................ ................................   القانتين من كانت    12

  )٨١(تکویر

ة ذِي    20 ُشِ  ذِي عِندَ  قو
ْ
  138   .......... ................................ ................................ ................................   مَكِين الْعَر

طَاع    21 م  138   .................... ................................ ................................ ................................ ................................ أَمِين ثم  
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  )٨۵(بروج

  157   ............. ................................ ................................ ................................ ................................   الْوَقوُدِ  ذاتِ  النارِ     5

  )٩٨(بینه

  هُمْ  أوُلئكَِ     7
ُ
  197   ................................ ................................ ................................ ................................   الْبرَِيةِ  خَيرْ

  )٩٩(زلزال

  122 ،121 ، ،121   ........ ................................ ................................   يره خيرا ذرّة مثقال يعمل فمن   7

  )١٠۴(همزه

ِ  نارُ    7- 6 تيِ المُْوقَدَةُ  االلهّٰ لعُِ  ال َ164   ......................... ................................ ................................   الأْفَْئدَِةِ  عَليَ تط  

  

   

  

 

 

  

  

  

  

    روايات

  

جريح عن عطاء عن عبيد بن  يوسف عن ابنحدثنا إبراهيم بن موسي أخبرنا هشام بن 

  41  .............. ................................ ................................ ................................ ................................   ...عمير عن عايشة رضى االلهّٰ 

حدثنا الحسين بن اسماعيل، حدثنا عبدااللهّٰ بن شبيب، حدثنى اسحاق بن محمد، حدثنا 

  46   ................... ................................ ................................ ................................ ................................   ...عبدااللهّٰ بن عمر، حدثنى 

و كيف تحرم عليك و هى جاريتك، فحلف لها لا يقربها، : حرام إن قربتها، قالت حفصة

  47   ....................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   ...نبىفقال ال

أيوب عن  ثنا عمى ثنا سيف بن عمر عن عطية بن الحارث عن أبى ثنا صدقة ثنا عبدااللهّٰ 

  51  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   ...على وعن الضحاك عن 

أخبرنا أبوطالب على بن عبدالرحمن انا أبوالحسن على بن الحسن الفقيه أنا أبومحمد 

  52  ...................... ................................ ................................ ................................ ................................   ...بن النحاس أنا أبوسعيد 

  53  ...............................   بن عمر العدنى عن الحكم بن أبانحدثنى أبوعبدااللهّٰ الطهرانى عن حفص 

م('عباس قال نزلت هذه الآية  عن عكرمة عن ابن
ّ
  54  ... ................................ ...يا أيهّا النبى لم تحر

الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته، فالامير علي الناس راع و هو مسئول عن 

  161  . ................................ ................................ ................................ ................................   ...رعيته و الرجل راع علي اهل 
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  161  ............. ................................ ................................ ................................   اعلموا انفسكم و اهليكم الخير و ادبوهم

  184  .......................... ................................ ................................ ................................   سبحان االلهّٰ و الحمداللهّٰ و لااله الا االلهّٰ 

و مريم بنت ) ص(افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد

  207  ........................... ................................ ................................ ................................ ...عمران و آسيه بنت مزاحم امرأة 
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: و مؤمنان در مقابل توطئه 9وظايف پيامبر

153 -197  

  159: وظايف تربيتى مؤمنان

 155- 154: وظايف مؤمنان در مقابل منافقان

بــا توطئــه عليــه  در تقابــل وظيفــه مؤمنــان

  75- 74: 9پيامبر

 ،161-159 :وظيفه نجات خانواده از عذاب

171 -172  

: تحريم بـا قـراين آنهماهنگى غرض سوره 

81 -83  

: در قيامـت 9همراهى مؤمنـان بـا پيـامبر

186 -187  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  و مشاهير اعلام
  

، 199، 84، 79، 75: آسيه بنت مزاحم

205 -211  

  54، 30: عباس، عبدااللهّٰ ابن

  54: الدينعربى، محيىابن

  129، 53- 52، 50: قحافهابوبكربن ابى

  106 :، هند بنت حزيفهام سلمه

، 47، 38، 32، 30: 7امام جعفر صادق

106 ،114 ،189  

، 131، 85، 38، 32، 30: 7امام على

139 ،140 ،161 ،165 ،181  

  140: 7امام محمد باقر

  140: اندلسى، ابوحياّن

  140: بن سليمان بحرانى، هاشم

  31: بن زيد جابر

  106: جويريه بنت حارث

  32، 30: حسن بصری

  139: 7حضرت ابراهيم

  139: 7حضرت ادريس

  139: 7حضرت اسماعيل

  207، 106: 3حضرت خديجه

  104: 7حضرت خضر

  139: 7الكفلحضرت ذی

  139: 7حضرت سليمان

  104: 7حضرت عيسى

  208- 207: 3حضرت فاطمه

، 199، 86، 84، 79، 43: 7حضرت لوط

203 -205  

، 43- 41، 38، 35، 28): ص(حضرت محمد

45 -53 ،55 -61 ،67 ،72 -74 ،76 -78 ،

80 ،81 -88 ،91 -94 ،96 -100 ،102 -

103 ،105 -106 ،112 -113 ،118 -

121 ،123 ،127 -130 ،134 ،136 -138 ،

141 -142 ،146 -147 ،149 ،160 ،169 ،

173 ،177 ،186 -187 ،194 -195 ،203  

 241اعلام و مشاهير    / ها  نمايه

 

  209- 206، 104: 7حضرت موسى

، 88، 86، 84، 79، 43: 7حضرت نوح

199 ،203 -205  

  209، 139: 7حضرت يوسف

، 47، 46- 45، 42- 41: حفصه بنت عمر

50 ،84 ،87 -88 ،106 ،118 -121 ،

128 ،130 ،136 ،  

  106: خوله بنت حكيم سلمى

  109: الديندرويش، محيى

  54- 53: رازی، ابوحاتم

  112: بن محمدراغب اصفهانى، حسين 

  33: راميار، محمود

  106: سفيانرمله بنت ابى

  106: ريحانه خندفيه

  50، 31: زمخشری، محمودبن عمر

  31: زهری، محمدبن مسلم

  106، 84، 42- 41: زينب بنت جحش

  106: زينب بنت خزيمه

  106: زينب بنت عميس

  139: سلمان فارسى

  106: ده بنت زمعةسو

  140، 54، 31، 28: الدينسيوطى، جلال

  28: شوكانى، محمدبن على

  106: بن اخطب صفيه بنت حى

  56: طباطبايى، سيدمحمدحسين

  120، 28: بن حسن طبرسى، فضل

  28: بن جرير طبری، محمد

- 87، 84، 47- 45، 42- 41: بكربنت ابى عايشه

88 ،106 ،118 -121 ،128 ،130 ،136  

  56: مرتضى سيد عسكری،

- 128، 56، 53- 52، 50: بن خطاب عمر

129 ،130  

  211- 205، 199، 79: فرعون

  31: اكبرقرشى، سيدعلى

  120: بن حمزه كسائى كوفى، على

  106، 88- 87، 84، 50- 45: ماريه قبطيه 

  31: مراغى، احمدبن مصطفى

- 206، 199، 104، 79): س(حضرت مريم

208 ،211 -215  

  33، 31: معرفت، محمدهادی

  30: بن سليمانمقاتل

  106: ميمونه بنت حارث

  189: بن سهل همدانى، صالح

  



 

 

  

  

  

  

  ها كتاب

  

  189): محمدبن يعقوب كلينى(اصول كافى

الـدين محيـى(اعراب القرآن الكـريم و بيانـه

  109): درويش

بـن سـليمان هاشـم(البرهان فى تفسير القرآن

  140): بحرانى

  51): عساكرابن(تاريخ مدينة دمشق

  53): ابوحاتم رازی(تفسير القرآن العظيم

  84): احمدبن مصطفى مراغى(تفسير المراغى

  140): آلوسى(المعانىتفسير روح 

  84): سيدمحمدتقى مدرسى(تفسير هدايت

  106): شيخ صدوق(الخصال

  140): الدين سيوطىجلال(الدرالمنثور

  84): محمدعلى صابونى(صفوة التفاسير

  51): ابونعيم اصفهانى( فضائل الصحابة

  51): اعشاری(فضائل الصدّيق

محمـدعلى (قبس مـن نـور القـرآن الكـريم

  63): صابونى

  51): اثيرابن(الكامل

ــديث ــال و الح ــم الرج ــدحيات (معج محم

  51): انصاری

حسـين راغـب (المفردات فى الفـاظ القـرآن

  112): اصفهانى

سيدمحمدحسـين (الميزان فى تفسـير القـرآن

  141): طباطبايى

  165): سيد رضى(البلاغهنهج

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  ها مكان

  

  34: جزيرةالعرب

 51: دمشق

  29، 28: مدينه

  34، 29، 28: مكه

  

  



 

 

  

 


